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چاپ و صحافی این کتاب در آذر ماه مه ۲ شامنشا هی 
E ۲‏ انتشارات وچاپ دانشگاه تهران به پایان رسید 
ِ 19 حتوق برای دانشگاه تهران محنوظ است 
بها : ٩۲+‏ ريال 


خرده اوستا 


یادداشتهای کائا ها 
ویسپره 


نامه‌های دیگر پورداود 


سرود های زرتشت‌با متن اوستایید بمیشی خردادیاه ه ,۳ ۱ خورشیدی 
دومین گزارش» بخ نخست با متن اوستای» نی و +۱۳ 
بخش نخست از هرمزد پشت تا خورشیدیشت باستن اوستایی بمبئی 
فرورد ین‌ساه ب . م , - چاپ دوم تهران ,۱۳ 
بخش دوم از فروردین يشت تا زامیادیشت » بمدئی فروردین ماه 
. وس و چاپ دوم» تهران ۱۳۷ 
هوشیام» نيایش » پنجگاه » دوسیروزه» چها رآفرینگان» بمبلی» مهرماه 
۱۳۹۰ 
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بخش دوم » با گفتاری دربارة آتش » چیچست» سولان » سهند» 
آذرخش» نفت» آذرفرنیغ» آذربرزین مهر » آذرگشسپ» تخت‌سلیمان 
تهرال »بس ۳ 
دربارةٌ واژه‌های گائاها - تهران م۳۳ 
بخشی از اوستا با آفرین پیغمبر زرتشت » آتش » هفت کشور » 
سوگندنامه . تهران » تیر ماه ۱۳۵۳ 

ok‏ 3۴ بر 
تاریخچه مهاجرت ایرانیان (پارسیان کنونی) بهند با هب تصویر » 
چاپ بمیثی ٤‏ ۳ , هجری قمری 
گفتار در بار آیین و کارنامه و زبان ایران باستان» چاپ بمبئی» سال 


۱۳۰ خورشیدی 


سوشیانس رساله‌ایست در باره موعود مزدیسنا ء جاپ بمیئی سال عم 
هجری قمری 

یزد گرد شهریار منظومه‌ایست دردویست شعر (بیادگار جشن هزارمین سال‌فردوسی) 
بمبئی ٣جو‏ , میلادی 

پوراندخت‌نامه دیوان شعر باترجمۂٌ انگلیسی‌دینشاه ایرانی» چاپ بمبئی» شهریورماه 
۳۰+ خورشیدی 

گفت و شنود پارسی برای دییرستانهای‌هند» چاپ بمبئی» اسفندماه ب, م | 

فرهنگ ایران‌باستان بخش نخست شامل ۲ , گفتار در بار زبان وفرهنگ ایران» تهران 


۳۲+ خورشیدی 


هرسزد لاه گفتا رهایی است دربارة تاریخ برخی از واژه‌ها و گیاهان . تهران » 
دیماه ,مس , خورشیدی 

اناهیتا مجموعةٌ پنجاه گنتار پورداود. تهران , مخرداد ۳ عم 

بیژن و منیژه برگزیده‌ای از شاهنامه با مقدسه و یادداشتهاء تهران ء :م۱ 

فریدون برگزیده‌ای از شاهنامه » تهران ۳٤‏ ؛ 

زین‌ابزار دربارة ابزار جنگی که در ايرا ن کهن بکار میرفته است. (چاپ‌این 


کتاب پس از درگذشت استاد انجام یافته است) . بهمن‌ماه بع۱۳ 
Lectures delivered by P. D, The K.R. Cama Oriental Institute publication‏ 
No. 11, Bombay 1935.‏ 
Mıthra cult, Lecture delivered by P. D., Bihar and Orissa 1933.‏ 


این کتاب که درسال ۽ ,۳ خورشیدی برای چاپ به بمبئی فرستاده شده 
بود » چنانکه استاد روانشاد در پیشگفتار کتاب نگاشته‌اند » در نوزده سال پیش 
در سال مم , سرانجام در تهران بچاپ رسید . 

در آن هنگام من دانشجوی‌جوانی بودم که در دور د کتری‌ادبیات فارسی 
در پیشگاه استاد بزرگوار » فارسی باستان و اوستا می‌آموختم . 

دیدار استاد و شکوه و فری که از چهره‌اش برمی‌تافت مرا چنان شیفته وی 
کرد که‌بخدمتش مر بستم و چون ازنیمه کاره ماندن‌هاپ کتاب اوستا دلي آزرده 
داشت» به کار چاپ کتاب اوستا و کتاب‌های دیگر وی پرداختم. 

این کار در آن روز گار کاری سخت و توان‌فرسا بود . کتاب‌ها پر از واژه‌های 
اوستایی و پهلوی و آوانویسی لاتینی بود ودرایران نه حروف اوستا و پهلوی 
یافت می‌شد» نه حروف آوانگاری لاتینی .بناچاردست به بنیاد کردن چاپخانهة‌آتشکده 
نهادم و با فراهم آوردن آن چاپخانة کوچک» برگ‌های زردوش و شکننده اوستا 
را که سالیان دراز برآنها گذشتد بود بچاپ سپردم و در ویراستاری کتاب‌های استاد 
بز رگوار کوشیدم و خود در این سال‌ها از نوشته‌ها و گفته‌های استاد بهره‌ها بردم . 

استاد برآنچه که بیست‌ودو سال پیش نوشته بود چیزی نیفزود . سی گفت 
۳ بخواهم نوشته‌ها را دستکاری کنم » کتابی دیگر فراهم خواهد آمد و دیگر 
فرصتی برای کار دوباره نیست . از اینرو تنها » گفتارهای آتش » چیچست, سولان» 
آذرخش و شیون و مويه که از کارهای تازه استاد بود به ترحمهٌ يسنا که در پدجاه 
سال پیش » بهنگام زنل گی ودانش اندوزی استاد در آنمان انجام گرفته بود » افزوده 


کشت و بخش گفتارهای ویژه‌این کتاب از آخرین پژوهش های استاد برخورداراست , 


در آن هنگام» ه رگاه کتابی ازوی بچاپ میرسید»چنان خرسند م ی گشت که نور 
جوانی از چهره‌اش می‌تافت و این ننها برای چاپ آن کتاب نبود » بلکه بیشتر از 
آنرو خرسند بود که نامه‌ای دربارثٌفر هنگ پرشکوه ایران بدست جوانان ایرانی میرسید . 

پس از چاپ چند مجلد از کتابهای استاد » هم بسفارش وی» من راهی‌دیاری 
دیگر شدم و دنبالة کار خودرا در فرهنگ و زبانها ی کهن ایران با زگرفتم و هنگامی 
که به ایران باز آمدم » استاد بزرگوار مرا ب رکشید و ب رکرسی خویش نشاند و این 
برای من افتخاری بزرگه و جاودانه است. 

امروز که چاپ دوم این کتاب باز پدست من انجام می‌پذیرد . با آنکه مرا در 
دانشگاه تهران پایگاه استادی‌هست ؛ ولی هنوزدر آستانة پیرانه سری در برابر دانش 
کزان آن دانشی مرد بزرگوارو بزرگ‌منش» خویشتن را شا گرد ی کوچک می‌بینم . 
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8ه 
بام هرمرد دادار دانا و توانا 
خدای‌را سباس که پس ازبیست د چپاد سال که از تاریخ پخش نخست‌یسنا 
میگند د»بانتشاد بخش دوم !ن کامیا‌شده » بدسترس‌خواستاران aw‏ 

درست است که کار گزارش نامه کهنسال‌ادستا » بدستیاری هر که باشد و 
درهر کجا وهر زبانی که انجام گیرد . سالیان بلندی فرا خواهد کرفت » بویژه 
1 گر آن اگز آزش » کفتارهایی نیز ازبرای شناسانیدن»زویسنا دربر داشته باشد. 

گر ارش او ستای تگارنده با گفتار هایی که در آن گنجانیده شده » ,خش 
بز ر گی‌از زندگانی‌نگارنده راگرفته است . 

س‌از بیش ازسیو دد سال کوشش » باهمین نامه » هشت‌جلد آن بدسترس 
خوااندگان گذاشته شده هنوز 9 دبگ ر94 بسیرد و و ندیداد بای مانده 
تایه ابیت ار ها ای اي ای کی کو ری تاه و نیا هم 
پایان پذیرد 

گنشته از کار دشواد این گزارش که بناچار بدرازا میکشد» آم های 
ناخوش نیز سیب گردید که بیش ازبیش بدراز!کشد 

ا فرادانی که در طی سالهای گزارش اوستا روۍ داد در دیباچۀ 
«فرهنت ايران باستان» و در مقدمه و سر آغاز و پیشگفتارو دیباچة « گاتہاگزارش 
دوم» ودر دیباچه «بادداشتهای گاتہا > بر شمرده شدهو آنچه دریر. باه بای از 
برای بوزش خواهی نگارنده گفته شود » نگاشته ایض نبازک بتکرار آنپا 
ثیست . از ! نچه ذران پیشگفتارهای کو نا گو ن امه ۽ خو انندگان کر ای بخوبی 
خواهند دریافی که نگار نده در کار خود کوتاه نیامدم و از کو شش باز نماندم واز 
دنجی که در روز کار جوانی بجان پذیرفتم خسته‌نشدم د ولسرو کف e‏ چه‌در 


این سالم‌ای بلندبسابافسردگید آزردگی دچاد آمدم . 


بید‌گفمار ۵ 

بناچار ذمانی که در گر و دادها » یی اینکه خود بخواهیم . از دسی‌میروده 
بپمان انداژه مایا امید بروزگاد آینده بکاهش میرود . این است که امردژم 
به‌بپایان‌رسانیدن کتابهایی که در زمینۀ ایران باستان کم و بیش فراهم کردم » 
کمتر امیدوارم . 

بااین » گردش زهانه یاپیش آمد روز کار هرچه باشد» کج فناریا ساز گار » 
دست از کار نباید باژراشت تاآنکه آن دست آسیب پذیر » بناچار از کار بازماند. 
کار نيك و سودمند هر گونه کاری که باشد » خود یك نیروی ایزدی دیکی از 
بخڈ۔ایشپای جاودانی اشا است » هر آنکه‌از آن برخوردار باشد در زندگی 
کامکار باشد . این است‌با نومیدی از خود» امیدوارم دانش ,ژوهان‌ما در زمینۀ کار 
ایرانشناسی بهر مور ودستگاد گردند » بکاری روی اورندکه بیش ازهزار سال دیو 
فراء‌وشی بر 1 چیر بود » بکاری رست بازند که کرو و غبار هزار ساله از ردی 
پاد گارهای گر انبهای نیا کان بارسای‌ما زدوده‌شود و ادستا | نچنان که درخو دیایهآن 
ای شناخته کر دد ۰ 

نسخه‌همان بخش دومیسنارا که‌اینات بدیدخو اند کان گرا امی میرسده درهشتم 
ماه ار دببهشت ۱۳۱۶ ( ۹ ودیله۱۹۳) از بر لین برای چاپ به بمبئی فرستادم . 
سالها ور آنجادر گوشه‌ای ماند » پس‌اذ کذشتن سیزده‌سال که دیدم دوستان نا 
بکاری که در آن‌دنجی نبرده دزیانی ندیده » نیاید او پزشی داشته باشند » ناچار 
بادرد و دریغ نسخه خورداپس خواستم » آن‌نسخه در ۲۷ فروردین ۱۳۲۷ درتهرال 
بدستم‌زسید . شاید اگر آن‌را پس نخواسته بودم » ابام رود هم در جا 5 شدای 
او نود با یکره ازمیان فد رود : 

هرچند از این دفتار ناستوده » سالهای گرانبی‌ای زند کی يموده ور ایگان 
از دست‌رفت و آن از دست دفته باز نخو اهد گشت ۰ باز جای‌سباساست که‌در هنگام 
بست س الی که دد ایران هستم » توانستم تاکنون دوجاد از گزارش اوستای خود 


داء با انهمه دشواری که در بردارد » بدستباری یکی از دانش بژدهان که‌یاد 


۹ پیشگفتار 

خو اهم کر دبدسترس‌خو انند گان‌ار جمندیکذار م. 

واگر باز از بخشایش ایزدی برخوردار باشم » بخشهای در اوستا را 
درهمینجابچاپ‌خواهم زسانید» نگفته خو د بیداست که‌هیچ نوسنده رو انمیدارد کار 
چندین‌سال بیش‌خودرا» نچنان که بوده » انتشاردهد ؛ نگار نده‌نیز روا ندانست » 
گزارشبخش دوم بسنار ا کە ورس ت ودوسال‌پیش‌دد برلن انجام گر فت بی کم د کاست 
ان ساند و آن‌گزارش رابا شناسایی کنونی خودسازگاد نسازد . این‌است که کار 
اذش کر فد ان ارش را از نوناد نهاد . 

سنا که از کر بخش او ستاست › رد بمم‌دارای هفتاد ودوهات (فصل)است: 
پنج‌سرود گانهارا که‌ازسخنان خودو خشور درنشت است وهفدوهات ور بردارو » در 
ءا همین سنا جای‌داده‌اند. گزارش این‌هفده‌مان » در يك‌جاد و بادداشتهای اندر 
جلددیگر انتشاد یافته است . 

بست و هفت هان‌از سناء اا € در آغاز باد کردم در بست وچړار 
عمال‌پیش از این انتشار یافته و بیست‌وهشت هات‌دیگر »در همین نامه است . اینچنین 
هښتادودوهات سنادر سه‌جلد گنجانیده شدم ودرباده سنا و کانها و «هفت همان » 
ازهر يك بجای‌خود سخن‌داشتيم : ڈو یک راونا که یرو و وندیداداست بجا 
ماندمو بازدرزمینه اوستا و آ بین زدنشتی بادداشتهابی در بادسوشیانت (موعوده‌زدبسنا) 
فرام‌شده 4 نوت خدا » این‌سه جلدهم بدسترس خواستاران گذاشته شوو » 
کاری‌س‌اخته شدم که جز بابردباری وشکیبایی انجام‌,ذیر نیست. این نامه چنانکه 
«یادداشتهای کانها» کهدرمهر ماه ۱۳۳۹ درترران انتشار رافتهء بکو شش ددست دانش 
,زوه جوان د شاگرد مپربانم آقایهرام فردوشی » پایان,پذیرفتهاست . کامیابی این 
جوان نيك نماد و باك‌سرشت را از مزدا خواستارم . 

درا آبان ۱۳.4 ( توامیر ۵ ) کهاز برای گزادش اوستا به‌بندر بعیتئی 
رسیدم » همینکه از کشت فرود امدمو نخستین بار پای بزمین‌هند نادم از ميان چند 
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تن‌از بارسیان کهبه‌پیشواژ امده‌بودند  مردیزر گوادی ماوق ثلی بگردنم او یختو‎ 


پیشگفتار ۷ 
خوش آهدی گفی»این‌مرد فرشته خوی » دینشاه ایرانی بور که رر ۱۲ بان ۱۳۱۷ 
(۳ نواعیر ۱۹۳۸ ) از جهان ود گذشت ونام‌بسیادنیکی ازخود بجای‌گذاشت . 
اينك‌پس ازسپری‌شدن سالیان‌بلند » بباس آن دوستی بیالایش و آیین وف 
شناسی»این گفتار رابنام‌فر خنده‌او انجام میدهم » بشوداین نامه مینوی ماب خشنودی 
روان اك او گردد.از اهورا خو استارم‌همارم‌اودا از بخشایش خویش در بارگاه فروغ 
بی‌پابان(انیران) برخور دار داراد . 


بورداود 
پر ان فروردین‌ماه ۲۵۷۰ مادی - فروردین ماه۱۳۳۷خورشیدی 


ےھ ج 


6 لس < »> 


(فهر ست نامه‌ها) 


ابن الاثیر تاريخ الكامل قاهره ۱۳۰۱ 
این بطوطه رحلة قاهره ۱۹۳۳ 
این کتاب بفارسی گردانیده شده : سقر نامه ابن بطوطه : ترجمه محمد علی موحد 
اژانتشارات بنگاه تر جمه‌و نشر کتاب تهر آن‌۱۳۳۷ 
ابن البلخی فارسنامه باهتمام کای لیسترانج ورینولد نیکلسون 
کبریج ۱۳۳۹ 

این حوقل صورت الارض لیدن ۱۹۳۸ 
ابن خرداذبه کتاب‌المسالك والممالك لیدن ۱۳۰۷ 
ابن رسته اعلاق النفيسه ایدن ۹۸٩۱‏ 
انا لفقبه کتاب البلدان لیدن ۱۳۰۲ 
ابور یجان یرد نی ۲ ثارالباقیه بکوششذاخو 840141 لیپزيك۱۹۲۳ 
این کتاپ بقاره‌ی گردانیده شده :1 رالباقیه ترجمه اکیردانا سرشت (صیرفی) 
هران ۱۳۲۱ 

ابوالعد! تقویم البلدان باریس ۱۸۶۰ مسیحیه 
ابو نصر فراهی نصاب الصبیان برلین ۱۳۶۱ < ۱۹۲۳ 
اصطغری مسا لك لمما لك لیدن ۱۹۲۷ 


انيل 1951 Diatessaron Persiano par Giuseppe Messina , Roma‏ 
بار تو لد جفرافیای تاریعی ابران ترجمه حمزه سردادور تهر ان ۱۳۰۸ 
بردن ازسعدی تاجامی ترجمه علی اصذرحکمت نهران۱۳۲۷ 
برهان قاطع باهتمام د کتر‌حدهمین تپران ۱۳۳۰ - ۱۳۳۵ 
فرهنگ‌ای دیگر که کم و بیش بکار آمده : اسدی تب جپانگیری - سروری 

رشیدی - انجمن آرا وجزاینها 


تاریخ قم باهتہام جلال| لدین تهرانی تبران ۱۳۱۳ 
تاريخ الممجم فى | ثار ملوك العجم تالف فضل اله الحسینی 
ترك وفرانسه لسانلر ينك لفتی Dictionnaire Turc_Français‏ 


par [۰ D. Kieffer et T. Bianchi ,Paris 1835.1837‏ 
غر راخبار ملوك الفرس وسیرهم بکوشش زو تنبرك 
Histoire Des Rois Des Perses par Al-Thaûãlibi publié et traduit‏ 
parH. Zotenberg, Paris 1900‏ 
این کتاب بغاری گردا زرده شده : شاهنامه ما لبی 4 ر جمه مجمود هدایت » 
نهر ان ۱۳۲۷ 


وف 


YA 


۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 
۳ 
o 
۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 


فهرست نامه‌ها ۹ 


حدودالما ام چاپ تپران ۱۳۵۲ ترجه همین کناب ازروی چاپ 
بارتولد Hudûd al _ Alam, Translated And : Barthold‏ 

Explained by V. Minorsky, London 1937‏ 
حمد ان مستوفی نزهة القلوب بکوشش لیستر انج072086٩‏ 8 لیدن ۱۳۳۱ 
خوارزمی مفاتیح | لملوم تاهرء ۲ ۱۳6 
خواند مر تار یخ‌حبیب ا لسیر تهر ان ۱۳۲۳۳ 
دروئیمکای . مدن‌العراق القدیمة » ترجمهیو سف قوب مسکو نی بغداد۱۳۷۱ 
دهخدا لغت نامه تهر ان 


روایات‌داراب هرمردیار» بکوشش .و بد رستم‌مانك‌اون‌والا » بمبئ ی ۱۹۲۲میلادی 

ترجمه ویادداشتهایی ازین کتاب بانگلیسی : 

The Persian Rivayat of Hormazdyar Framarz , by Ervad B.N. 
Dhabhar , Bombay 1932 


زکریاین محمدین محمود القزوینی آتارالبلاد واخبارالباد ‏ طبع و نشر 

فردیناند و ستنفاد ۵ .۴ گوتینگن AA‏ 

2 2 > عجایب المخلوقان در حاشبه حباة ااحبوان دمیریه 

مصر ۱۳۵۹ 

ترجمه فارسیعجایب المعلوقات طبر آن۲۸۳ ۱ 

سروشیان اجمشید) فرهنك بهدینان پر ان ۱۳۳۵ 

شہرستا نی الملل والتحل بمبئی ۱۳۱۶ 
این کتاب بقارسی گرد نیده شده : بدستیاری افضلالدین صدر تر که اصفهانی 

تهران ۱۳۲۱ 


صد در نثر وصددر بندهش Nasr And 52002 Bıuodehesh,‏ 52042۲ 
نگاه کنیدیشار ه۲۹ 09 edited by Ervad B. N. Dhabhar , Bombay‏ 
طبری تاريخ الامم و الملوك قاهره ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ 
ترجمه فارسی این کتاب : تاریخ بلعمی چاپ‌کانپود (هند) 
ترجمه تاریخ ساسانیان با لما نی ازروی متن‌عر بی طبری : 

Tabari übersetzt Von Th. Nöldeke , Leyden 1879‏ 
ترجمه تاریخ طبری ازابوعلیه=مد باهمی (قسمت مر بوط بایران) باهتمام د کتر 


محمد جواد مشکور تهران ۱۳۳۷ 
فردوسی شاهنامه چاپ بروخیم تپرآان۱۳۱۳ 2 ٩۱۳۱۵‏ 
فرهنگستان ایران واژه‌های نو تاپایان سال۳۱۸٩‏ 
کیہان (مسعود) جغرافیای ايرآن » طبیمی تهر ان ۱۳۱۰ 
گوهر نامه تاف معمدین منصور بکوشش منوچیر ستوده ( دفترسوم از جلد 
چپارم فرهنك ابران زمین) تهران پاییز ۱۳۳۵ 
مجمل التواریخ یاهتمام بهار پر ان ٩۳۱۸‏ 


مسعرین المپاهل ( ابودلف ) الرسالة الثانیه اعتنی بنشرها و . مینورسکی 


Ne‏ فهر ست نامه ها 
قاهر ۱۹۵6۵۰ : 


Abû _ Dulaf Mis’ar ... Travel İn Iran (Circa A. D.950JArabic Text 
With an English Translation and Cammentary by V. Minorsky , 


Cairo 1955 

۹ مسمعودی التنبیه و الاشراف قاهره ۱۳۵۷ 

۰ مسعودی مروج الذهب قاهره ۱۳۶ 

۱ معین (د کترمحمد) مزدیستاو تأثیرآن درادبیات فارسی ‏ تهر ان ۱۳۲ 

۲ مقدسی احسن التقاسیم یدن ۱۹:۰٩‏ 

۳ هیرخواند روضه الصفا باهتمام هدات طهران ۱۲۷۰ 

۱۳ ۶ ۱ ناصر خسرو سفر نامه بر لین‎ ٤ 

< تاصرخسرو دیوآن تپر ان 2۱۳۰ ۱۳۰۷ 

۰ نظادی سکندر نامه » جلد جم از خعسه نظامی :مب ی ۲۱۵ ۱ 

۷ ویس ورامین فخرالدین گر گانی باهتمام لیس 1.669 کلکته ۱۸۰۵ 

ویس ورامین تاهتمام محمد جعفر ٥‏ حجوب تپران ۱۳۳۷ 

۸ هزاره فرددسی تپر آن۲۲ ۱۳ 

٩‏ باقوت سمچم البلدان چاپ مصر 

۰ یعقو بی تاریخ نجف ۱۳۸ 

۱ یعقوبی کتاب البلدان نجف ۱۳۳۸ 

ER 

o۲ Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte , Ue bersetzt 
Von ۲۳۵۶۵ , Ulm 1898. 

oY Anklesaria (B. T.) Zand -i _ Vohuman Yasn and Two Pahlavi 
Fragments , Bombay 1957 زند وهومن‌یسن‎ 

o£ Apte (Vaman Shivram) The Practical Sanskrit _ English Dicti.. 
onary , Bombay 1924 

ارداو بر Artã Vîraf Nãmak, Traduction par M. A .Barthelénıy, “lèl‏ سب 
Paris 1887‏ 

٩ Arda _ Viraf , The Pahlavi Text , prepared by Asa . Revised 
and translated by Martin Haug, Bombay 1872 

DY Antia (Edalji k.) karnãmak -I Artakhshîr کار نامك ار تخ شیر با بکان‎ 
Papakãn , Bombay 1900 

5۸ Arrianos , Anabasis , übersetzt und erklart Von Ç. Cless, 
Stuttgart 1862 5 

۹ Athar-E. Iran Tome HI, paris 1938. ثارایران‎ | 

۰ Bartholomae (Christian) Altiranisches Wörter buch » Strassburg 
1904. 

۱ Bartholomae Zum Sassanidischen Recht IV, Heidelberg 192 2 


فهر ست ناءه‌ها 
Bartholorae Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten VI,‏ 
Heidelberg 1925‏ 
Bailey (H.W.) Zoroastrian Pro blem in the Ninth Century Books,‏ 
Oxford 1943‏ 
Benfey (Theodore) Sanskrit ~ Englisch Dictionary, London 1 86 6‏ 
Baunack (J.) Und Baunack (T.) Studien: Leipzig 18838‏ 
Benveniste (E.) Les Infinitifs Avestiques Paris 1933‏ 
Bulsara (Sohrab) Aêrpatastan And Nirangastan , Bombay 1915‏ 
هیر بدستان و نیر نگستان 
Bezold (Carl) Babylonisch. Assyrisches Glossar, Heidelberg 2‏ 
Bulletin of the Anıerican Institute for Iranian Art and Archaelogie‏ 
June 1937‏ 
Christensen(Arthur) L’Iran Sous Les Sassanides,Copenhague Î9 30‏ 
Christensen Le Rêègne Du Rois Kowadh I et le Communisme.‏ 
Mazdakite , Kobenhavn 1925‏ 
Curtius Rufus, Verdeutscht Von Johanes Sieblis , Stuttgart 1 800‏ 
Dhabhar (Ervad B. N.) Zand -i- Khur tak Avistak, Bombay192 7‏ 
زند خورتك اوستاك 

Dhabhar, Pahlavi yasna And Visperad, Bombay 4 . 

گر ارش‌بپلوی سنا و و سیرد 
Dhalla (M. N.) The Nyaisches or Zoroastrian Litanies. New York‏ 
بنج نیایش 1908 
دینکرد Dinkard by Sanjana‏ 
Dinshah Irani Memorial Volume , Bombay 1948‏ 
Paris 1892-3‏ و Darmesteter (James) Zend - Avesta‏ 
Darmesteter Etudes I[Iraniennes , Paris 1883‏ 
Dastur Hoshang Memorial Volume Bombay 1918‏ 
Diodor Von Sicilien’ Ue bersetzt Von J. F. Wurm » Stuttgart 1838‏ 
Diodor De Sicile , Traduction Nouvelle par M. Ferd. Hoefer‏ 
Paris 1851‏ 
Encyclopedia of Religion and Ethics, edited by James Hastings ,‏ 
Edinburg 1955 - 56‏ 
Encyclopédie De L’Islãm , Leyde 1913 - 1934‏ 
Geiger (Wilhelm) Ostiranische Kultur , Erlangen 1882‏ 
Geiger (Wilhelnı) Etymologie des Balûëi . Muenchen 1890‏ 
Geldner (Karl F.) Avesta , Die Heiligen Buecher Der Parsen‏ 
اوستا 1895 - 1893 Stuttgart‏ 
Strassburg 32‏ ر Geldner Studien Zum Avesta‏ 


۹۱ 
1۲ 


۹۳ قهرست نامه‌ها 
Grundriss der Iranischen Philologie , herausgegeben Von ۰‏ 
Geiger und E. Kuhn , Strassburg 1895 - 1‏ 
Gutschnrid (Alfred Von) Geschichte Irans, Tuebingen 1 888‏ 


Jackson ( Williams ) Zoroaster , The Prophet of Ancient Iran, 
New york 1901 


Jackson (Williams) Persian Past And Present , New york 1906 
Jeffery(Arthur) Foreigne Vocabulary of the Quran, baroda!9 38 


Junianus Justinus Uebersetzt Von Ernst Schaurrann , Prenzlau 
1830 


Justi (Ferdinand) Bundehesh, uebersetzt, Leipzig 1868 ۰ بندهش‎ 
Justi (Ferdinand) Geschichte des Alten Persiens, Berlin 1874 

Justi (Ferdinand) Iranisches Nanıen buch, Mar burg 1895 

Le Strange „, The Land 9 Eastern Caliphate, Com bridge 1930‏ 
این کتاب بفارسی گردانیده‌شده : جغرافیای‌تار بخی‌سر زمینه‌ای خلافت شرقی» 

ترجمه محبود عرفان از اتشارات بنگاه تر جمه واا پر آن ۱۳۳۷ 

Lommel (Hermann), Die yast’s des Avesta Göttingen 7 
Marquart Eranšahr , Berlin 1901 

Marquart Ostasiatische Streifzuege , Leipzig 1903 

Marquart Geschichte Von Eran Göttingen Heft [1896 , Heft 


II 1905 
Marquart A Catalogue of the Provincial Capitals of Eranshahr. 
Edited by Messina , Roma 1931 شھر ستا ای ابر ان‎ 


Modi (Jivanji) The Religions Ceremonies and Customs of the 
Parsees, Bombay 1922 


Olmstead (A. T. ) History of. the Persian Empire و‎ 
Chicago 1948 


Rawlinson (George), Partia , London 1893 

Reichelt ( Hans ( , Avesta Reader : Texts , Notes , Glossary and 
Index , Strassburg 1911 

Religionsgeschichtliches Lesebuch , herausgegeben Von Alfred 
Bertholet , Tuebingen 1926-1932 


Sacred Books of the East (SBE) Pahlavi Texts , , edited by Max 
Mueller , Oxford . 


هش- چیتکیپایز اد ہر م۔ بہمن بشت_شایست نه‌شایست 1880 , ۷ Volume‏ 
9 دیئیك ‏ ناکدوک منوچېر 1882 Vol. XVIII‏ 
دانای میتوخرد ۔ شکند گمانيك و بچارد. صددر 5 Vol. XXIV‏ 
دینکرد پخش هشتم ونهم - ژادسیرم - دینکرد ۰ 1892 ۷11××× :ا۷0 


فهرست نامه‌ها 


Vol. XLVII 1897 دینکرد بخش پنجم وهفتم - چینکیم‌ای زادسپرم‎ 
Soltau (wilhelm) Orientalische ... Geschichte, Breslau1 913-4 
Spiegel ( Friedrich ( Eranische Alterthumskunde Leipzig 1871 - 
1878 

Spiegel (Friedrich) Eran و‎ Das Land Zwischen Dem Indus und 
Tigris”, Berlin 1863 


Spiegel ( Friedrich) Commentar ueber Das Avesta , Wien 
1864 - 1868 

Spiegel ( Friedrich ) Heiligen schriften der Parsen , Leipzig 
1853-1863 


Strabo’s Erd beschrei bung,Ue bersetzt Von For biger stuttgart 1 8 58 
Strabo , The Geography, Translated by H. C. Humilton, London 
1912-1913 
Stuttgarter Bibel - ۸۱۱۸۰ , Stuttgart 
Sykes (Sir Percy), A history of Persia Third Edition, London 19 30 
این کتاب بفارسی گردانیده شده : فخرداعی تهران‎ 
Taraporewala ( Irach J. S.) Selections from Avesta and Old 
Persian, Part I Calcutta 1922 
Taraporewala (Irach J‘ S-) The Divine Songs of Zarathushira 
Bombay 1951 
Tavadia (Jehangir C.) SaYast - nê Bûyast Hamburg 1930 
شایست نه شایست‎ 
West (E. ۱۷۰ ( Mainyo 1 Khard Stuttgart - London 0 
مینوخرد‎ 
Wolff ( Fritz) Die Heiligen Bücher der Parsen - uebersetzt « 
Strassburg 1910 
Zimmern (Heinrich) Akkadische Fremdwörter, Leipzig 191 7 


۱۱۹ 


۱۱ 


۱۳ 


دنن دیری 
نا دل نه 
حرفهای با ]وا ۷۵۷۲۲5 
اوستا English‏ مثال ازاوستا Transcription‏ 


ahura ۰ دند‎ eya | a short 
202 ۳ المد لھ‎ 
yazamaide | ۰ ۵٩در د دمک دد6‎ e short 


daêna ودا اس‎ ۱ ê long 


ã long 


a-vyarozika ۰ ۶إ 4{ کد دى‎ short 
amavant ۰ 1۸ د رند بر‎ 6 ۹ a long 
gaona ۰ بس ردد‎ o short 
nûit ۰ (ط د۳‎ û long 
ãnhan . 3 سم و رهد‎ = aw 
asu . 233 ¥ ی‎ 


idha ۰ دد‎ ٤(د‎ i short 
jE EMI | îi long 
urvarê . داو بداد‎ u short 
۰ وم دد‎ û long 


و وخ دمم ii ik‏ 


۳ 
حرفهای بى ]وا 0۱50۷۸۱15 

k . ۵‏ ود kar‏ 
فم E‏ قم دد 6 ۰ gam‏ 
رم . x= kh‏ ردص د ۔ xratı‏ 
gh 4‏ وله بر . ghar‏ 
بت ۱ س ودی اد tithra‏ 
j 4‏ ۳۹ د٤‏ سد دد( دده Jamãspa‏ 
ب. ۰ م سل (د. tafnu‏ 
a ۵‏ ۵ اد . dûra‏ 

ن. th‏ تم سر سم - فد 


٤ 


e 
Cı“ hh 


) نان 


0 
مص 


English 


ا 


مثال ازاوستا 


(ندھ ۷" 5 
رید دس . 

رم٤‏ مد 
رند . 
ددا عردم 
دم که ید ۰ 
اد 73< . 

. بر دکد ر‎ ٩ 

} 6 بر بت 5 


6 Pn ey 


6 و در شید . 
دم بر دد [ ید . 
1( بر 9 د. 
واک 
RN‏ 
ا 
و 
د وم لایر ۰ 
9 

دودسم 
رمد یلید - 
۳ دد بط دد . 
DE‏ 


۱ 


Transcription 


baodha 
ba rat, 
تاکز‎ 
bar 
fraêšta 
awra 
vanhu 
dainhu 
nmûãna 


Haêtumant 
myezda ® 


yasna 
ورد‎ 


Varaz 
havana 
raoxshna 
saı ata 
zyû 
uštra 
shu 
53 
۸9 
hunara 
hyaona 


xafna 


پیشو ابات 


در نخستین ,خش سناو درهمین دومن بخش ان »در سر بسیاری از باره‌ها 
واژء‌های [ذوت ] «[راسی ]| و بسا هم[زدت وراسی 1 دیده میشود . در جلد های 
دیگر گزادش اوستا» این دوبیشوای دینی وهم‌کاران آنان را یاد کرده‌ایم! دراینیجا 
بايد دگرباره یاد ادر شوم : واژه‌های زوت و داسیی که در سر پاره ها افزوده 
شده » مود ار آن است که آن‌بادءرا زوت در هنگام بجای آور ون از دینی با 
پزشنه کردن ؛ بای باید سیر ایدو باره دیگر دا راسیی بتنهایی بسراید و گاهی 
زوتدراهیی‌با همدیگر ۸ م آوازشده»آن‌پارهدا میخوانند. 

در روز گاران پیش هفت تن ازپیشوایان یاموبدان باهم ابید ینی‌میگزارو ند 
و در سر آنان موبد دنک که‌ردن خوانده شدم » جای داشت . بسا در ااستاو 
نامه های پهلوی اذین هشت پیشوا یاد گردیده است . نامهایی که باین پیشوایان 
داره شده » هريك گویای کاری است که درهنگام«یزشنه» کردن. از آنان برمیاً بده 
چول‌فشردنهوم در هاون و افروخته داشتن آتشدان وشست‌دشوی ایزار هایی که 
در این هنگامبکاررود وجز اينما . 

انکه در پارینه هشت تن به « يزشنه > گماشت بودند و آمروده‌دو تن از 
موبدان این آیین‌دا انجام‌میدهند. شایداز اینرو باشدکه‌پس از گزندی که از تازیات 
بایران دسید وبناچار رفته دفته ۰ گروه انبوه‌پیروان‌زویسنادر ایران زهین بزرث 
روی‌بکاهش ناد" شمارمویدان درهنگام بزشنه» از هشت تن به‌دوتن رسیده باشد. 

درو ,سیرد که‌بخشی است از اوستا د بویژه رر«یزشنه ٩‏ سروده میشود » در 
کرد (فصل) سوم هفت تن ن از مویدان و درسر آنان از «زون» باد گرویده» امروژه 
«راسیی» بتنهایی کار هفت هوید "۳ را انجام میدهد » در نامه بهلوی ثیرنگستان 


4 نگاه کنید رجاد۱ بشت اص خرده اوستای ۱۱۱ - ۰۱۱۲ بادداشتپای 
گانپا س ۱۷۹ 


پیشوایان ۷ 
فر گرد ) فصل ) ۷ حای هريت این موبدان‌در هنگامیزشنه چنین نگاشته‌شده:۱ 
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نامپای این‌مو بدان دراوستاچنین امده : زگوتر 220127 _ هاونن Hûvanan‏ 


Aêrpatastãn And Nirangastûn Translated by Sohrab Bulsara ~\ 
Bombay 1915 p. 391-7 

جاها بی که امروزه در پزشتگاه از برای هشت موبدان پنداشته میشود با آنچه 
در نیر نگستان یاد گردیده تفاو تی دارد و آن این است که آسنتارسویچب‌وراسپی وی 
راست جای داده شده است. 

+ اورویس دراوستا وقوبلابعنی گردش است از مصدر اورو'س وق۷۵ه 
گردیدن . اورویسگاه در پپلوی لفظ مترادف یزشنگاه بکار دفته : در آنجایی که 
یزشنه کنند یا آیین دینی بجای آورند یاجش نگزارند .آلات باابزارهائی که اذبرای 
مراسم دینی بکار بر ند , در اورویسگاه گذار ند . 


۸ پیشوایان 
۳1 و خش 89 فر بر تر ۲20979187 ا ت êborot‏ اسنات ۲ + 
رو بش کر ۵ سر ؛و شاورز sraokûvaraz‏ 

در گزارش بپلوی اوستا همین واژه ها با اندك تفییری بکار رفته است . 
آنچنانکه‌کنتم زوت ( زئوتر ) سر دبز رگ این بیشوایان است » موبدان دیگر 
«هاونن» دارای نخستین‌بایدوه سروشاورز» که کارنظم وتر تب شام با آواست او 
پایه هفتمین بر شمرده شده است . 

دیگر از جاهایی که در اوستا این هفت پیشوا ( هاونان - آتردعش - 
فربرتاد - آبرت - امات رائوی = داسپی - سروشاورز ) با هم یاد گردیده و 
ستوده شده‌اند» درا ذیرینگاه پارة پنجم است۱ 

همچنن در و ندیدادفر گرد و درباره های۵۷ د ۸ه باین پیشوایان‌برميخوديم 
که در سر آتان زوت یاد گردیده وس ازاو هاونان‌تا سروشاورز"' . در اینجا گفته 
شده جامه ای که به پلشتی آلوده‌گردد » مرچند که آن جامه شسته شود » نشاید 
که از برای این موبدان ونه هيچيك از پیشوایان دینی ورزمیان و کشاورزان بکار 
رود . در کشتاسپ يشت پار ۱۰ این موبدان از هاونان تا سروشاورز برشمرده 
شدہ ان ۲ 

در نامه پهلوی دانستان دبنيك فر گرد 4۸ پارة ۲۳ از بزشنه بجای آوردن 
بدستباری چند تن از پیشوایان با هم یاد گردیده که برخی از آنان اوستا سرایند 
دبرخی دیگر آتشدان دا بیارایند دبرخی دیگر بخدمت آب مقدس گماشته شده 
دبرخی دیکر بنظم و اداره پزشنه + پرداذند 

درنامۀ دیگر پپلوی » دینکود » در پخش نهم » فر گرد ۳۳ پار ه درسخن از 
« ورشت مانسر » که دومین نسك اوستا بشماد است » آمده : آنگاه که روزبسین 

۲ - در پار ۱۷ از فر گرد هفتم و ندیداد که پار 0۷ ازفر گرد پنجم و ندیداد 
تکرار شده ۰ بنامپای همه این پیشوایان در آنجا بر میخودیم . 

Zend — Avesta par Darmesteter Vol. II p- 670 ۳ہ نگاه کنید به:‎ 

Sacred Books of the East Vol. XVIII p. 167 ۹1 


یشو !بان ۱۹ 
فرا رسد و تازه شدن آغاز گردد » زرنشت از خاندان * ایزم * بستایش ایستد 
وخود در آن « پزشنه » زوت گردد؛ و هوستی بسر سنئویه در أن بزشنه» ماونان 
شود ۳ ایسونت سر وراز ¢ از سردعین توران 4 بجای اتروخش باس سن سر 
اهوم ستوت از سرزمین سائینی » بجای فر برتارباشد : سامت از خاندان نوذر » 
در آن‌ی ز شنه‌چونسروشاورز باشد! 

در بند هش ۳ رو ۰ باره ۰ از دزشنه بین که‌درهنکامة رسناخیز باشده 
سڑں روته و کزته شده خود اهور امزدا از برای نابود کردن اهریمن در آن بزشنه 
زوت گردد و ایزد سروش ۰ بجاءراسبی باشد؟ 

روت اهروزه مانند پاریله در هنگام یزشنه کردن سر د بزرگ بشمارمیرود 

To. ۰ 9 ۱ ۳ 

زوت (زئوتی 200127 ) از پیشوایان دینی روز گار اریایی‌است:درسانسکریت 
هوتر ) hotar‏ ( خوانده شده ات امروزه بارسیان چون در زبان گجراتی حرف 
«زاء » ندارند أن را « حوتی > گویند . 

زرتشت خود دا در کانها (یستا ۳۳ بند + ) زئوتر خوانده » اینچنین د منم 
ان پیشوا ( وتر تن زوت) که از این راستین راه درست | بیاموختم 1 (کنون از 
بیتر هنش خواستار آموختن برزیگری هستم و با بکار بردن آن آرزومندم بدیداد 
(فرشته ) داستی وهنش نيك رسیدن » 

همان یکبار در کانها » زرتشت خود را پیشوا خوانده » پنج بار خود دا در 


Sacred books of the East Vol. XXXVII ۰ 1 ب‎ 

دربارة « ایزم > که نیازم وهایزم نیز خوانده شده و یازدهمین نیای زرتشت 
دانسته شده » نگاه کنید به < یادداشتهای گانها > ص ۱۵ - در باره های ٩۷-۹۲‏ 
از فروردین » از وهوستی ناوعظ۷0 پسرسنئویه وومووو و ازایسونت اوعبو] سر 
وراز ھھھ واز سکن ھم ةھ8پسراهوم ستوت!510 .۸6 یاد گردیده و بفرور های 
باك این پارسایان درود فرستاده شده‌است نگاه کنید ,جلد ۲ بشتها ص ۸۱ - ۸۲ 

درباره سرزمین سائینی ام41 نگاه کنید بجلد۲ یشتہا ص ٥٩‏ 

دربارة نوذر که کشتاسپ از آن غا ندان‌است نگاه کنید به جلد ۲ یشتپا ص۲۷۲ 

Sacred Books of the East و‎ Vol. ۷ ۰ 8 -۲ 


۴۰ پیشوایان 
گاتہا مائرن 7217727 خوانده است یعنی وخشور با سن 
در بخشهای فیک اوستا بواژه وتر بسیار بر میخوري ۲ از انپاست در 
اردیب شت :شت بارة ١‏ که زرتشت.: زوت(پیشوا ) وستاینده‌وسرودگوی واندرز بد 
ویارسا خوانده شده است . ۱ 
این هشت تن از پیشوایان کسانی هستند که در هنگام برگزاری آیین دینی 
۳ بزشنه کردن ۰ هردك بمناصبت وظیفه ای که دار ند ء بنامی خوانده هیشوند. از 
معانی لفظی این واژه ها کار هريك از | نان نیزدانسته‌ميشود. بیشوایان‌دینی مزدیسنا 
در ایران باستان چنانکه امروزه نزد بروان اين اين ۰ «رگردهی از | نان ازروی 
پایهُ خود » دستور » موبد وهیرید خوانده میشوند . #مچنین‌پیشوایان دینی دیویسنا 
که پیش از برانگخته شدن زرتشت » برهبری پیرد ات گماشته بودند » برخی ااسیج 
لوا و بر خی دیگر کر خو انده ميشدند . بگواهی سرود های کاتها 
اینان از بدخوامان مزدا برستان بودند" 
دستور دزیپلوی دستوو ر dastovar‏ ) = دستوبر (dastobar‏ ازواژه داستوا 
8 بمعنی داوری و از مصدر بر ۵:۵( بردن ) در آمیخته‌است؟ . دستوردر 
معنی»در ست‌همانند وازه وذ بر است که بمعنی داوری کننده یا فتوی دهنده‌است؟ ‏ 
دستود یکی از بایه وران دادستان است . در بهلوی چنانکه در فارسی بزد گترین 
۱ - نگاه کنید به بارداشتہای‌گاتہاء یادداشت شارة ۱ ص ۱۷٩۹‏ 
۲ - سنا ۳ پاره ۲۵ ؛ بنا 1۵ پارة ٩‏ ؛ يسنا 1۸ بارةٌ ۱۲؛ ویسپرد کردءٌ۱۱ 
پارمٌ ۱٩‏ ؛ آبان یقت بارة ۱۲۳ مپر یشت پارة» ۰۱۲ ارت‌شت پارةٌ ٩۱‏ و جز اینها. 
در بارةٌاین‌هشت پیشو اید ينی که در کز ارش پېلویاوستا(ز ند) زوت 761 - هاو نان 
T~ ۷۲‏ تر و lT _Atarvaxët‏ جقاوورو۸-] AbartĞy‏ م فر بر تاد Frabartûr‏ 
سر وشاورز وروپ و ون رو‌خوانده شده» نگاه کنید به : 
Zend— Avesta par Darmnesteter Vol. I (۰ ۶۲‏ 
Sacred Books of the East Vol, XXXVII p. 262 ;‏ 
The Religious Ceremonies and Customs of the Parsees by Jivanji‏ 
Bombay 1922 p. 335 - 339‏ و J. Modi‏ 
۳- نگاه کنید به < یادداشتهای گاتہا» ص ۳۸۶- ۳۸۷ 
٤‏ نگاه کنید به د یادداشتپای گانپا > ۲۸۶4 - ۲۸۷ 
ه - نگاه کنید به < بادداشتهای گاتہا > ص ۳۹۰-۳۸ 


پیشوابان ۳۰ 


لاندرز بد یا نخستین وزير اش( 2 
صید کنان مو کب نوشیروان دور شد از کو که خسروان 
مونس <سردشده‌دستورویس خسرد ودستورد "۳ هیچکس 


( نظامی) 

همچنین دستور بزدگترین بایه پیشوابی‌است. دستوران دستور مانند موبدان 
وید در سر دستوران جای دارد . 

موبد در اوستا مغو ات08 ودر فارسی باستان و و و در پپلوی 
حفویت گویند» موبدان یامفان از میان قببله ای‌که از سرزمین ماد بود » بر گزیده 
هیشدند. این برتری هماره با این گروه از مردم ماد بود و ییشوایان بنام آن قله 
وحاندان مغوبت‌خوانده‌میشدند وتا کنون همن نامپایدازم‌انده‌مورد گوییم ۲ » هرچند 
در اوستا بشوای دینی آنرون 0 خوانده‌شده و آنرا باد کردیم۲ 

یعقوبی در تاریخ خود گوید : و کانت تسمی‌العالم القیم بشرائع دینهم « موبت 
حوبذان » ومعناه‌عالمالعلماء و کانت قیم‌لنار « اله بن . 

خوارزمی ددمفاتیح‌العلوم آورده : الموبذ هو قاضی‌المجوس دموبذان موب 
قاض القضاة » الپر بذ خادم‌الناروالجمع هرایذ . 

مسعودی در کتاب التنبیه والاشراف آورده:" و کانت للفرس مراتب 
اعظمپا خمس هم وسائط بين الملك و بين سائر رعيته فأرلپا و اعلاها « الموبن » 

Zum Sassanidischen Recht IV Von Bartholomae : نگاه کنید به‎ ٩ 


Heidelberg 1922 S: 52-54; 
H’Iran Sous Les Sassanides par Christensen, Copenhague 1936 


P. 110-17 

۲ نگاه کنید به بسنا خش ۱ گزارش نگارنده ص ۷۹-۷9 و به«<یادداشتهای 
گاتہا » ص ۵7 ۔ ٦۱‏ 

۳- نگاه کنید بصفحه ۱۲۷ و در بارة مغ ,صفحه ۱۲۵ همین نامه 

٤‏ - یعقوبی که درسال ۹۲ در گذدشت همچنین در سخن از ابرا نگوید : وکا نت 
خسمی‌الوزیر < بزرجفرمذار > معناه متقلدالامور و کانت تسمی‌الکاتب « دبیر بذ > .-- 
خگاه کنید به تار یخ‌الیعقوبی الجزءالاول چاپ نجف ص ۱86 

و نگاه کنید بمفاتیح العلوم چاپ قاهره ص ۷۱ 

7 - التنبیه و الاشر اف‌چاپ‌قاهره‌سال ۱۳۵۷ 


۳ پیشو ایان 
تفسیره حافظ الدین لان‌الدین باختهم « هو > و « بذ » حافظ وموبذان موبذ هو رئیس 
الموايذة و قاضی القضاة و مرنته عندهم عة نحو من هرانب‌الانبیاء والہرابدة 
دون‌الموابذة فی‌الرماسة . والنانی‌الوزیر واسمهه بزرحشرمدار»۱ 

هیر بد آنچنانکه از نوشته بعقوبی و خواددهی بر هید ی خاصی با 
آتش‌ندارده بیشوایان دینی از آترون و دستور و موید همه در هنگام ستایش در 
آنشکده با آتش سر و کار دار ند . 


همچنین وار؛ هیر که در برخی از فرهنگهای فادسی بمعنی آتش‌گرفته‌شده > 
در فرهنك حپا E‏ ۰ هیر کده ؟ دمعت اتشکده یاد گردیده ۶ شهر همع زکه 
گواه اورده شده : 


در هیر کده گرزمدیح تو بخوانند بیزاز شود هیر بد از زند وز بازند 


ی 


این شعر دردیو ان معزی چدن مده : دررتکده گردفتر و تو تا 
هیربد که در اوستا ائثر میتی ثانه0 261072 و در هلوی ار 3 ۱ شده 
و درفارسی هیر بد گوییم بمععی آموز کاراست. اثثر 221112 یمعتی ۱ موز شد حزء پئیتی 


همان ات که در مو بد 3 سد ف واندررید 2 دیسر بد جر ایشا دیده‌میشود و بمعنى 


دار نده‌است. ائثر به 2۵۱077 یعنی اموز نده و شاگرد این واژه ها مین دو معتی 
در اوستا بسیار بکار رفته وسا هم با واه هاو رشت ۲۵۷۱۵۱۵ که انیم بمعنی ببرو 
2 شاگرد افتتت أ مده چنانکه در سا A‏ باره ۹۲ مر شت رازه ۱۱۹ :چول در 
روزگاران پیش ٤‏ کار آموزش 5 برددش‌هردم با اتربانان بمشوایان دی ( بوده» 


این است که هیربدان بااستادانو موزگاران ازهمان گر وه‌بیشوایان بشماررفتند۴ 


۱-بزرجفر مدار - بزرك فرمدار 

۲ - نگاه کنید به برهان قاطم چاپ تهران باهتمام د کر محمد معین 

۳ هاویشت عاوز»8 در پپلوی هاویشت ودر فرهنگهای فارسی از لفات ز ند 
وپازند یاد شده و بمعنی امت گر ته شده است ‏ نگاه کنید بگز ارش او ستای نگار ندهء 
یشتھا بخش ۲ص ۲۷۷ ۲۸۱ ؛ خرده اوستا ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ؛ بادداشتہای گاتہا 
عر ۶۰۲ 

ناصرخسر و که ازهمه مرد مروز گازخود ناخشنوداست؛ ازهیر بدان بیچاره‌زمان چ 


پیشواپان ۳۳ 
از ۱ نجه گذشت کرده بمشوایان دیمی رااز روی بایه 1 تان دسئور ۳۹ هوبل 

۱ ۰ ۰ 

هیر بك خوانند و همه زرتشتبان رآبهدین‌ناهند 
چنانکه میدانیم زد ایرانیان و نزد هدو ان۲ مردم اسه کرده بخش شده : 
خخست بث و ابان‌یا آتربانان ) (ãthravan = athaurvan‏ دوم رزمیان rathaestar)‏ ۱ 
سوم کشاورزان (۷8512۷ )۳ » درفروردین شت باره ۸۸ خودپیغمبرزد تشت‌نخستین 
پیشوا ونخستین رزمآزما و نخستن برژیگر خوانده شده است . در سنت آنچنانکه 
حر ند هش أ مده 1 هريك ارين سه گروه ی از سه سرآن ررنشت باز خوانده 

ی 
ده اند ۷ ایسدواستر Isat-Vûstra‏ سەر در 6 مو بدال مو بك بود ؛ اروند نر 
Urvatat.Nara‏ سر میانکی ۰ بزر گت برزیگران بود » خورشید چهر (- 1۲1۷۵۲9 
عتطانه) تفر درگ زرشت »در سر سیاهیان بود 

بیشوایی ادئی بوده از بدر به‌پسر میرسید چنانکه داادی د برخی دیگراز 


حنصبپای ابران پاستال چنین‌بود. تا کنون هم هو بدی 1 ارئی است »> موید یا هیر بد 


۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 0 8 
رتشتیان ایران و بارسیان هند باید از خاندان بیشوایان باشند سری از خاندان 
4 خودش نیز دلتنك است » با اینکه ددیغ داشت که قافبه‌هیر بد در ردیف خرد. ددات 
وزد وجژاینپا از دست رود : 

دی مار گرزه‌است ازو دور باش که بد بدتر از مار گرزه گرد 

اگر هیربد بد بود بد مکن که گر بد کنی خود تویی هیر بد 

أت نگاه کنید به 2 پیشگفتار » نگار نده در فرهك بپدینان گرد آورده جمشیاه 
صروشیان ص شانزده - هجده. درباره پیشوایان دینی اير ان نگاه کنید به: 
Encyclopedia of Religion and Ethics edited by James Hastings‏ 


Volume X Edinburgh ۵. 319 - 322‏ 
ك گروه سه گا نه نز دهندوان: بر اهمنه Brêhmana‏ ؛ کشتر به Ksatriya‏ ؛ وسیه 


Vaisya 

۳- نگاه کنید به دومین گزارش گاتہا » بگفتار« پیشه وران» ص یم یت 

Sacred Books of the East Vol. V. p. 142 -€ 
ونگاه کنید به یشتهاپخش ۲ گزارش نگارنده ص۸۳‎ 

۵ نگاه کنید به: 


Ostîranische Kultur Von W. Geiger و‎ Erlangen 
1882 S. 463 -76 

Erênische Alterthumskunde Von Fr. Spiegel 111 Band Leipzig 1878 
5. 559 - 56 


ی میس نت رو پر تست 


۳۳ پبشوایان 
موبد پس از بجای آوردن آیین مخصوصی که ناورده۸4۲( نابر<۱8 )خوانندییایه 
پیشوایی میرسد و میتواند خود آیین دینی بجای آورد و باید سن‌او کمتراز پانزده 
سال تباید" 

آنچنانکه بیشوایان دینی‌زرتشتی ازیشت زرتشت دانسته شده‌اند » ربانیهاعه 
يهود نیزازشت هارون » برادرموسی دانسته‌شده اند؟ »آنچنانکه مغان‌از خاندانی 
ازماد بودند » نزدبنی اسرائیل هم ربانیها از قبیلة لادی بودند . 

در ادستا » ایزدی که بنگپبانی‌کرده بیشوایان گماشته است » زدئوشتروتمه 
arthur tema‏ خو | ندم‌شده این‌واژه که‌در بر‌لوی زرتوشتوم 22181081050 شده» 
معن ىرتشت سان» یا کسی که‌بزرشت‌همیمانددریسنا ١‏ بار ٦‏ دیسنا۲ پار ٩‏ ودر 
اویسروتریمگاه باره‌های ره بان برمیخودیم . 

در دندیداد فر گرد ۱۸ درباره‌های اس" گفته شده ده چه کسانیدا میتوانه 
آمردن نامید وازچه کسانی که خود رامانند پیشوایان ساخته اند » بابددوری‌کرد 


The Religious Ceremonies and customs of the Parsees by [۰ [۰-۱ 
Modi »’ Bombay , 1922 p. 1-9 
The Dastur Hoshang Memorial Volume و‎ Bombay 1918 p. 16-23-Y 


هفت هات 


در حلد اول بشتہا . ص ۱۳۰-۱۱۰ از هفت هات سخن داشتیم وفصلهایآن 
را تفسیر کر دیم» در آ نا تست اكه هفت هات نظر باسمش هفتن بشت بز رگ 
خوانده شده » در مقابل هفتن بشت خرد (کوچك) آن را در جزء یشتها آوردیم 
اما هفت هات باهقت امشاسبندان موک خاصی ندارد و بخشی ازبسنا شمرده 
میشود نه بشت . اينک دراین دومین جلد بسنا د باره ازهفت هات سخن 
میداریم وبگزارش فصلهای آن میپردازیم تاترتیب فصلهای بسنارارعایت کرده‌باشيم . 
این دومن گزارش هفت هات با نخستین گزارش ان کد دراد اول شتپا 
آمده و بیست‌وهفت سال ازانتشار آن‌میگنرد » فرقی دارد » چه دربرخی ازواژه ها 
وچه درساختمان حمله‌ها اما مفپوم آ نپا تفاون زیادی باهمدیگر ندارند . 
درنخستین‌جلدیسناص ۲۸-۲۷ گفتیم که هبتنگ‌هائیتی رنه 8 ند3 07ید د د 
مد باهقت هان » حزء سنا ودر مان نخستان گات که اهنود باشد ودومن 
کات که آشتود باشد » جای داده شده و فصلپای ۶۲-۳۵ این پخش از اوستا را «هفت 
هات » نامیده اند. چنانکه دیده میشود هقت هات برخالاف اسمش دارای هشت هات 
یا فصل صباشد » اما هات ۶۲ متمم فصلهای بیش است » خود فصل مستقلی شمرده 
شود آنا ما اوه زو وازخرت اشا وز زا فسلی ف اتةه اد 
فرق دارد . اززمان بیش نیز هات ٤۲‏ از هفت هان حدا دانسته شده است : 
درنامة پهلوی شایشت نه‌شایست ( چم گاسانيك ) از هفت هات سخن دفته » 
مندرجان هر بات ازفصلهای آن وشمار فقره های هر يك فان معان گردیده وسیب 
عکرار باره‌ای ازفقرات آن نیزییان شده است . آغاز هريك ازهفت قصل هفت هات 
با ذکر کلمه و یا کلمات اولی همان فصل, معین گردیده است » در ضمن این تشریح 


۳۹ هفت هات 


آغاز و اتجام هفت هات چدن مسدود شده است: « هنت هات. با ولاة هو متدام 
nO ~6 >J‏ [ ری humatanam‏ _آغاز شده و باهمین واژه انجام یافته است ۰ ۱ 
چنانکه درمتن هفت هات هيبینيم باره دومی از سنا ۳۵ باوارَه هومتناء شردع شده 
ودرپارة ۷ آزیستا 4۱ باز یمرن واژه برميخوديم » باین معنی‌که پارۀ دوم ازیسنا ۳۵ 
درپایان هفت هات نکر ار شده است . بنا براین سنت کین که دراین توشتة پپلوی 
بجای مانده ؛ هان ۶۲ جزء هفت هات نیست ونه بارة نخستین ازهات ۳۵ که بعد ها 
افزو ده‌شده اسٽ. کلدنر Gener‏ گمان کر ده که‌هفت هات ازیاره سوم يسنا ۵۰ آغاز 
میگردد وبا بمنا 4۱ پایان می پذیرد؟ » و و براین است‌که آغاز هات 
۵ از باره دوم آن‌باشد زیرا همین باره است که دراندام هفت‌هات (بارة۸ ازیستاا۶) 
دوبار تکرار میگردد چنانك درانجام فصلہای هريك اذ پنج گانها نخستین بندی‌که 
آن کات‌باآن آغاز یافته دوبار تکرار میگردد » اژاین گذشته بجاست‌که نظربزبان 
نیز بار دوم ازهات ۵ جزء هفت هان قدیم شمرده شود نه ازاضافات نسبة ۳ 
هرك ازفصاهای هفت هات گویای مطلب خاصی است » اینچنین : در نخستان 
فصل ( هان۳۵ ) ارتکلیف دینداران سخن رفته » درهات ۳۹ از آذر باد شده بویرژه 
آدریکه در آزمایش رور بسن آفروخته گردد > هات ۳۷ درستایش د سپاسگزاری 


از اهورامزداست » ازبرای نىك وی ؛ هات ۳۸ در نبایش وستایش زمانو اب 


Sacred Books ofthe East, Edited by M. Müller  : 4 نگاه کنید‎ - ۱ 

Pahlavi Texts, Translated by E.W.West Vol. ۷۰ p. 360-2 
(شایست نه‌شایست فصل ۱۳ فقر ۲۹-۱۲ چم گاسانيك)‎ 

AVESTA Die Heiligen Biücher Der Parsen Herausgegeben von ~ Y 

K. F. Geldner: Stuttgart 1895 S. 128 

Studien Von J. Baunack Und T. Baunack . Leipzig 1888 S. 342 -۳ 


هفت هات ۳۷ 


است ؛ درهات ۳۹ بروان مردان‌وزنان پاک وچپاربایان سودمند وفرشتگان درود 
فرستاده شده ؛ درهان 4۰ ودرهات ۶۱ ازیاداش جپانی ومزد مینوی پاکان درجهان 
دیگر سخن رفته است .. 

هفت هات در میان پخشهای دیگر اوستا جنبهٌ خاصی دارد : ازحیث زبان و 
انشمانند پنج سرود گاتهاست بنابراین درردی ف گاتہا از کهنترین پخش کتاب‌مینوی 
بشمار است و بلندترین مطالب اخلاقی را دربردارد . نظر بهمین زبان وانشاء دمعنی 
هفت ه ان‌است که درنامه های پهلوی » پخش کاسانيك یعنی گانهایی بشماررفته‌است. 

دردین‌کرد بدرپخش‌نهم آن » درفصل دوازدهم ۰ هفت‌هات ازبازدهمین فر گرد 
( = فصل )ازسوتکر نسك (نخستین نسك‌ادستا ) دانسته شده و آن‌را رویہم يك‌باب 
مشمار آورده ۰ مندرحاتش باد گردیده ات 

هفت‌هان نثر است باستثنای چندبند منظوم که درآن دیده میشود » ازا نپاست 
پار۸ ازهات ۳۵ وپار ۱ ازهات 4۰ که دوبند چپاد شعری وهرشعری هشت آهنگی 
( هجائی سیلاييك) اسبتت:. 

زاین دوبندمنظوم که بگذریم» هفت هات شراست با اینددسنت سراسرهفت 
هات مانند پنج سرودگانها منظوم خوانده شده و از اییاتش ( افسمن د هدد 6س(. 
(afsman‏ وازقطعات منظومش (وچس پان ۳ نہ دد پر ورد (vatastaŠi‏ 
یادشده است. درخود اوستا» درسر آغاز کر د (-فصل) شانزدهم ویسیرد و در پار 
چپارم آن »ایبات وقطعات منظوم‌هفت‌هات بافسلها وواژه‌ها و گزارش آن‌ستاییده شده 
آ نچنانکه‌ابیات وقطعات پنج‌سرود گانپای‌منظوم در کر ده‌های گر وښد ستاییده 
شده‌است : درسر آغاز کردغغ۱ وسیرد ودرپاره ٤ن‏ مانند کر ده ۱٩‏ وسبرد ابات 
و فطعات اهنود کات ستوده شده ( يبار ۳ از کرد ۱۳ ویسپرد نیز نگاه کنید ( 
همچنین درسر آغاز کردء ۸ ویسرد ودربار؛ ۳ 1 از ابات وقطعات اشتودگات 
ودرسرآغازکر د٤۱۹‏ ویسیرد ودرپارة ۳آن ازاییات وقطعات سپنتمدگات ودرسر آغاز 


کرد؛ ۲۰ وهوخشترکات و بارء ۳ آن ودرسر آغاز کردة ۲۳ وسپرد وبار؛ ۲ آن از 


۳۸ هفت هات 


ایبات وقطعان وهیشتواشت گات یاد گردیده است . درست بهمان ترتیبی که ازهفت 
هات در کرد ۱۸ ویسیرد با اببات وقطعات وزند (گزارش) و پرسشپا وباسخپا یاد 
گر دیده » بیمان ترتیب ازپنج سرود کانپا در حاهای ۳ ویسیرد که برشمردم 
,اد گردیده است . 

این سنت که هفت هات را منظوم میدانستند در نوشتمای خن نیز چنین 
دانسته شده » دريك زسخه ویار معتیر وستا با گزارش بلوی (زند) که گلدنر در 
متن‌ادستای خود شاه P14‏ اوو و امروزه در خانوادء سنجانا در بمبئی است » 
هر بت از امات و وعلعان هفت هات رخ طط بپلوی دید دقع ر ویچست اه تدم 
viëast‏ ا ودن شده‌است( ‏ نظر بیمین سنت که درخود اوستا و نوشتهای بپلوی بجای 
مازده وچند ند موم که درهفت هات دیده مشود بو BaunackZAÛ‏ یراون شده که 
سر اسر همت هان را ازباره ۳ارهات ۵ تا خود بارة 7 از هات ۱۶۱ را منظوم بدا ند 
که هريك شعرش دارای هشت آهنك ( هجا ) بوده اما چندی ,س از آن واژه هایی 
باین منظو مه افزوده شده و وزن ا را خراب کرده پت نثر در آورده است . 
دانشمند نامبرده این واژه های افز وده را باز شناخته وآنپا را بر کنار کرده هی 
اصلی منظومه را نشان داده است . نزد او ابات و قطعات هفت هات بمنظومه ودا 
8 نامه دی برهمنان همانند است و نظر بزبان هفت هات بپیچ دوی نمیتوان گفت 
که این پخش از اوستا ,س از ژرتشت انشاء شده باشد . باختصار داندمند ناهبرده 
براین است که هفت هات چنانکه سه دعای کوچات مزدیسنان : اشم وهو ...ین 
اهو وئریه . . . ینگه هاتام. ۲.۰ ازقطعانی است که بسا پیش از زمان زرنشت انشاه 


Avesta Die Heiligen Bücher Der Parsen Von Karl نگاه کنیدبه:‎ - ۱ 

F. Geldner , Stuttgart 1895 ر‎ Prolegomena 5. XIII und S.128: 

Awestalitteratur Von K. Geldner, im Grundriss der Iranischen 

Philologie B. II S.31 

درپارة اشم وهو ... یثااهو . . . ینکهه هاتام نگاه کنید بگزارش 
اوستای نگارنده » خرده اوستا ص ٥1-٤٤‏ ونخستین جلد پسنا ص۲۰۲ ۔ ۲۱۹ 


هفت هات ۳۹ 


شده است » هر چند تحقیقان مفصل بو ناك بسیار سودمند است اما عقیده او در بارة 
قدمت هفت هات نزد اوستا شناسان دیگر بذیرفته نشده ست . 

در هقت هات درست نشانپای نفود | بین و أ موزش زرتشتی هوبداست و باید 
زمان انشاه آن‌را پس از زرتشت » ازنخستن پروان پیغمبر با درروز گارخود پیغمبر 
دانست . دوست است | نچنانکه بوناك گفده در هیچ حای هفت هات از زرتشت نام 
برده CEES‏ اما این را بایف اتفافی بنداشت » باز قطعانی آمر وزه ازاوستا در دست 
دارم که درا نپا بیفمبر ایران بادنگردیده وهیج تردیدی‌هم نداریم که پس اززرتشت» 
بسا قرنها پس ازروزگار وی انشاه شده است . گذشته ازین هیچ شك دراین نیست 


که باره ٩‏ از هات ۳۵ اشاره بزرتشت است ۱ . 


Avesta, Die Heiligen Bücher Der Parsen» übersetzt Von Fritz — ۱ 
Wolff , Strassburg 1910 S. 67 


ص 


% 


بردیم 


هفث قات یز 6 هات ۵ 


۰ 


[ زوت ] اهورا مزدای پاك ( و ) رد پاکی دا ميستاييم » امشاسپندان » 
شپرباران نیکخواء را ميستایيم ¢ سراسر هستی پاك منوی و جپانی را 
ميستايیم » بدستور راستی نيك » بدستور دین تىك مزد سنا 
[ راسپی ] اهورامزدای پاك (و) رد پاکی‌را میستایم و 


[ زوت | هومتنام ¢< 6مم ل چر6 » باتدیش نيك .گفتار نىك » کردار 
نك که در اینجا و در جاهای دیگر کرده شده و کرده خواهد شد » درود 


گوییم همچنان ( خود ) بجان از برای نیکی همبکوشیم۲ . 


این را از برای خود بر ميگ‌زينيم ای اهورامزدا ای راستی ( اعا ) زیبا : 
ان اندیشه و گفتار و کرداری را بجای اوریم که درمیان کنشہا» در هردو 


از پی پاداش پسین »آذبرای بیترین کنش › هميگوييم بدانایان و بنادانان » 
بشپان و شرمانبر ان که بچاریا رامش بخشند وخورش دهند"ٌ  .‏ 
و از بر ای گز ارش هفت هات به بو ناك Baunack‏ که از او درصفحه بش نام 
نگاه کنید ۰ 
ار هاف ۳ ا ا را وااو لدتو ین یا اتی کرد نات 
Grundriss Der Iranischen philologie B. 1] S. 32‏ 

: نگاه کنید به‎ baroja رسم ا3 ام.‎  روتسد‎ ١ 

Altiranisches Wörterb. Sp. 957 , barag 
. راسپی همان نعستین پاره را که زوت خوانده » میسراید‎ - ۲ 
ودریایان هر يك‎ ٩۸ هومتنام درپارة۷ازهات ۱ ودر پارة ۲۰ از هات‎ - ۳ 


از آفرینگان تکرار میشود . 


۶ ب نخست بخش اين پاره در يسنا » هات ۷۱ بار ۵همچنین درفر گرد 


یازدهم و ندیداد بارة + و نز کرده بیست ودوم و سرد بارة ۱ سز دیده مشود . 


هنت هات ۳۰۱ 


۵ براستی پادشاهی دا از آن کسی شمریم داز آن کسی دانیم داز برای‌کسی 


خواستاریم که بپتر پادشاهی کند: ازبرای مزدا اهورا واردیبپشت (سه‌بار)۱ مه 


۷ اه زا که مرو ار دانست که درست ونیک است » آنگاه باید آن را 
بکلر بندد و دیگر آن‌را نیز بیا گاهاند تاآن‌ر | بکار بندند آنچنانکه هست. وه 


۷ انك ار برای شما : ستایش و نبارش از برای اهورامزا و خورش از برای 
چاربا ببترین ( چیز ) شمریم > اینك آن دا از برای شما بکار بریم وان را 
بياگاهانیم ) بدیگران ) | نچنانکه بتوانیم 0 


A‏ بسر برستی اشا تا کی اشا > هر ,لک از آفریدگان ) موجودات ) ب4 


بېترین پاداش هردو جهان برخوردار شود (دوبار )۲ .. 


۱ - همین بار ه از هات ۳۵ در پار 7 از آفرینگان گپنبار وپارةٌ ۸ از 
فر گرد دهم و ندیداد ويارة ۲ از کردةٌ هشتم ویسپرد دیده مشود ودرهمه جایایدسه 
بار تکرار شود . در نامه بپلوی شایست نه شایست فصل ۱۳ فقره ۲۲ آمده : این 
تکراریمناسبت سه پسر زرتشت میباشد وست ه۷ گوید : ازاین پسران سه‌موعود 
مزدیسنا که پسران آینده پیغمبر هستند ( هشیدر بامی , هشیدر ماه » سوشیانت ) 


اراده شده : 5 SBE. Vol. p 361 n.‏ 
۲ - درباره تکرار بارةٌ ۸ از هات ۳۵ در شایست نه شایست فصل ۱۳ فقرة 
۳ امده : 


ندل دد ر دده .۰ دند ٠.‏ ودیدد اپ . 1 هه ashahyã‏ (اين سه 
واژه از پخش نخست هشتمین پاره از هات ۳۵ میباشد) این تکرار یکبار از برای 
درود به اش ملت وود ویکبار دیگر برای شکست دشمن است . درو ندیداد 
فر گرد دهم درپاره های ۳ - ٤‏ » بندها ی گاسانيك‌یعنی پنج سرود گا تہا وپخشهایی 
ازاوستا که درردیف گاتها دانسته شده چون < هفت هات » که از آن یاد کردیم» باید 
دوبارتکرار شود . این بندهای تکرار شدنی یابیشا مروت (د فده س 6 ۵32 دم 
هاق-صقهزظ ( دوبار گفتنی ) چنین برشیرده شده : بند ۱ از يسنا , هات ۲۸ بند۲ 
ازهات ۲۵ بند ۸ آژهات ۳۵ بند ۳ از هات ۱ بند ۵ از هات ۶6۱ نند ۱ 
از هات ۳ ؛ بند ۱ ازهات ٤۳‏ ؛ بند ۱ از هات ۷ ؛ بند ۱ از هات ۵۱ بند ۱ 
ازهات۵۳ , چنانك دیده ميشودههةُ این‌بندها ازپنج سرود گاتهاو ازهفت‌هات میباشد . 


۳۲ سنا هات۴۵ 


٩‏ این کفتاز وحی شده دا ای اهورا مزدا با بپترین منش فرا گستریم » آنگاه 


ترا ری رر ت ) گوینده و آموزگار آن دانیم ت 


+ واز برای اشا و دهومن و شهر یود نيكك » ای اهورا > بش ات › سرود 
بر سرودها » دش ال بیش درود بردرود ها بیش از یش ی» ستایش برستایشہا 


ا 


e‏ مد ارت زآن سی که |چه مرد وچه زن | در 
مبان حپانیان » ستایشش از روی راستی ستوده نراست و اینچنن مردان و 


اینچنین زنان را میستاییم ( دوبار )۲ 8 


١‏ - بجای بیش از بیش در متن تبوات ۵ ككس . Thwat‏ آمده و در 
گرارش پپلوی ( ژزند ) به «تو» گردانیده شده و نزد چند تن از اوستا دانبا هین 
معنی تکرار گردیده است . 

نگاه کنید به بارتولومه : 793 Altiranisches Wörterb. Sp.‏ 

۲ ب « ینگه هاتام » درانجام هربك ازفصل هفت هات ميآ ید ودراینجا دو بار 
تکرار مشود . نچنانکه درشایست نه‌شایست آمده : یکبار از برای درود به‌هرمزد 
وامشاسیندان و بار دیگر ازبرای شکست اهریمن وزادگاه ناپاك وی گفته میشود . 

درباره ینگه هاتام نگاه کنید بجلد خرده اوستا بگفتار « اشم وهو» و <« يا 
آهو » و بجلد نخست يسنا ص ۲۰۲ و ۱۱۵ 


بسن هات ۲ ٭ 


۱ بمیانجی کش این | در نخست بتو نز دبك شویم ای مزدا اهوراء بتو» بدستباری 


جرد باکت ان 1 در کی 1 سحب رساند که تو 1 سیب او خو استه باشی ۱ 


٣‏ بخوشترین روش بسوی ماای »ای درمزدا اهمورا بارامش دهنده رین 


شادمانی » باشایسته‌ترین درود » درهنگام دادستان بزرك بماروی]" رك 


۳ نوهستی ای‌آدر جوشی ‌ زدا اهورا ۹ مانند سیندمینو (خ رده‌ینوی)تو خوشی 


اوهستی » باآن‌کاد سازترین نام تو ,ای | ذرمزدا اهورا؛بتونزديك شویم .ت 


۴ بتو با اندیشه نيك » بتو با أن وت بتو باک ردار و گفتار دانایی نيك 


نرد يت سو ۷ 


© را نمار 3 1 و اا ارم > ای مزدا اهورا » بتو باهمه اندیشه نيك » با 
همه گفتار زك نيك »> باهمه کر دار تبث نزدبك شویم ج 


1 از براک گز زارش بسنا ۳۹ e‏ و ات نیز ت‌گاه کنت: 
I Die zoroastrische Religion Von K. Geldner, im Religionsge-‏ 
schichtliches Lesebuch. herausgegeben Von Bertholet Tübingen 1926‏ 
S.15: Avesta Reader : Texts, Notes, Glossary and Index by Hans‏ 

Reichelt ; Strassburg 1911 p. 207-208 

۹۹ و اژه‌اک که به «آسیب» گردانیده شدی در مش‌اختی در بد ° آمدهو 
چندین باردر اوستا(مپر پشت پارة۰ ۵ فر کرد و ندیدادیارمه وجزاینها) بمعنی‌درد ورنج 
و گز ند و آسیپ وناخوشی و بیماری بکار رفته است . در زبان ارمنی واژه اخت ا×ھ 
ازو اژه‌های عاریتایرانی است. 

۲ - اشاره است بآزمایش روز سین در دادستان بزرك ایزدی که میانجی خرد 
باك خداو ند کار مزدا و آذر مینوی انجام خواهدگرفت .نگاه کنید بگانها : سنا ۳۱ 
ند ۳ و یسنا 2۷ بنده 


ار 


بسن هات ۳۱ 


یبا ترین پیگردا درمیان پیکرها ازآن‌تو دانیم ,ای مزدا اهورا : این‌ردشنی 
و آن [فردغ [ بلند ترين [جہان] ذبرین‌را که‌خورشید خوانند .2 


دینکب ها تام ...۱۰ 


ف نگاه کنید بانعام بارهٌ دهم ازهات ۳۵ 


بسنا. هات ۷ :: 


۱ ایدر » ما میستاییم اهورا مزدا را که جانور وراستی بیافرید » آ با و گیاههای 
نيك بیافرید » دوشنایی و زمین ( بوم ) و همه چیزهای نيك‌بیافرید " 


۴ از برای‌شرباری و بزرگوادی و خوبکرداری [وی] او را اینچنین با ستایش 
بر گزیده کسان ی که باچار پایان [سودمند] آسایند » میستاییم ۱ .2 


۴ ایدون اورا بنامپای پاك اهودایی و پسندیده مزدایی میستاییم؛ او را بادل و 
جان خویش ۰ خواستاد ستاييدنيم » اورا [ و ] فرورهای مردان و زنان 
پاکدین را اد 

۴ ایدون اردببہشت را ميستايیم ان زیباترین امشاسیند را,آن فروغمند آن 


سراسر بپی‌را ۰ 


۵ بپمن دا ميستاييم و شهریور نيك را و دين نيك دا و پاداش نيك را سپندارمن 
نيك را 


«ینگیه‌ها تام ...۰ ۶ 


+ بسناه از بسنا ۳۷ برداشته شده است چون کر ارش آن در نخستین بخش 
یسنا گذشت از برای توضیح برخی از واژه هانگاه کنید بجلد ۱ يسنا صفحه ۱٤0‏ . 

۱ - مقصوداز کسانی که باچارپایان آسایند یا با گاوزیست کنند, آنچنانکه در ` 
متن آمده واز آن‌مطلق چارپایان سودمند خا نکی ار اده میشود, کسانی‌هستند که بپر ورش 
گله ورمه‌پردازند. چنانك میدانیم پرستاری چارپابان سودمند ,چه‌خرد وچه بزركآنها 
مانند ميش ( گوسفند ) وبر و شتر واسپ » درمزدیسنا از کردار نيك ودرخورپاداش 


ایزدی‌شمرده شده‌است. 


۱ ایدون این ذمین زمینی راکه مارادر بر گرفته داین‌زنان دا نيزميستاييم وان 
زنانی‌را که‌از ان تو بشمارند» ای‌اهورامزدا واز رای بر گز يده بر خوردار ند 
ماميستاييم ' ۰ 


و باشور دینی » چالا کی ؛ هشیاری » ناد باك [ و 1 با همه‌اینها باداش 
نياك . ارزو ی نيك » فراوانی نيك » نام نيك » بخشایش نيك را ميستاييم ۰ 


۴۳ ایدونا با را میستاييم | آن ۱ بهای | فرو چکیده و گردهم امده ورو ان‌شده و 
خوب کنش اهوراییرا و شمارا[ ای ایا خن ی روان و بور ی درخوردناوری 
دبخوب ی آذبرای شسرات وشو |[ بخشاش درو حپان [هستید ما تا | 


۲ در اینجایاد کردن زن باز مین از بثر و است که هر دو در باروری ما ی دنز 
بسا در اوستا ازسیندارمذ که‌یکی از امشاسیندان وم‌ادینه دانسته‌شده زمین اراده 
کر ده اند 

۲ - باره‌های ٩‏ - ۸ ازیسنا ۱۷ ازباره‌های ۳- ۵ بسنا ۳۸( هفت‌هات) بر داشته 
شده‌است. در گزارش پپلوی (ز ند) دراین باره‌همان واژه های اوستایی در پپلوی بکار 
رفتهی همین و اه هاست که جندی «س از ان ,نامپای رک گونهآب بنداشته‌شده ات .در 
فصل ۲۱ نامه بپلوی بتدهش هفده گو زه تن یاد کر دیده در جز ء تا وت و اژه همای 


+ hêbvant تiga‎ EN ADK maêkant < ~9 26 mie 


فروزنکه لد دود دگ دد د ۆرم ۔ fravazanh‏ که نگار زره lpi‏ را» صفتهای 
آب گرفته على : فروچکیدف گر دهم آمده * روان. نک » کنید 

Altiranisches Wörterbuch Von [0 Sp. 7 4 

چنا که بار تو لومه نوشته‌و اژه‌هاک‌مکیدن ومز بدن‌در فار سی به واژه‌معکدت اوستایی 
تون دارد. در بارةٌ هفده گونه آب که در بندهش بزركآامده نگاه کنیدبه : 

Zend—Avesta par Darmesteter Vol. I p.265-266 

Commentar über Das Avesta Von Spiegel B. IIS. 308; : و نگاه کنیدیه‎ 

Baunack Studien S.335 and 378 


هنت هات ۳۷ 


۴ اینچنین با نامپایی که اهورا مزدای خوشی بخش بشما آبپای نك داده » با 
آن [نامپا ] شمارا ميستاييم» باآ نها [ازشما آدوستی‌خواهانيم » با آن نامه * 
نماز گزادیم 3 باآن نامپا سپاسگزاریم ۰ 


۵ و شماراای بہای بار ور پیاری خوانیم وشما دا که مانند مادری| هستید [ ٤‏ 
شما داکه مانند گاو شیرده * پرستار بینوایان و از هم آشامیا بپتر و 
خوشترید . 
شما نیکان را با دادی بلند بازو باینجا [همیخوانیم] تا اینکه در تنکنا (نیاز) 
باداش دهید › باری کنید » شما ای‌مادران زیونده ( زنده) ۱ 


«بنگہه ها تام ...> ب 


۱- درایتجاصفت بلند باژویا درازدست که درمتن درغو بازو ا2قط-6طع٩:هق‏ 
الب -(س) در . آمدی باین معنی است که‌رادی یا بخشش و تثارو تقدیمی بزرك 


و فراوان » آنچنان رساست که گویی دست بلندش بآستان کردگار تواند رسیدن . 


٩‏ اینچنین ما ميستاييم گوشو رون و گوش تشن را" » روانېای خودمان وچارپایان 
را که مایةٌ زندگی ما هستند » آنهایی که ما از برای نبا[ هستيم | و أنبایی که 
از برای ماهستند ۲ «" 

۴ و روانپای حانوران سودمند دشتی را میستاییم . اينك روانپای هردان وزنان 
باك را » در هرجایی زاییده شده باشند 1 کک نپادشان ازبرای پیروزی 


[داستی] میکوشد وخواهدکوشید و کوشیده‌است ‏ 


۴ پس اینچنین ماميستاييم نیکان (نر) و نیکان ( ماده ) » امشاسپندان جاودان 
زنده ؛ جاودان سودمند دا که بامنش نيك زيند و همچنین ماد گان نان را٤‏ 


۴ آنچنانکه توای اهودا مزدا بنیکی اندبشیدی گفتی و کردی و ورزیدی » 
همچنان ما آنپارا پیشگاه تو فراز آوریم » همچنان ترا ستایش کنیم و نیایش 
بجای | ریم همچنان نماز آوریم و سپاسگزادیم » ای مزدا اهورا (دو بار)* ت 


۱ - دربارةٌ گوشورون و گوش تشن بیادداشت پارة ۱6 از سيروزة کوچك در 
جلد خرده اوستا صفحه ۱۹6 نگاه کنبد. 

۲ - یعنی مردم از برای نگاهداری چارپایان سودمند آفریده‌شده‌اند وچارپایان 
صودمند از براک ژندگی مردم 

۳ درپارة ۱۵۶ فروردین يشت نیز بهمین‌باره برميخوديم. 

ع - چنانك ميدانيم در میان امشامپندان يا مپین فرشتگان سه تن نر : بپمن - 
اردیبېشت ‏ شپریوو و سه‌تن مادینه : سیندارمد ب خرداد - امرداد هستند. 

۵- درباره‌های و ب ٦‏ ازیسنا ۱۳ نیز باره‌های ع - ۵ ازیسنا ۳۹آ مده‌است» 
نگاه کنید بجلد ۱ يسنا ص ۱۹۰ بیادداشت شماره ۱ 


هنت هات ۹ 


۵ بدستباری » بو ند نیک | ها أباراس » با باداش تيك » بایرهیز گاری نىك » 
ی ای 7 Sr BE‏ و رد2 


o 
. يسوی بو یم‎ 


«ینگه ها تام . . .»> 


۱ - دراینجا میان بندگان وآفرید‌گار » راستی وپا کی‌ایمان » میانجی دانسته 
شدهاست. 


یسنا هات *ء 
۱ این باداش را اينك ای مزدا اهودا بیادآر وبجای آر | نچهرا که آرزوی‌ماست. 
این بخش‌ایشی راکه تومزد دینداری مانند من کسی پیسان دادی »ای مزدا 


اهورا ' ده 


این آمزدا را تو بما ارزانی داشتی » در زندگی انجاو [جهان ] مینوی تا 
اینکه ما پپیشگاه تو واشا (راستی) رسیم » هماره » جاودان 7 ٥.‏ 


4 


۴ ای مزدا اهورا چنان ساز که مردان ) رزمیان) براستی بگرو ند 1 ۳ راستی 
جویند | و ]کشاورزان کوشا را بیکانگی دیر ایا » پر شود استوار دار . از 
برای ما (بیشوایان) که آنان ( رزمیان _ کشاورزان ) باما رام باشند؟ .۸ 


۴ بکند اینچنین ازادئان . اینچنین برذیگران ؛ اینچنین پیشوایان » باا نانی 

اب جمله اخیر این باره > دریاره از هات ۶۱ نیز آمده است. 

ات بارة ۰۵ ازهات ۷ از پارة ۲ آزهمین‌هات ۰ میباشد. 

۳ دراین پارهو پار از گروه مردم : رزمیان‌و کشاور زان و آ تر بانان(پیشوایان) 
یا دکردیده است یاه کرد بگفتار « پیشه‌وران» در پخش نخست گانپا صفحه یم - بت 

بجاعه و اژء برشور در مشن ایوا پ ول دی ۰ 2 [مده همان است که 
در پارة ۲ ازهات ۳۸ بآن بر خوردیم و بعنی شوردینی گر فتیم ودر کات سینتید » هات 
٩‏ ند ۱۰ وهات ٥۰‏ بند ۸ و وهوخشتر گات .هات ۵۱ بندا همیچنين در ستا.‌هات۷۰ 
يار آمده‌است. دریسنا,هات 6۰ پارة ۳ وهات ۱ بارهٌ۳ و ویسرد کرده۱۲ بارءع 
اژيه پ 03ددد ۰ م9 آمده که‌صفت است بارتولومه (379)ترجبه کرده 
erfolgreich‏ و واژه îza‏ را ترجمه کرده Streben‏ ۰ بویوه غبرت دینی. 
8 سا با واژه ۳۵۵0۵۸۵۲ آمده چنا نکه در هات ۳۸ بارة ۲ بمعنی رستکاری 


و شت است. 


هفت هات ۴١‏ 


که ما یگانه هستیم ازشما بشمارروند و اینچنین ماء ای مزدا اهوړاء ازباکان 
وراستکردارانی باشیم که با نچه ارزوی ماست » بما ارزانی‌دارید. 


یه ها .. . .2 


۱- نگاه کنید بپایان پار دهم از هات۳۵ 


۱ سرود های درودو ] نبایشهای [ خودرا ] فراذ آددیم پیشگاه اهورا مزدا و 
اردیبہشت ویدانپا سزاو ار وشایسته دانیم ٭ 

۲ باشد که از کشور نك تو » ای مزدا اهورا » همازه هره ررشویم. باشد که‌بما 
هرد و ذن تا زاین در هردو جپان شهرباری کند » ای درمیان باشندگان 


خوب کنش‌ترین «" 


۴ تراهمایون [ و ]| کامیاب [ و ] ایزد از داستی برخوردار دانیم . بشودکه تو 
درهردو جہان [ مانند ]| جان و تن ما باشی » ای در میان باشند گان خسوب 
کش ترین (دو باد) م 

۴ باشد که بخود ارزانی‌دادیم ودریابیم ای مزدا ؛ یناه دير پایای‌تر | . بدستیاری 
تو کامروا نیروهند گر دیم و انچنان‌که ارزوی ماست ۰ دیر گاهی مارا دریناه 
خودگیری » ای درمیان‌باهندگان خوب کنش ترین هه 

ه ‏ سرودگران وپیامبران تو ای اهورا مزدا ‏ خوانده شدیم دپذيرفتيم [ آن‌را] 
وخورسندیم بآن مزدی که از برای دین مانند من کسانی‌پیمان دادی .ای‌مزدا 
اهورا ( دو بار ۷ 0 


٩‏ این آمزد] راتو ہما دادی چه‌در زندگی اینجا وچه در [ جپان ] مینوی تا 


۱- پاره های ۵ - + ازهات 2۱ درپاره های۲۵-۲4 ازهات ۷نیز آمده است. 
درشایست نه شایست فصل ۱۳ بارة ۵ آمده : بارةٌ ۵ از هات ۶۱ دو بار گفته شود : 


بکپار از برای درود و مزشنه ویکبار از برای ميرد 


هذت هات و 


اینکه ۳ بییشگاه تو وراستی توانم رسیدن » هماره جاوردان! 5 


۷ ینگبه ها تام . . . (دوبار) 
«هو متنام 6<6 تمد [ #ر6. » بانديشه نيك ‏ گفتارنيكت .کر دار نيك که 
دراینجا ودرحاهای دیگر بجای اورده شده و سای آورده خواهد شد» درود 
گوبیم» | نچنانك ما [خودأ] ازبر ای‌بجای آوردن نیکی کوشا هستیم(دو با 
«یثا اهو و يريو .... * 
۱ ۳ 
» اشم وهو . . .. 


٤ ٤... . ینکپه هاتام‎ « 


٤۰ مانند پارة۲ از هات‎ ١ 

۲- د هومتنام » همان است که در پارة ۲ از هات ۳۵ بآن برخوردیم و گفتیم 
«هفت‌هات» بااین و اژه آغاز یافته و باجمله‌ای که با همین واژهآغاز شود انجام مییا بده 
پس با پارة هفتم از هات ٤١‏ هفت هات پایان پذیرفت . دربارة۲۰ازهات ۸ نیز به 
هومتنام برمیخوریم. 

۳ دریارهة < یا آهوو یر یو ... و« اشمو هو ...> بجلد خرده اوستاصع ٥٩-٤‏ 
وبچلد یکم يسنا ص ۲۰۷ - ۱۱6 نگاه کنید. 

۳۵ نگاه کنید بپایان پارژ دهم ازهات‎ ٤ 


بسن هات ۲ ٭ 


‌ 


(زوت دداسپی)ها میستاییم » ای امشاسیندان پاره های' هفت هات راء آبپای 
چشمه راميستاييم و آبپای گذرها را میستاییم بهم پیوستگیهای‌راه دا ميستاييم 


۳0 امدنہای راه را ميستايم‎ ee 


۳ کوعای ا ان را هیستاییم» دریاجه فا ]ب زا را ميستاييم و لسستر ار های 
سود بخ شگندم را ميستاييم نگهدار و آفریه گاد را ميستاييم ¢ مزدا و 
رفن راميستاييم 5 


۳ زمین و آسمان را ميستابيم و باد جالاك مزدا آفریده را ميستایيم و سره‌کوه 
البر زرا میستاییم» زمین دهمه چیزهای تىك را ميستایيم ا 


۴ مش نيك و روانہای بارسایان را ميستاييم [ماهی | واسی ۲ آن نچا سد و 
راميستاييم وخر ¢ آن ياك را هيستاييم آنکه در ميان دربای‌فر اخکرت‌ایستاده 
است . دریای فراخکرت را میستاییم رگ 


+#در پیشگفت هفت هات یاد کردیم که‌هات۲ 4 سیت بهفت فصل‌دیگر. نو وافزوده 
بپفت هات شمرده هیشود . 

اب رم ور ی ۵ سد یی . ۵ بمعنی پاره پاجزه وقطمه است واز آن 
پاره اک از اوستا و بویده گاتها اراده میشود در ویسپرد كردة ۱ بار ۳ وکردة ۱۶ 
پارهع و کرده ۲۶پارة۲ نیز بآن‌بر میخوریم . 
۲- درنخستین جلد یشتها درس ۱۳۵-۱۳۱ از واژه‌های واسی وا دنر یوی . 


وة و بنجا سد ورا رع دم ر نی کد دد ٩‏ ددد ادد ۰ sadvarê‏ - ۳21684 
و خر ردد اند . 4× جا نوران شگفت انگیز و کوه البرز ودربای فراخکرت 
که باید دربای گر گان ( دریای آسکون = دریای گیلان = دربای ماز ندران سے 


دربای خرر) باشد سکن داشتیم 


هنت هات ۳۴2۵ 


هھ وهوم زرین(زرد رنك) ددا ميستاييم؛ هوم گیتی‌افزا را ميستایيم هومدود 
دارندة هرك را ميستايیم س 


۹ ان روان ومرغ بران را ميستاييم د باز گشت آتربانان را ميستایيم»آ نانی که 
بجاهای دور رفته › بکشود های دیگر »که دين راستی خواستارند ۱ 
همه‌امشاسپندان را میستاییم 


تیه هانام . . .2 

۱- دربارة آتربانان (پیشوایان دینی) که از برا ی گسترش مزدیسنا در گردش 
بودند» بیادداشت پار ۸ اویسروتریمگاه درجلدخرده اوستا ص۱5۸ نگاه کید پاره 
۳ از کرده سوم و یسیرد درهمین جلد نیز نگاه کنید. 


دسنا ۰ هات ox‏ 


آنچنانکه هفت هات ددمیان تخستین گات اهنود و دومین کات آشتود فاصله‌است » 
هات ۵۲ درمیان چپادمین گات وف خشتر (هات ۵۱) و پنجمین گات وهیشتوایشت 
( هات ۰۳ ) فاصله است ۱ 

در باره دوم از کرد پیستم ویرد امد 2 این پیروزی را ميستاييم که در مان 
[کانبا|] وهوخشتر و وهیشتواشت › گویای اندیشه نيك و کفتار و کردارنیك است» 
ازین جمله » هات ۲ه اراده شده است . 


4 


۱ (زوت وراسپی) «یثا اهو وگبریو . . .۰ مانند سرودبر کر بقع اینچنین سرور 
مینوی است 1 زرتشت] هم ازروی راستی »کسی که‌هنش نىك کر دار جمانی 
را بنزد مزدا ا ورد و شہرباری اهورا از برا ی کسی است که‌نگپیان بنوایان 
است (دوبار) ۲ 
(زدت) [ | نچه] به و [ 1 نچه] بپتر است خواستارم ازبرای سراسر آفریتش 
باك که هست و بوده وخواهد بود 7 

۱- نگاه کنیدبجلد نخست بسناص ۲۷- ۲۸ ونگاه کنید بگاتها دومین گز ارش 
نگار نده له یب ب بل - 

: معنی بش دوم 2 شااهو و گیر بو > که‌اخیراً بنظر نگارندهرسیده چين است‎ E f 
> و شهپریاری از آن اهوراست آنکه (بزرتشت) نگاهبانی بینوایان داد‎ ...... » 
بیادداشت با ۷ ازهات ۱ در همین جلد و بجلد نخست یسناص۲۰۲ نیز نگاه کنید.‎ 

۳ ازیاره‌های ۱ - ۶ ازهات ۵۲ رویپم , پاره٤‏ هوشبام » تمازی که‌در بامداد 
خوانند » ساخته شده است , نگاه کنید بخرده اوستاص۱۰۱ 


سنا هات ۵۲ ری 


اشی ۰۰۰ کهیروزی یں کک ۱:۰ تخوانت خوش ما 


ی ۱ 
دهد " و ارزو پراورد ." 


۴ [اشی] همه در مانهایی که در آبپا وچارپایان و گیاهان است برخورداد 


این خابه ورزند ؛ درهم تواند شکست به 


۴ دهش نيك و باداش نيكث » سشین و . 9 سین که ببرزوی دير 
پایا بخشد, آنچنان‌که ما از بزد کترین د بېترین و زیبا ترین پاداش بهره‌مند 
ap‏ 

۴ اهشاسندان را ستایش و نیایش کنیم و خشنود سازیم د آفرین خوانیم ]| 
ابنکه آنان] این خان و مان را بنوازند (بزرك و بلند کنند و پپرودانند) » 
سر اس آفرینش باك را بنوازند ؛ سراسر افر دردغ را برانداژند 
ای راستی » درود گویيم [ مزدا را | که نیکشواه آفریدگان است ° .2 


ھ بشود » بکام و بخواهش [ خود ] تو ای امودا مزدا » بافریدگان خود 


شپریاری کنی ۰ بخواست خویش بابپا ۰ بخواست خویش بکیاهان » 


۱- بجای نقطه ها از واژۀ (امردورردرم‌یي. که در نسخا پدلها 


باملاه های دیگرهم نوشته شده » معنی اک و 
۲- بجای نقطه ها معتی وازهٌ 6د دده "د۰6 که‌دو بار آمده ,دانسته‌نشد 


ای لاس دد درد رم وید . 8 ها 

ء- جمله‌هایی که درپاره های بالا روشن نیست, راجم است به‌اشی سلزایب 
1 فرشته توانگری که در جلد دوم یشتها ص ۱۷۹ - ۱۸۵ از او سغن داشتيم » 
گذشته از نامفهوم ماندن چند واژه ,در این جمله هاء فعلی هم که بیان مقصود کند » 
افتاده‌است. 

9ب جملةً اخیر از گاته ینا 69 ند ٩‏ میباشد. 


۳۸ 


سنا ء هات ۵۴ 


بخواست خویش بہمۂ بان داست نزاد بپیرو داستی شهرباری ( توانایی ) 


دهید [ و ] بپیرو دروغ تاتوانی ۲ ب 


کامر وا باد یرو راستی » نا کام باد پیرو دردغ » سیری شده » بر انداخته 
شده » زدوده » پرده [ و ] ناکام [ باد ] در آفرینش سند مینو | برد 


دردغ 1 


برانگیزانم »هن زرتشت » اينك سران خان ومانبا و دهبا وشپرها و کشورها 
را که بروش دین اهورایی زدنشتی بیندیشند و تن . کون و رفتار 


a 


ری 


( زوت و داسپی ) فراخی و آسانی آرزو مندم از برای سراسر | 
راستی» تنکی‌ودشخواری خواستارم ازبرای همه آفرینش دروغ مت 


پاره هاگ ۵ - ۸ این هات مانند باره های * - ۸ ازهات ۸میباشده‌مچنین 


پاره‌های ۷-۵ این هات مانند باره‌های ۱۰-۸ از هات + ومانند باره های ۲۸-۲۲ از 
هات ۷۱ مبباشد و باره های ۵ - ۸ابن هات مانند باره های ۱۲ - ۱۵ از هات ۱۱ 
و مانند پاره های ۱-۱۲ از هات ٩۸‏ میباشد 


بسن 

کفتیم پنج که روییم هفده هات ( = فصل ) است ۰ در میان هفتاد و 
دو هات يسنا جای داده شده است . نخستین گات که اهنود باشد» از هات بیست 
و هشت آغاز میشود و با بنجمین کات که وهیشتوایشت باشد بایان میپذیرد . 
وهیشتوایشت . بنجاه وسومین هات ازیسنا بشماراست . در ميان نستین گات و 
پنجمین گات چندین هات فاصله است که iT‏ را از نج سرود بااز کانها تباید شمرد: 
هشت هات از سنا که رو پمرفته < ھت ھان » خوانند > فاصله است ميان 
نخستین گات و دومین ؛ هات بنجاه و دوم فاصله است ميان چادمین گات 
( وهوخشتر ) و پنجمین کات کر چه سین باز فصلا ستاو مریب با زا 
یاد کرد ' برای اینکه اشتباهی روی ندهد دیکر باره تر تیب هفتاد و دو هات سنا 
راو در ميان 1 حای هفده هات گاتہا را مینگادیم ۲ 


یسنا از نخستین هات :۱ آغاز کاتہا ۷ هات 
نخستین کات ( اهنود ) از هات ۲۸ نا خود هات ۳۶ ۸ ۲ 
فاصله : هفت هات از هات ۳۵ تا خود هات ۶۲ ۸ ۰ 
دومین گات ( آشتود ) از هات ۳؛ تا خود هات 47 ۶ ۰ 
سومین کات ( سنتمد ) از هات ٤۷‏ تا خود هات ۰ه 64 ۰ 
چپادم‌ین کات ( وهوخشتر ) هات ۱ * 
فاصله : هات ۲ه ۱ ۰ 
پنجمین کات ( وهیشتوایشت ) هات ۵۳ ۰۱ ۰ 
هاتپای دیگر بسنا : هات 4و تا انجام ۷ ۰ 
۷۲ هات 


۱ - نگاه کنید بیادداشت هات ۵۲ درهمین جلد. 


بسنا هأات ٤ه‏ ۾ 


هات؛ه اثیریمن ایشیّه د دادیم 6 س(- دوخ ددد - ورز ممصم رنھ 
از این دعای کوچك در جلد خرده اوستا ص ۱۵4 - ۱۵۵ سخن داشتیم . در کردءٌ 
6 از وبسیرد. از اثیر یمن ابشیه باد شده است. 

در نامه لوق جک ای زاد سیرم آمده > اثیریمن ایشیه بنجاه و هفت 
واژه در بر دارد! 

4+ 

١‏ (زوت و داسیی ) انا ای ا ارمق گرامی» برای یاری مردان وزنان 

زرتشتی » برای باری هنش تىك » برای آن دینی که درخور مزدگرانبهاست. 

بخشایش آرزو شد راستی را که اهورا مزدا ارزانی خواهد داشت» 

خواستارم ( چهاد بار )" 

داش و هو ۰ ..» (سه بار) مه 


۴ [ نماز ] اثیریمن ايشیه دا میستاييم » [ آن نماز ] توانای پیروذگر د شمن 
شکن را » که در هيان گمتار های راستی بزد گترین اس 


4 تفسیر اثیریمن ایشیه در تفسیر اوستای خاورشناسان که‌درطی‌این تفیرفارسی 
ازآنہا یاد کردیم دیده میشود . از برای کزارش هات4ه بخصوصه کتابهای ذیل شایان 
توجه است : Selections from Avesta and Old Persian by Irach‏ 

J. S. Taraporewala Part I, Calcutt« 1922 p. 206-213; 

ایرج تاراپور والا در ۱۵ ژانویه ۳۱۹۵۹-<ع۲ دی ۱۳۳ در بمپی از جپان 
در گذشت . 
Avesta Reader by. Hans Reichelt, Strassbarg 1911 p. 3‏ 
Studien Zum Avesta Von Karl Geldner» Strassburg 1882 S. 33‏ 

S BE vol. XXXVII by west p. 405 ~۹ 


۲ - درپاره از هات ۲۷ نیز بهمین پاره برمیعوریم ۰ 


بسنا » هات ۵۴ ۰۱ 


گاتہای باك .ردان شپریار پاك را ميستاييم : ستوت یسن را میستایم ! > که 
سس ۲ 

نخستین| بین ( داد ) جپان است 

« ینگپه ها تام . . . » ۰ 

۱ -ازستئون یسنیه( سنوت پسن) که درهات آ ینده(یستاهه) باگاتها ستوده شدی 


در جلد اول یسنا بتفصیل سغن داشتیم ص ۳۰ - ۳۱ 
۲ - جبله اخیر اژگاتها بسنا۳۳ بند ۱ میباشد. 


تا هات 0 + 


هات هه وت ددې بو ېدد ۰ ق۳) دد [ددند ۰ درمدډر-دامها؟ خوانده 
شده» از آن در جلد نخست بسنا ص۳۱-۳۰سخن داشتیم . 
در این هات کانها و بخشی از يسنا که ستئوت بسنیه ناهیده شده » ستوده 
گردیده است . 
433 
٩‏ (زوت ) سراسر هستی [ خویش ] از تن و استخوان و جان وییکر وتوش 
و بوی (دراکه ) و روان و فرورد فراز آودیم و در خور پیشگاه دانیم . 
اینچنین ما اینها را در خور پیشگاه گاتهای پاك » ردان فرمانروای پاك 
1 دانیم ] ۹ 


از برای گزارش مات ۵ه کتابپای زیردرخوریادآوری است : 


Die zoroastrische Religion Von Geldner’ im Religionsgeschichtliches 
Lesebuch herausgegeben Von Bertholet , Tübingen 1926 I S. 17; 


Avesta Reader by Reichelt p. 171-172‏ 
۱ واژه هایی که در این باره به تس و استخوان و جان و بیکر و توش و 
بوی ( درا که ) و روان وفرورد گردانیده شده از روی ترتیپ درمتن تنو د(و. 
۷ ازدی کرد ( اوشتان (دلىەب س( n4ةاۋu‏ کرت 
وپن‌(ژن. تطفک . تویشی مارب بي . ۱۵۲1۵ بوذ سییر 
2 » اورون د ورل . ۱۲۷۵8۵ فروشى م نہ ددد للد . fravashî‏ 
آمده است چنانکه دیده میشود همه ابن واژه ها را جز اوشتان در فارسی‌داريم. واژة 
ازدی 2201 هیأت‌دیگ ری است ازاست یووم .۰ اوه (استی بم دد ده )استه 
هسته » استخوان که در اوستا بسیار آمده. در بار واژه هایی که به فراز آوردن 
) يا تقدیم کردن و پیشکش کردن ) و در خور شتا هگ[ ره ( يا شایسته نذر 
کردن و در راه ایزدی بغشودن ) گردانيديم نگاه کنید بیادداشت پار ۱ از بسنا 


۳ 


بسنا ؛ هات ده of‏ 


کانها پناه و نگپدار ما هستند و خورش میئوی هستند . از برای روان ما 
خورش و پوشالاند» اين‌گانپا هستند که بما پناه د پایداری بخشند وخورش 
میئوی سازند » ابنانند از برای روان ما خورش ویوشاك » باشد که انان بما 


مزد ( پاداش ) خوب مزد بزرك » مزد راستی دهند »در جپان دیگر پس از 


جدایی تن و نیروی بوی (دراکه) [ از همدیگر ] + 

بکند آنان بنزد ما آیند با نیرو » آنان با پیروزی »آ نان با تنددستی» آنان 
با درمان » آنان بافرادانی» آنان با بالندگی( پرورش )» آنان با آمرزش » 
آنان با یاددی » آنان با نیکخواهی» آنان با داستی » آنان با رادی »نان 
با دهش : آن ستئوت بسنیه هاء نچنانکه نها را مزدای تواناترین پیر وزمند 
جہان آرا بیافرید » از برای نکہداری جهان داستی » از برای پاسبانی جهان 
راستی » از برای سود برندگان و از برای سود رسانندگان و ازپرای سراسر 
آفرینش داستی .»" 

هر آن پاکدینی که با این نماز خشنودی ردان » از برای خود آهرزش 


۱ e 
*. خواهان » اندر آید» تو او دا به هومت و هوخت و هورشت رسانی‎ 


راستی ( اا( و منش خوب ( وهوهن ) را ميستایيم. 


٤‏ در جلد نخست سنا ص ۱۳۸ سای رد فرم‌انر وا در متن اهمده رسوخشتر 


بر ل دومن اد . ratuxshathra‏ صفت است و بہمین واژه در پار ۲ 
از پسنا ٥٤‏ برخوردیم و در آنجا رد شهریار آوردیم یعنی شپربارک که برتری‌دارد 


و از ردی و بزرگی و سروری برخوردار است. 


ا هومت - هوخت - هورشت = بندار نيك - گفتار نيك بت کردار ۹ 


دراینجا نام سه‌پایگاه بپشت‌است. بیش از آنکه روان نیکو کار بگرزمان یا ببارگاه 


اهورا مزدا رسد باید این سه پایگاه‌را در نوردد [نچانك روان گناه‌کار پیش از 


رسیدن بدوزخ از سه پایگاه دژمت دژوخت ‏ دژورشت = پندار بد ‏ گفتار با 


کرداربد باید بگذرد. نگاه کنید بجلد دوم پشتہا ص ۱۷۰ 


و بسنا » هات ده 
کات‌ای باك » ردان فرمانگزار باك را هيستايیم . 


۹ ستئوت یسنیه را ميستاييم که نخستین | بین جهان( است )۲ | نکه برشمرده 
شده ‏ دو چندان گفته شدی | موخته شده 4 آموزانیده گر دیده » استوار 
داشته شده » ورزبده شده ‏ یاد سیر ده شده > از برخوانده شده ¢ ستایده 


۲ 
گردیده » جبان هستی بخواست خویش نو کنند 2 


۷ بهره (بخش) ستئوت بسنیه‌را ميستاييم ما ميستاييم ستلوت بسنیه ازبرخوانده 
شده و باژ گرفته شده و سروده شده و ستایده شده ر۲ 


«ینگپه ها تام . . . » ۳۷ 


۱- نگاه کنید بیادداشت پار ۲ از هات 4ه 

۲- یعنی اگر «ستئوت یسنیه > را با ژگیر:د ( زمزمه کنند ) با بلند بسرایند 
و از بر بخوانند و از یاد خویش بگذراتند . . . مایهٌ تاز گی و خرمی و خوشی گیتی 
و زندکی است . 

۳ در باره فعلهای خواندن و زمزمه کردن ( با ژگرفتن ) و سرودن وستاییدن 
بیادداشت پارة ۷ از کرده سوم ویسپرد نگاه کنید. 

واژه‌ای که درسر پار ۷ به < بهره > گردانیده شده در متن بغ سے م 
bagha‏ آمده و در اینجا بعنی بپره يا سرخ و بخش‌است, چنانکه میدانیم بغ نام 
پروردگار هم میباشد لفظاً یمنی بخشاینده یا بغشایشگر نگاه کنید بجلد نخست 


يسنا ص ۲۰۳ 


بسن هات ۵٦‏ 


هات ٣ه‏ و هات ۷ از سنا .هردو از آن سروش ودر نبایش این ع ایزداست! 
در نخستین جلد بسنا (ص ۳۱) نقل از مدی :1604 کرده نوشتیم : هات ۵7 ۰ 
سروش هادخت نامیده شده » چه گمان کرده اند که این هات » از هادخت نك که 
پستمین نسك اوستا و از دست دفته است » بجای مانده با" 

در نخستین جلد یشتہا دیدیم که یازدهمین بشت » سروش يشت هادخت 
خوانده شده است و هات ۰۷ از يسنا را نیز در ردیف یشتها» دومین سروش يشت 
پرشمرده اند و از برای باز شناختن از سروش به بشت هادخت » آن دا سروش بشت 
سر شب ناهیده اند » زیراهمیشه در سر شب ۰ پیش از بخواب رفتن خوانند . 
کک پاسبانی آفریدگان نيك اهورا مزدا در شب هنگام » با ایزد 
سروش است 

دارمستتر Darmesteter‏ آن را باشتباه» سروش يشت سه شبه ؛ نامیذه ات۳ 

HHR 

» بشود فرمانبرداری (شنوایی) در اینجا باشد › از برای ستایش اهودا مزدا‎ ٩ 

تواناترین پاکی که پرستیده ماست »در آغاز همچنانکه در انجام . ایدون 


۱ - در نعستین جلد یشتها و در خرده اوستا بتفصیل از سروش سخن داشتيم 
نگاه کنید به یشتپا جلد ۱ ص ۵۰۱5 - 0۵6 و خرده اوستاص ۸۲ ٩۰‏ 
The Religions Cerexnonies and Customs of the parsees by J.J. -۲‏ 
Modi : Bombay 1922 p . 327‏ 
جیوانحی مدی درماه مارس ۳ زجپان در گذشت. 
Zend-Avesta par Darmesteter Vol ۰ Ip. 358 et Vol. 1] ۰ 481-۴۳‏ 
دار مستتر درسال ۱۸۵۹۶ در گذشت 
ونگاه کنید به: ۰ Zand-i-khurtak Avistak , edited by Ervad B.N‏ 
Dhabhar : Bombay 1927 0 . 4‏ 
هیر بد دما بر در ماه‌دسامیر ۱۹۵۲ از جپان‌در گذشت 
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بسنا ء هات ۵٩‏ 


بشود فرم-انیرداری در اینجا باشد از برای ستایش اهورا مزدا » تسواناترین 
پاکی که پرستیده ماست! هَ 


بشود فرمانیرداری در ایاجا باشد » از برای ستایش آبهای تيك و فروردهای 
بارسابان که ستوده روانپای ما هستند » در همچنانکه در انجام . 
ادون شود فره‌انبرداری در اجا باشد از برای ستایش ا بای نيك و 


فروردهای ( فروهر های ) بارسایان که ستوده روانپای ما هستند م 


بشود فره‌انیرداری تاک در ایاجا باشد از رای ستایش | بهای نیاك» آن‌نیکان و 
ان امشاسیندان نك 4 | ن‌شهر یاران خوب ون‌کخواه واز برای ستایش باداش 
تک که درخور با کدینی است نما ارزانی خواهد شد . د شود سروش نيك 


باداش بخش دراینجاباشد»ازبر ای ستایش | بپای‌نيك,در آ غازهه‌چنانکهدرانجامه 


ایدون بشود فرمانیردادی‌نيکك در اینجا باشد»از یتاکن | اف تيك »ان 
کان و آن امشاسیندان نيك آن شهرباران‌خوب و نیکخواه وازیر ای ستایش 
باداش نیکی که‌درخور پاکدینی است» بما ارزانی خواهدشد وبشود سروش 
نيك باداش بخش‌دراینجاباشد »از برای ستایش آ بہاىنىاك" 2 


( زوت وراسپی )« ينا اهو وګریو. . .> (چہار بار) 

د اشم وهو .۰۰ (سه بار ) 

سروش پاك خوب بالا ی پیروذمندگیتی افزای باك [و | دد پاکی‌را میستایم 
«ینکېه هاتام . . ٩.‏ م 


ات واژه‌اک که بفرما نبر داری‌باشتوابی گردا نیدیم» بجای‌سر گوش دوا سط ین نم 


. ياسرگوش دد 3 سد تفت دد ۰ 8 رمده است‎ sraosha 


سرتوش ( = سروش ) لفظا یعنی فرمانہرداری و شنوایی در برابر آسروشتی 


و ویه‌صول. 29۳0511 نافرمانبردارک» ناشنوایی باخود س رگا پارةٌ ۱ از هات 0٦‏ 
وپارة۳ از هات ۱۵ یکی‌است 


۲- پاره های ۳ ٤‏ ازهات1ه = باره‌های ۱۷ - ۱۸ازهاته+* 


بسن هات ۵۷ « 


گفتیم پنجاه و هفتمین هات از سنا * سروش يشت سر شب » خوانده شده 
است . 
گزارش این هات که در جلد نخست بشتبا ص ۵۶۱ - وه گذشت » نسیبة 
آزاد است و ترتیب فقرات در آنجا مطابق ترتیب فقرات متن اوستای گلدنر 
6۶ نیست . در اینچا ترتیب پار la‏ ) قةر ات ) آنچنانکه در هتن اوستای 
کلدنر میباشد رعایت میشود . 


FF 


۱ ( زوت وراسیی ) « اشم وهو ٠...‏ ( سه بار ) 
بخشنودی سروش باك دلیر تن فرمان شکفت زین ۲ اهورایی » ستاییدن و 
نیایش کردن و خشنود ساختن ( داسپی ) و آفرین گفتن . 
( زوت ) «یثا اهو وگیریو . . .»که زوت بمن بگوید . 
( داسپی ) «یثا اهو وئیریو ...»که او زوت بمن‌بگوید . 
( زوت ) « انا رتوش اشات چیت هچا » که مرد پا کدین دانا تک 


+ از برای گزارش هات ٥۷‏ بکتابهای زیر نگاه کنید : 

ذ Selections from Avesta and Old Persian by 1.J.S. Taraporewala‏ 
Calcutta 1922 p.52-88 ; Die yašt’s des Avesta Von Hermann Lommel,‏ 
Göttingen 1927 S. 85-95 .‏ 
۱- دربارهٌ تن فرمان یاکسی که سراسر وجود وی‌ګویای شنوابی و فرمانبری 
از آین ایزدی است و در بارة شگفت زین یاکی که از ابزار های نیرومند جنك 
برخوردار است » نگاه کنید مجلد نست بسنا بیادداشت پارهٌ ۲۰ از ناء هات ۳ 

بصفحهٌ ۱۳۲ 
۲- نگاه کنید بغرده اوستا ص ۸٩‏ بیادداشت پار ۱ سروش باژ و بجلدنخست 
پسنا ص ۱۳۷ بیادداشت بارةٌ ۲6 از يسنا ۳ . 


۵۷ سنا هات‎ oA 


کردة ۱ 
۴ (زوت و داسپی ) سروش باك خوب بالای پیروزمند کیت افزای باك و رد 
پاکی را هيستايیم 
( زوت ) نخستین کسی که در میان آفریدگان هزدا» درتزد برسم گسترده» 
بستایید اهورا مزدا را » بستایید امشاسندان را » بستایید نگپبان» آفربد کار 


را 3 آنکه ساو ا ورن را ساخت ۰۰ 


۳ « آهه ریه دار د۲ . یم ددید ۰ از برای فردغ و فرش ۰ از برای نیرو 
و پیروزیش. ازبرای یزدان پرستیش ‏ او را ميستاييم » با ستایش بلند [ و ] 
با زود » آن سروش باك را و آشی نيك بزر گواز را و تریوسنك خوب بلا 


۱ ۱ 7 
را بقود سروش پیروزمند باك پیادی ما آید ٭ 


۴ سروش پاك را ميستاييم . رد بزرگوار , آن اهورا مزدا دا میستاییم » کسی 
که در پاکی برترین » کسی که درپاکی سر آهد ترین [است] هم سرود های 
زرنشتی را ميستاييم و سراسر کنش نيك کرده شده را ميستاييم » آ نچه شده و 
آنچه خواهد شد . 
دنگ هاتام . . ».2 

کردة ۲ 
ه ‏ سروش پاك خوب بالای پیروزمند. کیتی افزای باك د رد پاکی دا میستاییم 


۱- در بارة اشی لد اد۰ قطوھ فرشتة گنج و خواسته و توانگری بجلد 
دوم يشتبا س ۱۸۵-۱۷۹ نگاه کنید ودربارة نريوسنك (= نرسی ) پيك ایزدی » 
بجلد نخست یسنا ص ۱۹۸ بیادداشت شمارء ۲ نگاه کنبد . همچنین بجلد نخست بشتما 
ص 9۱۸ و ۵۲٩‏ و بجلد دوم یشتبا ص ۲۹۹ نگاه کنید . 

۲- باره‌های 2-۳ مانند پاره‌های ٩-۸‏ سروش بشت هادخت است . نگاه کنید 
بجله ۱ یشتپا س ۰۳۱-۵۲٩‏ . 


بسا هات ۵۷ ۹ 


۹ نخستین کسی که برسم بکسترد : سه شاخه و پنج شاخه و همت شاخه د 
نه شاخه » تا بزانو و تا بمیان با دسنده » از برای ستایش ونیایش ودخشنودی 
و آفرین خوانی امشاسپندان. 
« اهه ریه ) از برای فروغ وفرش » از برای نیرو ۰۰ . ۹ 
کردخ ۳ 


۸ نضتین کسی که بسرود پنج گانهای سپیتمان زرتشت پاك دا: از افسمن 
[ و ] بند با گزارش » با پاسخ " از برای ستایش د نیایش و خشنودی و 
آفر ین‌خوانی امشاسیندان . 
«اهه ریه » از برای فروغ د فرش »از برای نیرو ۰.۰ ۲ ی 
کردة ۴ 


4 سروش پاك خوب بالای پیروزمند گیتی افرای پاك و رد پاکی‌را ميستاييم .۶ 


۶ کسی که از برای مرد بینوا و از برای زن بینوا یك خانه استوار سازد » پس 
از فرو دفتن خورشید " کسی که به [ دیو ] خشم با بك زین ابزاد کارساز 

زخم خونین زند» آنچنان که توانایی نا توان دا . 

۱ : N ۱ 

د اهه ریه » از برای فروغ و فرش › از برای نیرو ... »ه 

۱- پاره‌های ۳ - ۶ دراینجا تکرار میشود . 

۲ افسمن = بیت » ندا کز ارش ‏ پاسخ . در متن افسمن نم( ید ند[ 
هو و چستشتى پاد ۲ن دد »نر یدص د . زالاداووقوب آزئینتی سند د رم .۰ 
اة پئیتی فرس (ا مديد . Paiti-f4 ERD)‏ آمده . نگاه کنید 
بتادداشت پار ۱ از کردة ۱6 ویسیرد . 
مردمان بینوا را دربتاه خودگرفته نگپداری کند . ابوریهان‌بیرونی نیزدر آثارالباقیه 
ازسروش ووظایف اوباد میکند . (صفحة ۲۱۹) 


۲ بسنا » هات ۵۷ 
کر دة ۸ 
۵ سروش باك خوب بالای پیروز مند کیتی افزای پاك ورد پاکی را ميستايیم 
کسی‌راکه هوم كِِ درمان بخش» شهربار زیبای زدین‌چشم (زرد دیدگان) 
بر بر پلند ترین سره کوه هرا و 2 
۴۰ کسی که خوشگو » در سخن ناه بخش > اكام کویا | و ) از هرگونه 
دانش | گاه هریدوایی گفتاد اا ( »مور ) را دریافته » دارای 
آن ات ۳ 
« اهه ریه » ازبرای فروغ و فرش » از برای نیرء 2 ۰ 
کردة ٩‏ 
۹ سروش باك خوب بالای پیروزمند گیتی افزای باك ورد باکی را ميستاييم » 
خان صد ستون پروزهندش بر زبر بلند ترین سره کوه هرا ساخته شده » 
[ خانه ای که [ در اندرون تخود روشن و از یرون بتار گان > آراسته 


أ ِ ۰ 
سیا oe‏ 


۳ کسې که « امون دگیربه » زین ابزار پیر وز هندش بکار رفته و بسنا هفت 


a ۳ ۳‏ ۰ ۰ . 2 
هات و فشوشو ما نثر پیروزمند دسراسر سنو کرتی 


۱- بجای نقطه ها فراشمی مس درم د . 

۲- هر گئیتی رم د اادد دق ی haraitî‏ = هرا harê DET‏ 
کوه الیر ژ. 

ت معنی‌ابن بازه تقر یہی است ۱ 

. دراینجا تکر ارمیشود‎ ٤-۴ پاره‌های‎ ٤ 

۵ یعنی که این دعاها بجای ابزار های جنك با اسلحه سروش است . < اهون 
وتیریه > همان < ینا اهو وثیریه > میباشد . فوشو مانشر نام هات ۵۸ میباشد . 

در پار۳۳# ازهات ٥‏ آمده که فشوشومانثر باره‌ای ازهادخت نسك (بیستمین‌نسك 
میباشد . نگاه کنید بچلد ۱ يسنا ص ۳۱ و بجلد رده اوستا ص ۱۵۸ - یسن وکرتی 

د۹ ند دد إا ۵4 مب . 1 yasnû‏ نامی‌است که به «ینگه هاتام» داده 


شده است . 


بسا هات ۵۷ ای 


داهه ریه ۰ از برای فروغ و فرش » از برای یرد ... هه 
کردة ۱۰ 
۴ سردش باك خوب بالای بیروزمند گیتی افزای باك ورد پاکی‌دا میستايیم » از 
نیرو و پیروزی وفرزانگی و دانایی وی امشاسیندان بروی هفت کور رمان 


أ هدنک اکن که از برای دين › آ موز کاد دینی است ۲ * 


۴ او مانند شہریار کامروا بسوی جہان خاکی فرا رود . 
باين دين خستوشد ( باو ر کرد = اعتراف کرد ) اهورا مزدای باك » چنانك 
بهمن . جنانك اردیبپشت » جنانك شهر یور » چنانك سیندارمد » چنانك 


خرداد » چنانك امرداد ‏ چنانك پرسش اهورایی ؛ چنانك کیش اهودایی -ء 


۵ بشود. اينك که‌تو در هر دو جپان » ای سروش پاك خوب بالاء در هر دو 
جهان » بما پناه بخشی ۰ در این جبان خاکی د [جیان] مینوی : در برابر 
نا پاك زیانکار » دربرابر خشم نا پاك ؛ در برابر لشکربان نا پا کان‌که درفش 
خونین برافرازند» در برابر ناخت و تازهای خشم که [دیو] خشم بدکنش با 


ويذاتو ديو آفریده 6 برانگیزاند Mm‏ 
۱- از براک ترجمه پاره‌های ۱۰ و ۱١‏ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۳ ازهات ۵۷ نگاه کنید 
به گلدثر: 
Geldner Religionsgeschichtliches Lesebuch , herausgegeben Von‏ 
Bertholet I Tübingen 1926 S. 20-21‏ 
۲- در اینجا از هفت امشاسپندان یاد شده و از واژه‌هاک پرسش‌اهورابی‌و کیش 
اهورایی » پرسشپایی که از اهورا مزدا در بار دين شده و پاسخپایی که اهورامزدا 
داده , اراده شده است . نگاه کنید به : 
Heiligen Schriften der Parsen Von Spiegel Band 11 : Leipzig‏ 
S.181 5‏ 1859 
۳- ویذاتو باه سدع ‹ . )قط [۷. در فر گردچہارم و ندیدادپار٩؟‏ 
و فر گرد پنجم پاره های ۸و ٩‏ استسو ویذوتو ‏ سندمو . ټاډ هاي ړ. 
0 )و۸ آمده‌نام دیومرك و نیستی‌است. نگاه کنید بجلدا بشتها ص ۱۲ آوه ٤۷‏ 
وه و جلد ۲ يشتپا ص ۱۱2 و ۱۳۷ 


۳ 


بسنا ء هات ۵۷ 


۰ 
‌ 


] بشود اين كکه تو . ای سروش پاك خوب بالا . بمتورهای ما زور دهی [ و‎ ٩ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


درستی بتنهای [ما] که ما بد خواه را از دور دیدن توانیم » دشمن دا داندن 
توانیم » هماورد بدخواه کینه ور را ييك زنش شکستن توانیم . 
« آهه ریه » از برای فروغ و فرش از برای نیرو ۲۰۰۰ ° 

کردخ ۱۱ 
سروش پاك خوب بالای پیروزمند کیتی اقزای پاك و رد پاکی دا ميستاييم. 
او را چپار تکاور" سفید» ردشن » درخشان پاك هوشیار بی‌سایه » در مینوی 
جایگاه مبکشند ؛ سممای شاخین | نها زر کوب ی 


تند تر ند از اسپپا » تند ترند از بادها » تند ترند از باران » تند ترند از ميغ 


۳۳ ۰ ۰ ۳ رن ۳۹ 6 0 
(ابر) » تند تر ند ازمرغهای بران » تاد راك از بر حوب رها شده oo‏ 


[ تکاورانی ] که بہمة کسان یکه آنا از پی تازند » توانند دسیدن » [بخود/] 
pT‏ از بی نتوان رسیدن . آن [ تکاودانی [ که سروش نيك پاك دا 
میکشند » با دو زین ابزار فرا رسند " اگر کسی در خاود هند باشد او را 
گرفتار کند ( بگیرد ) » اکر در باختر باشد او را براندازد ( بزند) . 


«آهه ریه » از برای فروغ و فرش» از برای نبرو ۲۰۰۰ هه 


۱- پاره های ۳ - ۶ دراینجا تکرار میشود . 

۲ بجای تکاور ائورونت ید د ا دز تم 0 - aurvant‏ آمده است . 
۳ جایگاه مینوی یافضای مینوی عبر دد دردد سول . طنمعه‌نهنمهر 
نت واژه‌ای که به «شاخین » گر دانیده شده درمتن صروآن تلا رد ند بخ زیر ۲ 


arvaêna‏ آمده » صفت است از واژه سرو دول( srû‏ ۰ نگاه کنید بحلد ۱ سا 
ص ۱۹۲ ۰ 


٥‏ مقصود این است : تکاورانی که گردونه ایزد سروش را میکشند در تك ودو 


قد و نیز تر ند اژاسبپای جپانی و چست و چالاك ترند از باد وباران وابر ومرغ و تیر 


7- دانسته نش د که از دوزین آبزار یا ساز جنك و سلاح مقصود چیست ؟ خاور 


و باختر= مشرق و مغرب . نگاه کنید بپرمزد نامه ص ۳۹۰ ۰ 


بسا هات ۵۷ 12 
کردة ۱۳ 


4 ی 

3 سر وش باك خوب بالای مروز مدر لیتی افز ای بالگ و رد با دی را میستاییم‎ e 
۱ ح‎ ۱ 2 
». ان بزد گواررا که کمر بند بمیان بسته ازبرای ا فرینش مزدا نشسته است‎ 


۳ کسی که سه بار در هر روز و دز هرشب باین کشود خوذترس‌بامی (درخشان) 


بدراید » زین ابزاری برنده » تز " خوب زنش در دست گرفته از برای سر 
۳ 
| کوبی ] دیوها 0 


۴ از برای زدن اهر یمن ناباك از برای زدن ۲ ديو [ خشم خوننن رین ابز ار 


EAE 4‏ : ۰ 3 
« اهه ریه » ازبر ای فروغ و فرش ۰ ار برای رو ... هه 


کردة ۱۳ 

۴ سروش باك خوب بالای بروز هت کت افز ای باك و رد بافی را عیستاییم ۳ 
انچ ا و در حای دیکر و در همه جای روی زمین ما میستاییم 7 زا ین 
پروزی پاك پیروز گر دلیر تن فرمان“ بل جنگاور توان بازوان رزم آزما دا 
که ديو ها سر بکو بد » آن باك فا گر » در بیروزی بروز مند را و آن 
برتری پیروز مند سروش پاك و ایزد ارشتی را ب 


۱ یعنی سروش از برای خدمت بآ فر یدگان نيك مزداکهرسته ‏ آماده إاست , 

۲ خونیرس کشورمیانکی است درمیان‌هقت کشور» ابرانشپردر آن است . نگاه 
کت بجلد ۱ بسا ص ۸ وجلد ۱ یشتها ص۳۳ . بحای واژه زین ابز ار سازجنك 
درمتن سنئی یش دددد د ل دید وزوازووی آمده . 

۳ بجای خونین زین ابزار خرویم درتوش ر لادد 6. اد ط ود . 
xv .d r208‏ آمده . نگاه کنید بچلد ۱ سنا ص ۱۳٣‏ بیادداشت شمارة ۶ 

کے پاره هاگ ۳ - 4 دراینجا تکرار میشود . 

هب از برای صفت تن فرمان نگاه کنید بجلد ۱ بسنا ص ۱۳ بیادداشت شمار۳ 

٦‏ در بار ارشتی سس ل(اویسم.. _ که همان ارشتات دال۸م سچا. 
۶ میباشد و در فارسي ارشتاد و اشتاد شده ‏ یکی از ایزدان سا فرشتگان 


1۹ سنا هات ۵۷ 


۴ همه خان و مانی که بنگاهداری سر وش [ در آمده ] است ما هيستاييم ٤‏ 
ان خان و مانی را که سروش گرامی رال گرامی داشته و خوب بذیرفته , 
و همچنن مرد بسیار نيك اندیش » بسيار نيك گفتار " بسیار نيك کردار را 
۱ 
[ ما ميستاييم ] 
۲ 


«اهه ریه » از برای فروغ و فرش از برای نیرو .۰.. ت_ 


مزدیسناست . نگاه کنید بجلد ۲ پشتپا ص ۲۰۳-۲۰۱ . 

پارة ۳۳ از هات ٥۷‏ ( جز چند جملهٌ آغاز آن ) مانند بار ۱٩‏ سروش وشت 
هادخت است. 

۱- مانند پار ۲۰ سروش هادخت است . 

, باره های ۳ - ۶ در اینعا تکرار میشود‎ SS: 


یس 1 هات 0۸ 


هات پنجاه و هشتم از بخشهای بسیار دشوار اوستاست . درسر معنی‌بسیاری از 
حمله های‌آن »گز ار ندگان ارو بای اوستا با همدیگر سازش ندار ند . 

چون در این هات از پار؛ 4 به پس از آن » از چار پایان خانگی و پردرش 
کله و رمه سخن رفته › ۳ فشوشو مانثر ت۲۵ 3ب .6 رل زان 
Fshûshê mathra )‏ ( خوانده اند یعنی « گتار در جار بایان سودمند خانگی ¢ 

در پارء ۲۲ از هات ۵۷ که یاد کردیم ۰ از فوشو مانثر نام برده شده و در 
بارءٌ ۳ از هات ٩ه‏ که باد خواهیم کر د» فشوشو مانثر» یعنی هات ۵۸ حزء هادخت 
که پیستمین نسك اوستای روز گارساسانبان بوده » بشمار رفته است . 

نگاه‌کنید بچلد خرده اوستا ص ۱۵۸ و بچاد ۱ بشتبا ص ۰۳۱ 


EEE 


٩‏ این را زین ابزار » این دا پیروزی» دانیم : این نماز نيك بنیاد به اشا 
پیوسته [ و | به | دمیتی پیوسته راء نمازی که بنیادش » اندیش نيك و گفتار 
۱ 
نيك و کر دارنيك | است ] 


۲ باشد که این 5 نماز 5 را ار فر د.وان 3 مردمان پناه بشید ۳ باین نماز 
بسپاریم » دارا: یی د هی 1 را از برای بناه دادن و پرستاری کردن و 


ET‏ در سر بار ۱ به زین ابزار (سلاح ء سازجنك) گردانیده شده از 
روی ترجه بارتولومه میباشد : 
Altiran. Wörterb. sp. 1577 : Commentar über Das Avesta von‏ 
Spiegel: Band 1] 5S. 438‏ 
واژة نامپرده درمتن سوئیذیش وو یاد دید - ااطهزمو آمده است. بنا بمعنی 
سنتی که باین واژه در گزارش پہلوی ( زند ) داده شده , خاور شناسان اوستا دان 
همان را پیروی کر ده بمعنی‌سود گر فته| ند. 


۵۸ سنا هات‎ A 
پاسبانی کردن و نگاهداشتن م2‎ 


۳ ای اهورامزدا ما در نماد | تو ] شادمانیم ما خواستاریم که نماز گزارباشيم 
ما آماده ایم از برای ستاییدن . بنم از سپاریم دارایی و هستی خود را ۰ از 
برای ناه دادن ویرستاری کردن ۶ پلسیانی کردن و نگاهداشتن.. 
* نماز » آن نمازی که از برای مانند شما ای ا چکونه ۱ داوف 
باشد ۱ < ؟ ۱ e‏ 


۳ 


۴ شان و راستی» پیروزمند است . بیترین شبان را بزرك میداریم ت 
پدر حانداران aly‏ اسن ایزدی ) وهر | نجه ازا فرینش اشاست . جه مرد 

و چه زن . بدرستی نیا کنش‌است او »این بزركك و نيك و زیبا را یاد کردهه 

و زاف هميدازيم ۲ 

ان کس که جاربایان برورد با داستی و فراوانی و رادی ودهش و مپربانی 

با دست اری !در اهورامزدا سرپرست و نگاهدار ماست .2 

۱- واژه هابی که به بر ستاری کردن و اسیا نی کردن گردانیدیم در متن 
نیشنگې رتیه دود دد ل رم ند لا ع مې ند دد قووواهتهطزه‌وزو و هرترائی 
رم ندا ن (اسد. زقریل‌ورویل آمده وهردو در گزارش پپلوی به « سرداری > 
گردانیده شده است . این دو واژه هر دو ( گنانمصنگمز ) از دیشه هر کو راہ 
har‏ که بمعتی نگاهداشتن است میباشد . هرتر ان ند اغ ب ند لا . haratar‏ 
نگاهدار؛ از همین واژه است , هردار که نام یکی از نیا کان ژوتشت است و در 
بشدهش ومروج | لذهب مس‌مزدی بادگردیده ۰ نگاه کنید به : 
Zoroaster The Prophet of Ancient Iran by Jackson, New york‏ 

p. 19‏ 1901 
در بارة ۱۵ از هات ٥۷‏ بواژة هر تر و البویاخشتر ند د کال دد نند ر زرم در لا 
= نگاهدار» نگاهبان بر خوردیم . نگاه کنید به : 
Les Infinitifs Avestiques par E. Benveniste, Paris 1935 p. 44‏ 
et 45 et 54‏ 
۲- جل اخیر ازگاتہاء بنا 66 بند ۱ میباشد. 


۵ 


سنا هات اه ۹4 


آنچنان که ما را بیافریدید » ای امشاسپندان » آ نچنان ما را در پناه خود 
گیرید . 

پناه دهید ما را ای نیکان» ناه دهید ما را ای نیکان یناه ما باشید ای 
امشاسیندان » ای شهریادان نيك خوب کنش . 

«من جز از شما دیگری را نشناسم ۰ پس تو ای داستی (اشا) بها پناه 


اندیشه » گتار » کردار » چاربایان » مردمان را از آن سیند مینو ( خرد 
باك ايزدی ) دانیم . 

1 از اوست [ که چاربایان رسا“ زند گی درست ۰ چار بایان درست ‏ هردان 
درست داریم ۰ 

تندرستی و رسایی و بر خورداری ما از پاکی [ از اوست ] 

بکند که ما در آف ینش دادار اهورا مزدا ان فردغ افر ید گار را توانیم 


دیدن ۰ 


نماز بتو ای آدر اهورامزدا . درهنگام بزرگترین | زمایش ایزدی . بسوی ما 
آی » آن بخشایش بزرك ۰ آن شادمانی بزرك خرداد و امرداد را با 


2“ ۳ 0 
بحس ۰۰ 


۶ goer. 
سراسر ستئوت یسنیه را با برترین بند های ان میستايیم‎ 


۱- نیکان دوم بهیثت تأنیث آ مده » ناگزیر از برای امشاسیندانی که ماده دانسته 


شده چون سیندارمذ و خرداد و امرداد ا کید بیادداشت بارة ۳ از هات ۳۹ 


( هفت هات ( 


اب جملة اخیر از کاقها » بسنا ۳٤‏ بند ۷ میباشد . 
۳ شاید در این باره ازدو امشاسیند : خرداد و امرداد , معائی لفظی آ نان که 


درستی و رسایی ‏ بیمرگی و جاودانی است » اراده شده باشد . 


۶ از برای ستئوت سنیه ه هات 65 نگاه کنید. 


.۷ بسنا ء هات ۵۸ 


زیبا ترین پیکر را در ناسا ۳ از آن تو دانیم » ای مزدا اهورا : اين 
روشنی . آن بلند تر ین دودشنی [ جبان ] زبرین را که خورشید نامیده 
۱ 


مشود . ۰ 


۹ ستئوت سنبه را ميستاييم « که نخستین ا ) داد ( جپان است»۲ ۰ 


۱ب دریارة ۸ جمله‌های : زیباترین پیکر . .. از پارة ششم از هات ۳۰ ( هفت 
هات ) برداشته شده است . 


۲ جمله اخیر از گاتها . يسنا ۳۳ بند ۱ میباشد . 


بسن هات 0۹ 


بسیاری از پاره های این هات » با پاره های هاتهای دیگر بسنا "یکی است » 
اینچنین : پاره‌های ۱۷-۱ پاره های ۱۷-۱هات ۱۷ ؛ پاره‌های ۲۷-۱۸ = پاره‌های 
۱۰-۱ هان 1 4 باره ۲۹ = بازه همان ۱۷. 

چون در نخستین جلد يسنا گزارش این هاتها ( فصلپا ) آمده, در اینجا 
فقط أ ءاز و ترئیب باره ها را نشان ميدهیم . از برای نکیل کردن انب به نغستین 
جلد سنا نگاه کنید ن 

وج 
۱۷-۱ اهورامزدای باك [ و ] رد پاکی را میستابیم ؛ امشاسپندان. .. ' ه 


۴۷-۸ فردهرهای (فرورد های) نيك توان‌ای باك پاکدینان دا [ زوت ] 
۲ 


۰ ee میستاییم‎ 

۴۸ برام اهورا آفریده را ميستاييم ؛ سوشیانت پیروزکررا میستاییم . 
[ زوت و داسپی 1 این برسم از دوی داستی کسترده شده را با زود 
5 با کستی ( برسم ) ميستاييم * روان خود را ميستاييم ؛ فروهرخود 
را هيستاييم ce‏ 


۳۹ همه ایزدان باك را ميستاييم ؛ همه ردان پاکی را ميستاييم : هنگام 
ردی ( سروری ) هاونی» هنگام ردی سادنگیی و دیسیه » هنگام ردی 


۱- پاره‌های ۱۷-۱ = پاره‌های ۱۷-۱ ازهات ۱۷. نگاه کنید بچله ۱ سنا ص 
۰۱۹۰-۲۹ 

۲ پاره های ۲۷-۱۸ = ۱۰-۱ از هات ۲۹ . نگاه کنید بجلد ۱ سنا ص 
۲۷ - ۰.۲۲۹ 


۵٩4 هات‎  اتسب‎ Yr 


همه ردان بزرك 


3 ینگه هاتام ne‏ ۳ ۰۰ 


۰ ( رأسپی ) خوب [ و | انچه بپترازخوب است از آن توباد » ازبرای خودت 
| و ] از برای زوت ؛ بشود بتو ارزانی‌گردد آن مزدی که بيك زوت ارذانی 
گر دیده است» | بان زوت | در اندیشه نياك سر | مد » در گفتار نيا سر آمده 

ص ۲ 
درکر دارنيك سر امد “° 
۹ (زوت) بشود بسوی شم‌اآیدانچه بپتراز به است ؛ یادا بسوی‌شما أ ید 


آنچه بترازید است ؛ مبادا بسوی من آیدا نچه ازبد بتراست ده 


۳ ( زوت و داسپی ) « يٿا اهو وگیریو . .. » ( ده بار ) 
«اشم وهو . .. » ( ده بار ) ؟ ب» 


و نز اهون وگیر به را هیستايیم ٤‏ اردرہشت زا ترین امشاسیند را ميستاييم ؛ 
فشوشو مانتر از هادخت سك را ميستاييم ؛ سر اسر ساره ستون اسه را 


هیستاییم سوت یسنیه را ميستاييم که خسنا ین حجان 1 است ] 


۱- نگاه کنید بانجام پارة دهم از هات ۳۵ و به پار نوزدهم از هات ۱۷ در 
جلد ۱ سنا ص ۱۹۹ . 

۲- از زوت که در اوستا زئوتر کید اص ہا بتواووع آمده و نامی است 
که به بز رگترین پیشوای دینی مزدیسنا داده اند , چندین بار در گزارش اوستا 
سخن داشتيم همچنین ازراسپی وپیشوایان دیگر. نگاه کنید بجلد ۱ یشتها س ۱۰۳ و 
۹ و 7*٩‏ و بحلد خرده اوستا ص ۱۲ 

۳ دربارة « ینا اهووگیریو ...> و < اشم وهو . . . » که هر کدام ده بار 
دراینجا خوانده میقود , بیادداشت پارةٌ ۷ از هات 4۲ نگاه کنید . 

, اهون ویر به > همان < يتا اهو وثیربه > میباشد‎ «< ٤ 
از برای « فشوشو مانتر> و «ستدوت بسنیه > بیادداشت يارة ۲۲ از هات ۵۷ و شود‎ 
. هات ۵۸ و بچلد ۱ یسناص ۳۱-۳۰ نگاه کنید‎ 

: خبله اخیراز گاتہا » پسنا ۳۳۰ بند ۷ مبیاشد‎ ٥ 


سنا ۰ هات ۵4٩‏ ۷۳ 


۵ ینکه هاتام . . . » 


«یثا اهو ويرو ...» ( دو بار) نت 


۴ ( زوت) « بنا اهو وئیریو » که زوت بمن بگوید. 
( راسپی ) « یثا اهو وئیریو » که او زوت بمن بگوید. 
(زوت ) «انا رتوش اشات چبت «چا» که هرد پا کدین دانا E‏ شا 


۱- نگاه کنید بيادداشت پار ۱ ازهات ٥۷‏ 


یسنا. هات ٩۰‏ ۰ 


هات‌شصتم؛ د هم آفریتی ۵ رع 6 ند . سر (م دایم 3 . dahma-ãfrîti‏ 
خوانده شده است . 

در نخستین بازه از هات ۱" چنین نامیده شده : د هم دنگوهی ای 
9لم ویر . واد 3ر وود . س ج چا مد friîة dahma. vahubi.‏ 

هات شصتم دا پارسیان « تندرستی * هم نامیده اند › از اینرو که دراین هات 
بخاندان بپدین و پارا درود فرستاده شده وخوشی درخواست شده است . 

باره‌های ۷-۲ از آفرینگان دهمان » از همین هات است . نگاه کنید بجلد 
خرده اوستا ص ۲۳۱ . 

یات نی 

۱ ( زوت وراسپی ) باشد » آن‌کس به بهتر از ره بر خوردار گردد ان 

که ہما راه سودهند راستی بنمود؛» در این زندگی جہانی چنانك 1 در 

زندگی | مینوی » بان حپان پا کی که بار گاه اهورامزداست -آن پادسایی که 

مانند تو دانا و پاك است» ای مزدا ۲ ب 
۴ باشد » باین خان و مان برسد» خشنودی » با کدیشی و درود و دهش و 


+ از ,رای گز ارش هات "٩۰‏ نگاه کنید به : 
Studien Zum Avesta von karl Geldner , Strassburg 1882 S. 7‏ 
Selections from Avesta and Old Persian, Part I by Taraporewala‏ ; 138- 
Calcutt« 1922 p. 106 122.‏ 
۱- نضستین بارة این هات › از گاتپا » پسنا ٤۳‏ بد ۳ برداشته شده است . 
در این پاره از آن کس که راهنمای راه راست است و در دانایی و با کی چون اهورا 


مزداست خود زژرتشت اراده شده است , 


بسنا ء هات Y0 ٩۰‏ 


I 
ديرش ۰ باشد که اينك باین جایگاه فرارسد » داستی د توانایی و سود‎ 
e SE) و فر و خوشی و پیشوایی در پابای اين دين اهودایی‎ 


مياد » اينك از اين جایگاه‌گله و رمه کته شود (از گله ورمه تبی‌ماند 
راستی تکسلد» تردی مرد پاك نکسلد » کیش اهودایی نکسلد به 


باشد » باین جا ( خان و مان ) رسند » فرورهای بارسای نيك اکان » 
بپمراهی درمان اشی [ که ] نای زمین و درازای رود ها و بلندی خورشید 
۱ است [ ۱ تا اینکه بان [ جا 1 بهتری فرا رسد و دربرابر بدخواه پایداری 
توان کردن تا اینکه فردغ وفر برافزاید #۰ 

باشد » در این خان و مان » ثنوایی بناشنوایی ( نا فرمانبری ) چبره شود » 
۳ بنا ساز گاری > رادی بنارادی » فروتنی به برتنی ( خود سندی ) ۰ 


کفتار راست گفته شده » بگفتار نا درست کته شده ) راستی بدروغ [ چره 


کردد | ۰ 


انچنان که در اینجا ۰ امش‌اسیندان. شنوایی » پاکدینی » ستایشپا و 
نبایشهای نيك » توا نند دریافت [ و ] دهش خوب و دهش ارزو شده و دهش 
دوستانه تا هنگام باداش جاودانی ی 


۱- پاره های ۲ - ۷ از این هات با پاره های ۲ - ۷ از آفرینگان دهمان 


یکی است . نگاه کنید بعرده اوستا ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ۰ گز ارش نکارنده . 


۲- اشی 3 فرشته ګنج و توانگری است ¢ خوشی و آسایش خاندان از اوست» 


چاره و درمانی که از او آبد » بپنای زه‌ین و درازای رود وباندی خورشید است > 


یعنی که سود و بهره و بخشایش ابزد خواسته و توانگری بسیار بز رگ و رساو 


فراوان است . بیادداشت پارةٌ ۳ ازهات ۵۷ نیز نگاه کنید . 


ا سی تا روز سین در آن هنکامی که نیکو کار ان باداش بایند ۱ 


۷۹ سنا هات ٩۱۰‏ 


۷ مباد که هر گز این خانه تی گردد از خوشی فره > نه ار خوشی هستی 
( زندگی ) » نه از خوشی فرزندان برازنده» با همراهی دير پابای آنکه 
۱ 
بخوشی رهنمون گردد و با اشی نىك * 


۸ ( زوت ) باشد» بکام و بخواست | خود( تو ای اهورا مزدا بآفرید گان 
خود شهریاری کنی؛ بخواست خود با بها » بخواست خود بکیاهیاء بخواست 
خود بپمة بهان داستی نژاد. براست» شپریادی ( توانایی ) دهید ۳ بدروغ» 


۲ 
تاتوانی د 


۵ کامروا باد راست » نا کام باد دروغ » سپری شده » برانداخته » زدوده [ باد ] 


از آفرینش سپند هینو » برده [ و ] ناکام [ باد دروغ ] “e‏ 


۱۰ برانگیزانم من زرتشت » انك سران خان ومانها ودھپا و شپرها و کشور ها 
را تا بروش دین اهورایی زرتشتی بیندیشند و سخن گویند و رفتار کنند . 


۱ تا اینکه منش ( نهاد ) ما شاد شود |د[ روان ما کامیاب [ د ] تن [ما] 
خرسند باشد که به بہشت رسیم » همچنان پس از آشکار شدن [ کردادها ] 
ببار گاه اهورایی [ کراييم ] . ای مزدا ۳ .2 


۱۳ ای راستی ( اعا( هتر » ای راستی زیبا تر ¢ بشود بدیدار تو رسیم ¢ بشود 


اب آ نکس که بخوشی و آسایش و گشایش داهنمای یکند » خود اشی . امزد 
توانگری است . 

۱۸-۱۲ باره های ۷-۵ از هات ۸ = پاره های‎ = ٠۰ _ ۸ باره های‎ ٣ 
از هات‎ ۱۸ ۱١ از هات ۱۱ = پاره های ۵ - ۷ از هات ۰۲ = پاره های‎ 
. ۷۱ باره هاکه ۲۹ ۲۸ ازهات‎ << ۸ 

نگاه کنید بچلد ۱ بساص ۱۵۷ بیادداشت شماوة ۲ . 

۳ اشاره است بروز بسین ‏ روزک که کردار يك و بد جپانی مردمان » 
آشکار گردد . 


۱۳ 


سا » هات ٩۰‏ ۷۷ 


بتو نزديك گردیم » بشود همازه با تو درآميزيم . 
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شم و هو ... “ ( سه بار ) ۰ 


د يئا اهو . . . . » ( چپاربار) 
« اشم و هو ...۰ ( سه بار ) 
اهون دئیربه دا میستاییم ؛ اردیبہشت زیباترین امشاسپند را میستاییم . 


دینگیه هاتام . . . “ .2 


درهان شصت و یکم از تأثیر 2 بثا اهو » و اشم وهو» وط بنکېه هاتام » 
و * دهم آفریتی » تا .1( سخن رفته که > ونه با این سرود ها دز برابر 
ستیزه و آزار اهر یمن و نا اکان و بلیدان دیگر » بایداری توان کر دن . 

ات ۰ 
ا ِ ۱ 

٩‏ (زوت ) « اهون وتربه » دا هميخوانيم » اندر زمین و اندر اسمان ؛ و 

اش وهیشت ( اردیپشت ) را هميخوانيم » اندر زمین و اندر اسمان ؛ و 

« ینکیه هانام ۰ <وب ستاییده شده را همیخوانیم 0 اندرزمین واندر اسمان ؛ 

و «آفرینگان دهمان > نيك مردان بارسای باك را همیخواننم اندر رمین و 


۳ ۲ 
اندر اسمان : 9 


۴ از برای بر انداختن د راندن اهریمن ۰ با آفرینش بد آفریدث پر مر کش 
) پر گزندش ( ؛ و از برای برانداختن و داندن مردان کخوا رد و رنان 
کخوارئینی» و از برای برانداختن مرد کخوا رد و زن کخوا دئیزی ؛ ۳ 

ت بجایک همیخ انیم در متن fraêšyãmahî‏ آمده و در کزارش بپلوک به 

<« فرماییم » گردانیده شده است . این واژه از فر مل سر. و اش ففف . 

= ووو -- وع آميزش بافته ( بارتولومه ستون ۳۱ ) . 
از جملهً < اندرمیان زمین و اندرمیان آسمان > همه جاک جهان ذیرین وذبرین 

اراده شده چه درهمه چا از پایین وبالا پراست از ا و این سرود ها و فرشتگان 

تمایندة آنا . 

۲- اهون وتیریه = ثا اهو وتیریه ؛ اش وهیشت == اشم و هو ؛ آفرینگان 

دهمان = دهم آفریتی ( هات ٦۰‏ از سنا ). 

۳ کشوارذ وی ند )8 بر هرمز ماده آن کغوارئبذی 
ود تنل نم ب ° 19۷۵۲۵1091 همین یکبار در اوستا آمده و کو ارذئینیه 

9م ند ۵ مد داید تج kaxaradhainya‏ صفتی که از آن ساخته شده » 


بسا ء» هات ٩۱‏ ۷4۹ 


۴ و از برای برانداختن هردان کین و زنان کیثیذی' ازبرای برانداختن وداندن 
هرد کیذ و زن کیئیذی » از برای بر انداختن و راندن دزد و داهزن ۰ از 
برای برانداختن و راندن زندیق د جاد و گر ۲ و از برای برانداختن وراندن 
پیمانشکن و یمان نشناس ^ 


۴ از برای بر انداخان وراندن کشندگان مرد پاك و دشمنان مرد پاك؛ ازبرای 

برانداختن و داندن آشموغ " و فرمانگزاد نا باك پر آسیب , از برای 
در باره های ٩‏ و ۱۲ و ۱ اردیبهشت بشت بکار رفته و از کخوارذ زن بدکارۍ 
اراده شده است . در گزارش پپلوی اوستا به فره کاستار گردانیده شده » بعنی کسی که 
فره بکاهد . شاید کغوارذ نام قبیله اک بوده که بکردار های زشت و بست شناخته 
شده بود . نگاه کنید بچلد ۱ پشتها ص ۱6۵ و به : 

Altiran. Wörterb. Von Bartholomae Sp. 462 

١-كيد‏ ودس م وطھورو مادةآن کیتینی 9 داد "د)2 - 
kayeidhî‏ . بیادداشت باره ۱۵ ازهات ٥۷‏ نگاه کنید 

Zanda - واژه ای که به زندیق گردانیدیم در متن زند کہ ار ژد‎ ٣ 
آمده , در وندیداد فر گرد ۱۸ پار ۵۵ نیز بآن برميخوريم و در آنجا هم زند با‎ 
جادو گر( پاتومنت ۳۵سري ( 6ند ار . اصمصتاق ) سرو کاری دارد. در نامه‎ 
پازنه , میلو خرد فصل ۳۰ از مینو خرد پرسیده شده : کناهان گران کدامند ؛ در‎ 
پاسخ » سی گناه بر شبرده شده , در میان این گناه‌ان بزرك و سنگین در باره هاگ‎ 
. > آمده : < وسیزدهم که زندیکی 0:1ووه کند وچپاردهم جادوبی کند‎ ۱۷ - 1 
زندیکی با ز ندیقی گمراهی و بیدینی است . زند 7290098 در بپلوی ز نديك کې د نو‎ 
. ومع بکسی گفته میشد که بدین مزدیسنا نباشد با از آن آیین بر گشته باشد‎ 
ایرانیان در روزگار ماسانیان مائی و پروان اورا زنديك خوانده‌اند . مانی که در‎ 
» آغاز پادشاهی شاپور نخست ( ۲8۲ - ۲۷۲ میلادی ) برخاست نزد ایرانیان زرتشتی‎ 
. گراه و از دين بر کشته دانسته شده است‎ 

زندیق باید معرب از زنديك بهمین معنی باشد نه از زند بیعنی تفسیر آ نچنانکه 
مسعودی در مروج الذهب ( چاپ مصر ج ۲ ص ۱۵۵ ) و گروهی از دانشمندان 
خوشته اند , 


۳- دو باوة آشموغ = گیر اه کننده نگاه کید بجلد خرده اوستا ص ۷۳ . 


۸۰ 


بسنا » هات ۹۱ 


ماه ۱ ۲ 
برانداختره وراندن هران د روند نادرست آندیش, نادرست دفتارء نادرست 
کردار» ای سپیتمان زرتشت .«" 


ِ ۲ ۲ ۰ 
« چگونه دروغ را از خود توانیم راند ‏ مانند سوشیانتها ما دردغ را از 
خود خواهیم رانن ۲ 
چکونه آن را راندن ۱ نچنان که توانایی 8 توانی را در همه هفت کشور 4 
بر افکند ( بزند ) از برای بر انداختن و راندن سراسر هستی دروند » 
1 1 3 


۱- دروند= دروغرن با پیرو کیش دروغین . نگاه کنید بخرده اوستا ص ۰۷۳ 
۲- این جمله از گاتها بسنا ٤٤‏ بند ۱۳ برداشته شده است . 

۳- در اینجا سوشیانت بعنی مطلق راهنمای دین و پیشواست . 

. ۷۲ باره های ۱ - ۵ از هات‎ = ٩۱ باره‌های ۱ - ۵ از هات‎ ٤ 


بسن هات ۱۲ « 


هات شصت و دوم در نیایش آذر است . باره های ۱۰-۷ | تش نایش از 
۱ 
یازه های ۱۰-۱ همین هات است . 


RES 
. زوت وراسیی ) « ثا اهو وگیریو.. » ( دوبار)‎ ( ۱ 
ستایش ونبایش ۲ پیشکش خوب بتک آوروشده وبیشکتی که از ردی‎ 
دوستی‌است » آرزومندم ازبرای تو ای پور اهورامزدا » تویی برازند ستایش‎ 
[و] برازندة نیایش . باشد که تو بستارش برازنده [د] بنیایش برازنده شوی‎ 
درین خان و مان . خوشا بان مردی که ترا از روی راستی بستاید » هیزم‎ 


۲ 
دردست برسم دردست ‏ شیر دردست » هاون دردست هه 


۴ آن‌هیزم که شابد» ترا باد ؛ آن بوی خوش ( بخود ) که شاید » ترا باد + 


۶ از برای گزارش باره هاگ ۱ ۱۰ از هات 1۲ نگاه کنید به : 


The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla , New 
york 1908 p. 155 - 181 : Avesta Reader by Reichelt p. 173 ; Die 
Zoroastrische Religion Von K. Geldner , im Religionsgeschichtliches 
Lesebuch , herausgegeben Von Bertholet S. 8 . 


۱- چون باره هاگ ۱ ۱۰۰ از هات 1۲ درست همان باره های ۷ - ۱١‏ آتش 
نیایش است و کز ارش آتش بپرام نیایش در جاد خرده اوستا گذشت. بیادداشتمی. 
آن در ص ۱۳۳ - ۱۳۹ نگاه کنید . 

۲ لواژم مراسم دینی در اینجا با هم باد شده : هیزم از براک اف-روختن 
آنشدان , شاخه هاک برسم از برای بدست گرفتن در هنگام پرستش » شیر از برای 
آمیختن بافشردة هوم وهاون از برای کو بیدن هوم . دربارة هريك ازاين ابزار ها و 

لوازم »بفهرست واژه ها درجلد هاگ دیگر تسیر اوستای نگارنده نگاه کنید . 


Af 


بسنا ء هات ٩۳‏ 


1ن خورش که شاید » ترا باد + آن اندوخته که شاید ‏ تراباد ۱ ؛ برنایی 
کات تو گماشته باد | دين 1 آگاهی کان تو گماشته باد » ایآ در 


ور آهورامزدا ۳ 


۳ اینکه ددین خان ومان سوزان وی ٤‏ که همازه ددین خان ومان‌سوزان 


بوی» تا که درین خان و مان دوشن بوی * در روزگادانی دیربایا » تا 


۳ ي و ۰ e‏ 
رستاخیز توانا » همچنان در هنخامه رستاخیز توانا و نىك «* 


بده بمن ؛ ای | دریور اهورامز دا بزودی کشایش» بزودی بناه » بزودی زندگی 
بر گشایش ( اسانی ) ¢ ر بناه » ر زندگی ¢ دانایی . پاکی » ربان شيوا» 


روان هوشیاز » س آنگاه خرد بزرگ فراگیر نده نابود نشدنی ** 


ایکا دلیری مردانه » همیشه سریا استاده" بیخواب ؛ درآرامگاه| نیز ] 
بیدار » فرزندان دسا و کاردان؛ آیین کا ۰ کشودا د | انجمن آرا » باهم 
بالنده » نيك اندیش » از تنگنا رهاننده » خوب هوش که از برای من افزایش 
دهند خان ومان راء دیه راء شهر را کشور راو نام و آوازژ کشور را" 
بده بمن ٤ائ‏ ادر بو اهورامزدا ؛آنچه را که کامروا سازد » | کنون و از 
برای هميشه بپشت پا کان » رشنایی و همه گونه تا 9 ارنکه هن بمزد 
نيك و نام نيك دسم و زیست خوش از برای ردان «ء 

بیمه آواز دهد آدر اهورامزدا : بان کسان که او از برای آنان میبزد شام 
وسور ( چاشت بامداد ) » ازهمکان خواستاراست شیک خوب ۰ 9 
آرزو شده ( دلخواه ) و پیشکشی که ازروی دوستی است » ای سپیتمان «ه 


۱ب اندوخته يا ذخیرهٌ هیزم در انبار برای برافروختن آتش »مراد است . 


۱ 


۳ 


AY ٩۴ ما هات‎ 


ادر ی بدستهای همه روندگان :جه میآورد دوستی ازہرای درستی > 


آن فر ازرو نده ازبرای آنآ رامش برگزیده 0 


و اگر او ( از راه رسنده ) از ردی راستی پیشکش هیزم آورد . از دوی 
راستی برس گستر ده با گیاه هذانة تا » پس درخواست کند از برای او آدر 
مزدا اهورا ۱ ان آدر ] خشنودو نبازرده > کاهیابی 9 

باشد که رمه ای از چارپایان از ن تو شود و گروهی از مردان» باشد که 
منشی ورزیده از آن تو شود و یك زندگی‌ورزیده » باشد با زندکی شاد 
بسر بری شبہایی که زبست خواهی‌کردن . این است آفرین ( درود) اذر 
از برای کسی که از برای او آورد هیزم خشك روشی ERE‏ » از روی 


راستی باك شده ۰ 


« اشم وهو ... ( سهبار ) 
ET‏ ۲1 29 ۳ ۱ ۰ 
به‌فراز دفتن ووایس کشیدن | بہای نيك روی آددیم و پذیرفتن آنها را ؟ ۰ 


, فرورانه * من خستو شدم ( اقرار دارم ) که مزدا پرست زرتشتی ‏ دشمن 
ديو ها د [ اهودابی کیشم به هاو نی پاك 1 2 [ رد پاکی ستارش 2 نیایش د 
خشنودی و آفرین» به ساونکېی و به و یسه پاك [د] رد پاکی ستایش و 
نیایش وخشنودی و آفرین ۲ به ردان روز و گاهبا و ماه و ان ها دسال» 


ستایش ونیایش و خهنودی و آفرین ۰ 


- ازواژ° الیبی‌جر تیمچه aber tîm‏ که به‌پذ پر فتن گر دانیده شده,ودر گز ارش 


بپلوی( ز ند ) گردانیده شده به« <اپر گیر بشنی> شاید مقصود این باشد: آب فرشته آسا 


نذوراتی وا که بدو تقدرم میدود ۲ مییذیرد . این جمله در پارة ٦‏ از هات ۷۰ و در 


پار ٦‏ از هات ۷۱ نیز آمده مقصود آنچنان که باید روشن نیست . 


٩۳ سنا هات‎ AF 


۴ ( زوت ) «یثا اهو دتیربو »که زوت بمن بگوید . 
( راسپی ) « ا اهو وثیریو » که او » زوت بمن بگوید . 
3 
( زوت ) « انا دتوش اشات چیت هچا » که مرد با کدین دانا بگویة م 


۱- بپاره های ۱۳-۱۲ از هات 7۲ در پاره‌های ۲8 - ۲۶ از هتات ۳ 
مرخوردیم . نگاه کنید بجلد ۱ يسنا س ۱۳۷ . 


بسناء هات 1۳ 


در جلد ۱ بستا در صفح ۳۲ کفتیم که فصلہای ٩۳‏ - ۹ بسنا را ت زور 


نامیده اند . 
هجوج 
۱ (زوت دداسپی ) کسی که ازبرای هن ؛ از روی داستی ستایشش بهتراست » 
میشناسد مزدا اهورا » اين‌ان را که بوده وهستند بنام خودشان میستایم و با 
درود [ٌ با نان 1 نزديكت میشوم 
د کشورنيك برگزیده شده » بېره شایان تر n‏ 


۴ باشد شنوایی دد اینجا باشد ۰ از برای ستایش آبپای نيك و فرود های 
پارسایان که ستود؛ دوانرای ماهستند » در آغاز همچنان که در انجام » 


ایدون بشود که شنوایی دراینجا باشد ازبرای ستایش أ بای نىك وفرورهای 


پارسایان که ستوده روانپای ما هستند ۳ * 


۴ اهورامزدای پاك [د] ددپاکی‌دامیستاییم؛ امشاسپندان » شهر باران‌نياك خوب 


۱- پارة ۱ ازهات ٩۳‏ از گاتپا. بسا 9۱ بند ۲۲ برداشته شده است . نگاه 
کنید بیادداشت پارٌ ۱ از همات 1٩‏ . 

۲- جبلةً اغیر از گاتها يسنا ۵۱ بند ۱ میباشد - کشورباءغذر( شپر ) 
ب رگز يده شده و آرزو گردیده . پاداش برازنده و شایان دین راستین است » پاداشی 
که بروژ پسین بنیکو کاران بخشیده خواهد شد ,دراینجا بپشت مراد است. 

پارة ۱ از هات ٩۳‏ در پارةٌ ۲ از هات ۱۵ و در پارةٌ ۱٩‏ از مات 1۵ و در 
پارۂ ۳ از هات 14 نیز دیده میشود - نگاه کنبد بجلد ۱ يسنا , بیادداشت ص ۱۹۲ 

۳ پار ۳ از هات ٦۳‏ = پارة ۲ از هات ٥٦‏ . 


٩۱۳ سنا » هات‎ A" 


کنش را میستابیم )ا یبا دا میستابیم ؛ روانپا وفرورهای پارسایان رامیستاییم . 
«ینگپه ها تام ... » 


دیثا اهو وئیریو . . . ٩‏ ( چپار بار ) »" 


بسنا هات ۶+ 
سرأسرهان شصت وچپارم از کانپابر داشته شده‌است : پارء۱. فرد شعری‌است 
از گانهاء بسناد؟ بند ۳ ؛ باره های۷-۲ از گاتپا ؛ بسنا ۰ه بندهای ۱۱-۰ مییاشد؟ 
وج 


: 7 ۲ 
٩‏ ( زوت )۶ چون آ نان فرا رسند » جہان براستی‌گراید » 


۳ پیغمیر نماز گزار اواز بر داشته . ای مزدا اش دوست راستی . زرنشت ۰ بکند 
دادار خرد بمیانجی منش نيك »أ بین خویش بیاموژاند تا اينکه زبانم را 
۳ ی سس جل وس هو ِ ۳۰ 


راه[ راست ] وی ۰۰ 


۴ ایدون ازبرای شما با انگیزش تیایش تان ۰ چست تر تکاوران بپنا نورد د 
چیربرانگیزم . ای مزدا * ای اردیبہشت ؛ ایبہمن » باآ نها فراز آیید , بکند 
که از برای باری من باشید ٠۰‏ 


۴ با سرود های شناخته شده که از ادون 1 هن ات 1 بشما ړوی کنم , ای 
مزدا , با دستهپای بلند شده * و بشما ای اردییرشت ؛ با نماز بادسایان * د بشما 


۱ بسنا ٥۰‏ که ازسرود های گاتهاست , بسیاری ازاوستا شناسان‌ارویایی بزبات 
های خود گردانیده اند ودر گزارش خود از آنها باد کردیم . از اینا ن گذشته ,گلدنر 
6 نیز در کتاب تاریخ ادیان‌باهتمام بر تو له ۳624۳0164 آن را بزبان آلمانی 
در آورده است : 
Religionsgeschichtliches Lesebuch (I Die Zoroastriche Religion Das‏ 

Avesta - ( Tubingen 1926 5.14-5‏ 
جزء نخست آن فرد شع ر گاتہا ] بسنا که بند ۳ این است : 
کی ای مزدا * بامداد روزفراز آید,جهان دین راستین (اشا) فراگیرد ؟ 


با آنچه ازهنرمنش نيك است ۰" 


با این برستش ستایش کنان بسوی ا آیم ¢ ای مزدا ٤‏ ای اردسرشت 
کردار های هنش نيك آنگاه که بدلخواه ۰ بیاداش خود دست يافتم ساز 
أن کوشا أشوم نا نيك اندیش | نیز 1 از آن برکیرد ** 


٩‏ و آن کر دار هلبی که هن خواهم ورزید و آن | کر دار های ]پیش» و آنچه 
ای منش تيك * بچشم ارزش دارد [ چون ] دوشنایی خورشید | و ]سپید: 


بامداد روز |[ همه | از برای نیایش شماست » ای داستی » ای مزدا اهورا ۰ 


۷ و ستایشگرشما ؛ ای مزدا .خواهم خوانده شوم و [ چنین ] باشم تا چند که 
توش و توان دارم " ای راستی » دادار جہان از هنش نىك | چنان ] سازد که 


او درست بچای اورد ا نچه را که بخواست وی ساز گار تر اتیب 


۱- پاره های ۷-۲ چنانکهگفتیم بی کم وبیش همان بند های ٦‏ ۱۱ بنا »٥‏ 
سینتمد کات است . نگاه کنید به دومین گزارش گانهای نکارنده ص ۱۳۲-۱۳۰ چاپ 
بمبگی و بجلد یادداشتهای گاتها ( بعش ۲ ) ص ۳۳۷ - ۳6۳ چاپ تهران . 


بسن 1 هات ۵ :۶ 


هان شصت و بنجم از سنا در ستایش 9 است . آردوی سودا ا نساهیتا 
سلاهردی. دد و بے بر (س رم د س ۰ قاتطقمه ںوت ۵ه ایزد 
ان است. از او درجاد۱ یشتها سخن داشتیم - باجمان بشت از اوستاکه آبان نشت 
خوانده‌شده درستاره آب و فرشتةٌ نگپیان آن است" . همچنین آبان نیا 
حواندهسده در بشو درود ب و فرشته مال ل است . همچبین بال ایس 
که « اردویسور بانو نبايش * هم خوانده شده ؛ از آن اناهیتا = ناهید ا 
EEE‏ 

ان ارد و سور ناهید ر امیستایم که بیمه‌جا کشیده شده » درمان بخش › دشمن 
دیوها 3 اهودایی کش ¢ برازندة ستایش در حجان خاکی ۰ بر ازنده نياش 
درجپان خاکی [است] › پا کی که افزایند: جان » پاکی که افزایند؛ گله ودمه؛ 
پاکی که افزاینده گیتی » پاکی که افزاینده خواسته › پاکی که افزاینده 
کشور ات 


: نگاه کنید به‎ ٩۵ از برای گزارش پاره های ۱ - ۵ ازهات‎ + 
The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by Dhalla p. 115-127 


Avesta Reader by Reichelt p. 100 


Die Zoroastrische Religion im Religionsgeschicht. Lesebuch von 


Bertholet S. 21‏ 
Die Yašt’s des Avesta von Lommel S. 32‏ 
١‏ نگاه کید بگفتار <ناهید > در جلد ۱ بشتہا ص۱۵۸ - ۱۷٩١‏ و از برای 
گزادش آبان‌یشت بصفحهُ ۲۳۳ - ۳۰۳ ازهمان کتاب . 
۲ - نگاه کنید بجلد خرده اوستا ‏ بگزارش آبان نیایش ص 2۱۵۹ ٩۱۲۹‏ 


۹۰ سنا . هات ٩۵‏ 


۴ کسی که شوسر " همه مردان را پاك کند , کسی که زهدان همه زنان را از 
برای زایش باك کند .کسی که زایش همه زنان‌را]سان‌گرداند »کسی که بہمة 


زنان * چندان که باید » بپنگام » شیر بخشد ٠‏ 


۴ [آن] بزرگوار در همه جا ناموری‌که در بزدگی باندازه هه آبیانی است که 
درروی این زمن روان است »آن زور مندی‌که فروریزد از کوه هکر بذریای 


فراخکرت 


۴ سراسر کرانپای دریای فراخکرت بشورش افتد ؟» سر اسر 1 پخش ] میانکی 
بالا برآید » در آن هنگامی که بسوی آن فرانازد * درآن هنگامی که‌بسوی 
آن فرو ریزد " آن اردویسور اهید هزار دریاچه * هزار آ بشار [ دارنده | ۰ 
هريك ازین دریاچه ها و هريك اذین آبشادها [ به بلندی ] چهل روز راه 
يك هرد خوب اسب (چابسواد) است 2 

ه ‏ وهريك ازین آبشارهای من » ببمة هفت کشود » پراکنده گردد و اينآبشار 
من هماده یکسان روان است » چه تابستان و چه زمستان . اوپاك کند ازبرای 
من آبپارا » وشوسر هردان » زهدان زنان ۳ شیر زنان را“ ي 


١‏ شوسر در پهلوی دم ددد تا بجای واژه اوستایی خشودر 
س ز(۳ 95ہ . xshudra‏ باخشوذر 0> 6ات . xshudhra‏ آررده 
شده‌است » درسانسکریت کشودر 800-8 گویند و آن‌آپ مردک , آب‌پشت است که 
در تازی منی ودر یونانی ۵ گويند ِ 

۲ - هگن : هو کثیر به رم ۵ بم دلا دد یت > ukairyaط‏ نام بلتدترین سره 
کوه البرزاست " فراخکرت نیز درپپلوی بجای وئورو کش باط << دند دیس . 
Vourukasha‏ آمده و آن دریای‌گرگان ( خزر) است . 

» ئوز د٣ط 2 در پارسی باستان یود۳4ه] بشورش افتادن‎ ٣ 
. بجنیش در آمدن » بجوشش افتادن‎ 

- پاره‌های ۱ - 9 از هات 16 برابر است با پاره های ۱ - ۵ آبان يشت و 
پاره‌های ۲ - 1 آبان نیایش و پاره‌های ۸-٤‏ فروردین یشت. 


بسنا » هات ٩۵‏ ۹ 


1 قود بانها ایند فرورهای پاکانی که هستند و بودند : آنانی که ژاییده 
شدند و آنانی که هنوز زاییده نشدند » آنانی که بادیاب نزديك آورند : 

۷ آب ازآنکسی که از [میان‌ما] بد اندیش است مبادهآب ازآن کسی‌که از 
ما بد گفتار ات هباد ء ات ازآن_ کسی که از ما بدکر داز است هباد » نه 
از آن بد دین » نه ازآن_ دوست آزار . نه از آن, مغ آزاد, نه از آن 
م برزن(همسایه) آزار » نهاز آن. خانوادهآزاد نه ازآن کسانی ازما » ای 
آبهای‌نيك » ای بہترین آفرید گان مزدا» که بپاکان زیان رسانند “کسان ی که 
ش ها اسب آورند ¢ بماکسانی که ا رداق کت ا م نه‌پسندیم e‏ 


۸ کسی که دزد » کسی که غارتگر ‏ کسی که راهزن » کسی که بارسا کش » 
کسی که جادو گر » کسی که لاشه بخالك کند »کسی که آشموغ ( گمراه کننده) 
ناباك » آن که مرد دروگوی ستمکاد | ات ]در نم اينان بخودشان 
بر گردد 1 گز ندهایی که کسی برانگیخت » همان گز ندها بان کسی که آنهارا 
برانگیخت ابر گردند ۱ ۱ 


٩‏ ای آبہاء رامش گزینید درین جایکاه» تا هنکامیکه زوت ستایش بجای 
میآورد . 
چخونه زور با گفتار آزموده ۰ آبہای نىك را ستایش‌تواند کردن؛ 
چکونه زبانش بسته شود » هر آنگاه کەستاش ناشایست بجای آورد ؟ 


۱ - معنی جمله اخیر روشن نیست , واژه پادیاب که درفرهنگهای فارسی‌بسنی 
شت وشو وپا کی ز گی وغسل گرفته‌شده درپپلوی باتیاپ ز۴۳8 راقم 
یا پادیاو آمده بجای پئیتیاپ رم برد ص ددد دی . ةراهم نگاه کنید بجلد 
خرده اوستا ۲۲۲ 

۲ - دوست آزار ت من آ زار ت هم‌برزن ازار غانواده آزار در متن آمده: 

شم ند لزج د۰ د دی - 36ا۰ E‏ - پادء کس ڑا . ماددنی 
(سن ددط . ورد ین . 


۹۳ 


۱۰ 


۱۱ 


۱۳ 


بسن هات ٩۵‏ 


چگونه گفتار ها ( واچ = باژ ) که آمو ز کار آموزد» بسامان رسد ؟ 
چگونه بو دا فرین ٤‏ چگونه بود وا چگونه ود رادی‌که اهورا مزدا 
بزرتشت فراگنت وررتشت بجپان خاکی رسانید ؟ 3 


نخست ازآبپا آرزوی خود بخواه ‏ ای زرنشت ۰ س آنگاه آبزود پاکی‌را 
که پاکدینی بر گزیده باشد » پیش آد [و ] این باژ برخوان : 

ی 1با » يك خواهش بز رگ از شما دارم آن را بمن ارزانی دازید * آن 
بخشایش بزرگی‌که ازپرتو آن از چیرکی و فریب بر کنار توان بودن . 
ای ۳ از شما چند بخشایش آرزومندم : نيرو و فرزندان نيك » 
آنچنانکه بسیاری از کان آرزوی آنان را دارند و کسی جویای ژیان 
رسانیدن با نان تست نه بزدن | نان » نه کشتن › نه ستم کردن » نه به‌ربودن 
[ آنان | 


( زوت وداسپی ) این را از شما ای آبپا » آرزدمندم ؛ این راء ای زمینپا » 
این دا ای گیاهپا * این دا » ای امشاسپندان » شپریاران نيك | و ] خوب 
کنن * ای بپان ( ندر ) و ای بپان( ماده ) . ای داداران نيك ؛ این دا, 
ای فرورهای نيك زورمند در همه جا پیروزگر پاکدینان ؛ این را " اک‌مپر 
دارندة دش ی فراخ ؛ این دا » ای سروش‌باك خوب بالا ؛ این را » ای دشن 
راست ترین ؛ این دا , ایآ در پسر اهورا مزدا؛ این‌را» ای اپام نبات بزر گواد . 
سردد * شهرباد تیز اسب ؛ این را از همف [شما] ایزدان » ببتر بخشندگ‌ان, 


ای پا کان ," 


۱ - یعنی ستایش ونماز وادای قرض وتکلیف دینی وپاداش ایزدی ‏ آنچنان 


که مز دا به پی‌میر شآ موخت چگونه با ید باشد ؟ در باره های بعل بیان‌شده که چگونه 


يايد ستایش کردن. 


ar ٩۵ یسناء هات‎ 


۴ این دا بمن ادزانی دارید » ایآ بہا * این‌دا " ای زهیتها * این داء ای‌گیاهها » 
این دا , ای امشاسیندان . شهریاران نيك [و] خوب‌کنش ؛ ای بهان ( نر ) و 
ای بپان ( ماده ) , ای داداران نيك ؛ این را "ای فرورهای نيك زور مندر 
درهمه جا پیروزگر پاکدینان ؛ این ړا " ای‌مپر دارند دشتهای فراخ" این‌راه 
ای سروش پاك خوب بالا " این دا ای دشن داست ترین ؛ این را ایآ در 
سر اهودا مزدا * این را »ای اپام نبات بزرگوار » سرور شپریار یز اسب 4 
این را از همه [ شما | ایزدان» بپتر بخشندگان» ای پاکان (دوبار) 

۴ (زوت) وآنچه بزرگتراز این است ؛ وآ نچه بہتر اذ این است ؛ و نچه‌زیباتر 
از این است ؛ و آ نچه پر ارزش ”ر ازاین است ,آن دا بما بدهید » ای ایزدان 
باك ای کسانی که توانا هستید با نچه خواستارید , تند تر و تیز تر از بال 


این کانبا  :‏ نچه‌راکه بخواست وی ( اهورا ) ساز کارتر است» " ب 


۵ ببخشای بمن توای کسی که جانور و آببا و گیاهپا آفریدی " بدستیاری پاکتر 
خردت؛ جاودانی ورسایی ۽ ای مزدا ؛ توش ویایداری * بمیانجی هنش نيك در 


داوری 1 پسن ] ۴ یب 


۷ کسی که از برای من ازروی‌داستی ستایشش بتر است »میشناسد مزدا اهورا 


اينان را که بوده و هستند بنام خودشان میستایم و با درود [ بآ نان | نزديك 
3 
مهو 
۱ پاره ۱۳ همان پاره ۲ ۱میباشد که دو بار خوانده میشود . 

۲ - این‌جمله اغیر از گاتها ‏ يسنا ۵۰ بند۱۱ میباشد. 

۳ - پارةٌ ۱۵ ازیسنا ۵ ازگاتها يسنا ۵۱ بند ۷ برداشته شده‌است 

- این پاره ء از گاتپا, يسنا ۵۱ بند ۲۲ برداشته شده نگاه کنید بپاورقی 
آن ند از کاتها > دومین گزارش نگار نده صفحه ۱٤۸‏ وبیادداشت يار ۱ ازهات ۹ 
وبیادداشت باره ۱ ازسنا ٩۳‏ درهمین‌چاد. 


۴ سنا هات ٩۵‏ 
کشور نىك بر گزیده شده ؛ بوره امان ۲۶ ۳ 
۱۸-۷ بشود شنوایی نيك در اینجا باشد از برای ستایش آبهای نيك ۲۰.۰ 


٩‏ [ راسپی ]+ یئا اهو و یریو » که‌زدت بمن بگوید 
[ زوت ] « اا دتوش اشات چیت هچا » که مرد پاکدین دانا بگوید ٥.‏ 


۱ - این جمله اخیره‌از کاتها . پسنااه بند ۱ میباشد . نگاه کنید بیادداشت پاره 
۱ هات ٩۳‏ 

۲ - پاره‌های۱۷ و۱۸ از هات ٩0‏ = پاره های ۳ - ۶ از هات + نگاه 
کنید با نجا 


بسن هات 1۱ 


( زوت و داسپی) « اشم وهو ...۰( سه بار) 

از روی راستی میدهم این زور آمیخته ببوم " آمیخته بشیر » آمیخته به 
هذا شتا" » از روی راستی گذاشته شده دا ازبرای تو [ ای آب] اهودایی ۲ 
اهورا , از برای خشنودی اهودا مزدا » امشا سیندان , سروش باك » آذر 


اهورامزدا ‏ رد بزرگواد راستی فِ 


۲سا از روی راستی هیدهم به [ ايزدان ] کاهبا ۰ ردان باکی 1 از روی راستی 


۱۷ 


هیدهم به هاونی باك * تیا کر ؛ از روی راستی هیدهم به ساو کی 


و ویسیه باك ۰ ردپاکی ؛ از روی داستی میدهم به هر دارندة دشتهای فراخ* 


هزار گوش * ده هزار چشم ۰ ایزدی که بنام ورین شده و رام چراگاهخوب 


مخشلله . ....." 2 


( زوت دداسپی ) از روی راستی میدهم این زوز امیخته بههوم . أ میخته 


بشیر » آميخته به هذا ّتا * از روی راستی گذاشته شده را از برای تو 


١‏ هذا نتا اند س ددح( ند دد : ۳۰12:2۵48 کیاهی 


است. نگاه کنید بجلد خرده اوستا ص ۱۳۸ 


۲ - واژه‌ای که به اهودایی گردانیده شده در متن اهورانی ندرم دبیم[ ۳ 


ahurûnî‏ آمده و آن هیشت مو نثواژة اهورا( EWI‏ ۰ )میباشد که ,معنی سرور 


و بر رگ است » اهورا مزدا که نام خدای یکانه زرشتی است یعنی سرور دانا و 


بزرگ بخرد. درهات۸ نیز چندین بار بواژه اهورانی بره‌پخوریم. 


۳- پاره‌های ۲ - ۱3 از هات 1٦‏ برابر پاره‌های ۵ - ٩۱ازهات‏ ۷میباشد» نگاه 


کنید بچلد ۱ ینا ص ۱۵۱ - ۱۵ 


۹ بستا هات 11 


1 ای‌آب | اهودایی اهورا # از برای خشنود ساختن اهورا مزدای رایومند 
۳ 
خرهمند » امشاسیندان مہر دارنده دشتهای فراخ ورام چراگاه خوب 


۳ 
e بخشنده‎ 


۸ خودشيد بیمرگ (جاودانی ) شکوهند تیزاسب , اندروای دربالا کارگر» 
که دیدبان آفریدگان دیگر ات را تیه ازتو ای اندروای که از سبندمینو 

۲ 

است ۔ راست ترین دانش مزدا داد باك › دين نيك مزدیسنا» ماراسيندپاك 

کار گر آبان دشمن دیوها ؛ آ بین زدتشتی,دوش کېن "۰ دين نيك مزدیسنا؛ 


++ از اینجا تا انجام هات 1 برابر پاره های ۲۳ - ۲۷ از هات ۲۲ میباشد 
اینچنین : نیمه‌ای از پارة ۱۷ازهات 11 همانند پارة ۲۳ ازهات۲۲ میباشد و يار ۱۸ از 
پاره‌های ۲۴ ۲٦‏ ( روبپمرفته ) از هات ۲۲ برداشته شده است و پار ۱٩‏ ازهات 
1 برابر است با بارژ ۲۷ از هات ۲۲ . نگاه کنید بجلد ۱ سنا ص ۲۱۹ واز براک 
برخی از واژه‌هابه سيروزةٌ "خرد در جلد خرده اوستا ص۱۹ 

۱- اندر وای بد سر مه دم . واه ۰(۱ اوه ۸27۵ ایزدهو| است » 
در پپلوی و فارسی اندروای یا دروا بپمین معنی است , باشتباه بمعنی آویشته 
و معلق گرفته شده است. درجای دیگر از آن سخن خواهیم داشت. نگاه کنید بجاد ۲ 
یشتپا ص ۱۳۶ 

۲ - مارا سیند يا هپراسیند = مائتر سہنت = منترسیند فاجومه Mathra‏ 
06د . خدرع) مد گفتارایزدی ,کوش آسمانی . نگاه کنید به جلد 
رده اوستا ص ۳۰ و نگاه کنید به یاد داشتهای گاتہا صفح ۱6 شمارة ٦‏ 

۳ روش کھن در متن آمده او بینا ( ز۵ ند زد ند انیم . ۱۵۱۲۵88 
موک است از جزء أوپ ((هنده ومن که معنی بالا بر » از آن برمیاآید و آینه 
فر دذ ند [ ید هداز ممدراید. ده 16 که در اوستا و پارسی باستان بمعنی 
رفتن است و با صفت دير و يا درنگ و بلند آمده ( ىملع ۹ daragha‏ ) 
در گزارش بپلوی اوستا گکردانیده شده به دیر ایرروشته der apar ravi5šnîh‏ « 
در اوستا چندین بار باین واژه م رکب و صفتش برميخوريم چنانکه در بسنا ۱ 
پار ۱۳ و سنا ۲ پارة ۱۳ و بسنا ۷۱ پارةٌ ۵ و سروش هادخت بشت پارژ ۱۱ و 
بمعنی سنت ( 1۳۵01410 ) بکار رفته است . چون این واژه آنچنانکه دیدیم از مصدر 
رفتن درآمده و در گزارش بپلوی نیز به روشنیه گردانیده شده در گزارش فار سی , 
خود ,آن را به‌روش کمن گردانيدیم و بمعنی سنت قدیم گرفتیم 


گروش به هار ات » هوش دریافتن مزدیسنا | کاهی از مار آسیند ‏ 
سک ۲ ۲۳" 7 

خرد مادر زادی مزدا داده » خرد با گوش فراگرفته مزدا داده » ادر سر 
۳ تس ۳ ر 

اهورا مزدا » ترا ایا در بسر اهورا مزدا با همه ۷ کوه اوشید رن ۳ 


مزدا داده | و [ ی بخشنده ‏ مه 


همه ایزدان پاك هینوی 1 و ۱ حپانی » فرور های تیروهند بسیاز بیروذگر 
۲ 9 ۱ 1 
با کدینان > فرورهای نخستین آمو زکار ان کش * فر ور های شا ان [و 1 


ایزدبنام خوانده شده [ميستايم | نت 


۱- واژه‌ای که ۳ گردانیده شده در متس زرزدانی کاوسم د. 
م آمده لفظا بینی دلدادگی است » نگاه کنید به یادداشتهایگاتبا ,۲۱۹ 
بشمارء © 

۲ - رد : خرتو رېل رد. در اینجا یمعنی دانايي گرفته شده است . 
دانش با دانایی مادرزادی : سم هد( ۰ 4ة صفت است یعنی‌طبیعی بافطری از 
مصدر زن سل . «ه2 زاییدن ؛ گئوشو سروت هط نها . دد ام بر . 
srûta‏ ۰ 620506 صفت است یعنی باگوش شنیده شده يا دانش| کتسا ی 

۳ اوشیدرن ددژد . 9مان dara‏ .ەلا کوهی است‌درمیان دریاچه 
هامون در سیستان » امروزه کوه خواجه‌خوانند, از نجاست که سوشیانت ظپور خواهد 
کرد در کتاب سوشیانت از این کوه سخن خواهيم داشت. 

۶-در بارة نخستی ن آمو ز گاران کیش : ET)‏ رطا - وما د 
tkaêha‏ همم و تيا گان نم س زیر دهد , nabãnazdišsta‏ نگاه 
کنید بجلد ۲ یشتها ص ٥٩‏ 


بسن هات ۷ x‏ 


٩‏ ( زیت ) از روی راستی میدهم بفرورهای کسانی که پیش اذین ددین خان 
و مانا و دهپا و شپرهاو کشورها بودند آنانيی که آسمان دا نگپداری 
کردند که u‏ رانگهداری گردند که رمین را نگردادی کردند و جار با 
را نگهداری کردندکه بچهرا درشکم مادر نگپداری کردند | که|نمرد هه 


۴ از روی داستی میدهم بفرور اهودا مزدا [ و ] امشاسپندان» بفرورهای باك 
همه ايزدان مینوی » از روی داستی میدهم بفرور کیومرث ‏ زرتشت‌سبیتمان» 
کی شناسپ و ایست و استر" پسر زرنشت . با فردرهای باك همه نخستیر 
| موز گاران کیش ۰ 


۴ از روی داستی میدهم بفرورهای هر رك ازیا کان؛ هر ان روز گاری که‌درروی 


این زمین مرده باشد [ فرور ] زن پارسا. برنا » کنيزك که در کار و کوشش 
سر بردند ]د[ ازین خانه در گذشتند [ اکنون ] بستایش نيك و نبایش 


امیدوازند ۰۰ 
۴ از روی راستی میدهم بفرورهای چیر پیروزگر پاکدینان » فرورهای نخستیر 


آموزگادان‌کیش * فرور های نیا گان " فرور روان خودم . از روی راستی 


ج+ پاره‌های 4-۱ ازهات 1۷ برابراست با پاره‌های۱- ازهات۲۳ بااین‌تفاوت که 
در بارههای۱-٤ازهات‏ ۲۳د ر آغازهر يك ازجیله‌ها دہ ا۳02 دددم. ٣نم‏ زیی د . 
آمده که بمعنی «خواستارستاییدنم» میباشد » اما در آغاز هريك از جمله‌های پاره‌های 
4-۱ از هات ٩۷‏ بجای دو واژه نامیرده آمده : متخ د ددد . ونر 6 × 6د ۔ 
بعنی <ازروک راستی میدهم > چنانکه‌دیده میشود دراین‌باره‌ها » فرورها (= فروهرها) 
ستوده شده‌اند . نگاه کنید بجلد ۱یشتهاص ٥۸۲‏ 


يسنا > هات ٩۷‏ ۹4 


میدهم مه ردان پاکی 1 از روری راستی میدهم یمه ای دهندگان ۰ 
با یزدان مینوی و جپانی که در خور ستایش و نیایش‌اند » از دوی بمترین 


۲ ۰ 
راستی eo‏ 
1 ۳ 
o‏ باشد که از روی راستی او سوی مااید ۰ 


۱ ( زوت وداسپی e‏ را يستاييم » 
( زوت 1 | بهای ]اهودایی فرو چکیده 2 گرد هم اهده و روان شده و 
خوب کنش اهورا را و شمارا که بخو بی روان و در خور شناددی و بخوبی 


از بر ای‌شست و شو [ و ] بخشایش دوحمان سمل 7 oe‏ 


۲ اینچنین با نامپایی که اهورا مزدای خوشی شش بشما آای نىك داده » 
باآن [ نامیا ] شما راميستاييی با آنا [ از شما ] دوستی خواهانيم » با آن 
نامپا » نماز گزادیم » باآن نامپا سیاسگزاديم « 


۸ وشما را ای سا بازور بیاری خوانیم و شما را که مانند مادری [ هستید | 4 
شما را که مانند گاو شیرده » پرستار بینوایان و از همه آشامہا بهٽر و 
خوشترید . شما نیکان را با دادی بلند بازو باینجا [ همیخوانیم ] تا اینکه 
در UK‏ باداش دهید باری کنید > شما ای مادران زیونده . 


«ینگپه ها تام . وه 


۱ - ازبرای توضیح نگاه کنید بجلدا بسنا ص۲۲۰ 

۲ - این یك پاره کوتاه » جمله‌ایست ازپارژ ۲6 از هات ۷ 

۳ - پاره‌های ۸-۸ ازهات ۷+ که در نیایش آب است * از هفت هات ‏ بسنا4۳۸ 
پاره‌های ۳ه برداشته شدی در آنجا ص ۳۸ باره۳ درسرواژه < فرو چکیده > واژه 


«اهورایی > افتاده است ودر سطر پایین‌تر باید« اهورا > باشد نه اعودایی 


بسناء هات ٩۸‏ 


اینك این دا از برای تو بجای میا وديم .ای [ آب ] اهودایی اهودا" از برای 
اینکه از توروی برتافته ترا زددیم . باشد که این ز ور امیخته بېوم ۰[ و ] 


شیر [ و ] هذاشتا پذیرفته شود › ای[ آب ] اهودایی اهورا * 


بشود که تو بمن » زوت » روی آوری ازبرای شیر دچربی » از پی تندرستی 
و درمان » از بی گشایش و بالش . از پی زندگی خوش و گراییدن براستی » 
از بی تیکنامی و آسایش روان »از برای پیروزی و افزایش گیتی 

ای [ آب ] اهورایی اهورا با زور گفتار نيك » ميستاييم ترا ای | آب | 
اهورایی اهورا با زرر کرداد نك * 

از برای دوشنی اندیشه » ازبرای روشنی گفتار » ازبرای روشنی کرداد » از 
برای ذندگی خوش روان » از برای افزایش گیتی » از برای زندگی خوش 


کسی که براستی گراید ۳4 


بده پمن ای | آب | اهودایی اهودا بہترین سرای ( بہشت ) پا کان » ردشنایی 
همه گونه خوشی دهنده.بده‌بمن» ای | آب | اهورایی اهورا فرزندان تر (منش) 
کارگر که از برای من بخان و مان افزایش دهند و بده وبشپر و بکشور 
وبنامو آواز؛ کشور * 


۱- واژه‌ای که دراین هات به‌اهورایی گرداننده شده درمتن اهورانی اصقتتنه 


آمده » نگاه کنید بیادداشت يار ۱۱ ازهات 15 


۱۰ 


۱۹ 


٩۰۱ ٩۸ بسنا » هات‎ 


ترا »ای | آب ] اهورایی هیستابیم ؛ دریای فراخکرت دا ءیستایيم و همه 
آبپای روی این ذمین رامي‌تاييم : [ چه [ آرامیده ( ایستاده ) و فرازرونده 
[چه ] چشه [ و آب ] دوان نز [ و چه آب ] دوا 
باچنین ستایش ونبایش که‌شایسته‌ترین ستایش و نبایش است »از برای شما » 
از روی راستی» آببای نيك بپترین مزدا آفریده پاک دا ميستاييم . آب 
نلف را ميستاييم ۰ 


شیر دچر بی › اب روان > درخت بالنده را ميستاييم از برای ایستاد گی کردن 

[ دربرابر ] آز دیو آفریده» اذبرای پایداری کردن بدشمنی ودرهم‌شکستن 
۲ 1 

موش بری و از برای چیر شدن و بر گردانیدن دشمن آشموغ نا پاك و 

ستمکار ی مرگ ؛ از برای بایداری‌کردن بدشمنی دیوها و مردمان" مت 


بستایش کم فراده »ای [ آب ] اهورایی اهورا » بستایش ما خشنود 
باش ای [ آب ] اهورایی اهورا. : 

[ زوت ] بستایش ما جای گزین » بیاری ما آی » در هنگام ستایش بسیار و 
ستایش خوب و پیشکش زود نيك + 

کی که شمارا »ای آ بای تيك اهودایی اهورا بستاید » با بهترین زور ¢ با 
زیبا ترین زور » با زوری‌که فراهم شدة پادسایی باشد ‏ :. 

« اهمایی ر ۶مچه . . .۰ از برای او فروغ وفر؛ اذبرای او تنددستی » اذبرای 


2 لدل د ددد ۰ 
۲ موش ۰۳۰6 طیثص با واژه ری رح دد د اد ۵ سے ۔ pairika‏ 


آمده ‏ شایداز آن يك گونه آز اهر یمنی اراده شده‌باشد, نگاه کنید بجلد ۱یسنا ص ۱۹۵ 
بیادداشت شمارء ۲ 


۳ بارة۸ (جزجمله آ خر آن) برابراست باپارة ۸ازهات ۱5 نگاه کنید بجلدا يسنا 
ع - < اهمائی رتشچه . . . > درپاره ٩‏ ازهات ۷۲ نیزآمده » درباره آن نگاه 


کنید به‌خغر ده اوستا ص AA‏ 


1 


۱۳ 


۱۳ 


۱۴ 


بسنا .هات ۸ 
او بایداری تن“ از پرای او بیرودذی تن »از برای. او خواستة بتار اسایش 
بخشنده » از برای او فرزندان کار گر ٤‏ از برای او زند گی دير پايا و 
بلند » از برای اد بپتر بن‌هستی یت ) پاکان و ددشنایی همه گونه اسانی 
بخشنده وه 
بذهید ٩‏ ایآ بهای نيك » یمن زوت ستاینده وبما مزدیسنان نیابشگرو بدوستان 
و بییروان ) شاگردان ) و بیشوایان ( استادان ) و به آموزندگان و مردان 
وزنان و نابر نایان » پسر و دختر و برزیگران ۰ 
آنانیکه بجای خود پایداری توانند کردن» از برای چیر شدن بنیاز وتنکی 
که با پیش آمدن لشکردشمن و ستیز؛ کینه وری روی‌کند . [ چنان سازکه 
انان ] بجویند وببابند داست ترین داه راء آن [ داهی ] که راستترین‌است 
بسوی اشا ( | بین ایزدی ) د بسوی بہترین هستی ( بپشت ) پاکان و بسوی 
روشنایی همه کو نه اا بخشنده 


* يٿا اهو د یریو  “...‏ ( دوبار) 


( زوت ) زیستگاه خوب » زیستگاه آرام ۰ زستگاه بایدار درخواست ميکنم 

از برای آن خاندانی که در آ نیا این زورها درآ یند ۰ زیستگاه خوب 4 

زیستگاه آدام . زیستگاه پایدار درخواست میکنم از برای همه خاندان 

مزدیسنان . باییش‌کش خوب , با پیشکش ارزو شده .با پیشکش بر گزیده 

[ ترا ] ای آذر آفرین خوانم ؛ باستایش خوب » ترا ای[ آب ] اهودایی 
۱ 


افرین خوانم هت 


۱ - دربارةٌ واژة آفرینامی س( لاب (سر6د._ که چپاربار درپاره؟۱و باره 


۵ تکرارشده » بمناسبت جمله به «درخواست میکنم > یا < آفرین‌خوانم» گردانیده 


شدهاست ۰ نگاه کنید به‌خر ده اوستا ص ۲۲۵ 


بسنا » هات 1۸" ۱۰۳ 


۵ _ رامش درخواست میکنم از برای این سرزمین دارای چراگاه خوب » درستی 
| و ] درمان درخواست میکنم از برای شما مردان بارسای پاك .هر آنچه 
اندر زمین و آسمان خوب و پاك است از برای[ شما ] درخواست میکنم : 
هزار درمان »ده هزار درمان م2 


۷ بشود بکام و بخواهش [ خود ] تو ای اهورا مزدا بآفرید گان خودثپریاری 
گک ۱ ۰ 
ی 
(راسپی ) گشایش د ا آرزومندم از برای سراسر آفرینش داست » 
کن و د شخواری آرزومندم از برای سر اسر ره ناباك ( دروغ ( 
« اث حمیات . . .. » بشود چنان بیش آید» | نچنان که من ارزو هادم هه 


+ (زوت ) باندیش نيك » گفتار نىك » کردار نيك که دراینجا و درحاهای 
دیگر کرده شده و کرده خواهد شد» درود کوییم » همچنان [ خود ان 
۲ 
از برای یکل همیکوشيم ۰۰ 


۳ [ ايزد ] نيك آدا [ و ] ارت نيك را باینجا فرود همیخوانیم " 
باشود دینی » چالاکی . ا 


۱ - باره‌های ۱۸-۱۳ از هات ۸= باره‌هایه - ۷ ازهات ۸ باره‌های ۷-۵ 
از هات ۲= باره های ۱۰-۸ از هات۰۰ = پاره‌های ۲۰ -۸؟ ازهات ۰۷۱ نگاه 
کنید بپاره های ۸--۱۰ازهات 1۰ 

پاره‌های ۱۳ - ۱٩‏ ازهات ۸چر جملهً «ان‌جمیات» برایراست‌باپاره‌های ۸-۵ 
از هات ۸ وباره های ۱۵-۱۲ازهات ۱۱ . دربارة <اث‌جمیات» ب‌خرده اوستا ص۸۸ 
نگه کنید . 

۲ - این پاره : < هومتنام > که‌دز پیشگفتار < هفت‌هات > یاد کردیم * ازهفت 
هات . بسنا ۳۵ پارة ۲ میباشد و دریایان‌هفت هات يسنا 4۱ پارة ۷ کر ارشده‌است 
همچنین درپایان هريك از چپار آفرینگان تکرار گردیده است . 

۳ - دربارة آدا س ۋسہ. 444 و ارت (حد اشی سین ب..  ashî‏ ) 
ایزدان توانگری نگاه کنید به یشتها جلد ۲ص ۱۷۹و۱۸۳ 


۱۰۴ سنا هات ٩۸‏ 


ایدون آبہا دا ميستاييم . 
اینچنین بانامپایی که 

و شمارا ای آ با . 9 ( سهبار) ` 

[ اينك ] آنچه خواهش شده » ارزانی دادید بما » ای کسانی که آن دا 
توانیدبرآورد : 

فروغ و فر ء شما ایآ بہا ببخشایید بما ء آن نیکی داکه پیش اذین از شما 


دریافتند .. 


۴۳ [ زوت و داسپی ] نماز باهورا 1 » نماز با مشاسیندان » نماز بمپر دادنده 
دشتبای فراخ › نماز بخورشید تيز اسب “° سب * نمازباین دید گان اهورامز دا » تماز 
به گوشی ؟ نماز به گیه ۳ نمار به فرور زرتشت سییتمان باك » نمار رت 


باك که هست بوده و خواهدبود °“ 


۳۳ بدستیاری و هومنه (بپمن) . خشثر ( شهریور ) واشا ( اردیبپشت ت ) به بالان 
تن را » بکام | و آرزو ] ( سه‌بار ) 


این روشنی بلندترین درمیان [روشنیای] بلند ها (سه بار ) 


۱- این واژه‌ها از نعستین واژه‌های چپار باره از هفت هات ‏ پستا ۳۸ میباشد 
اینچنین : از پارة دوم ډ بسع . و سط ازع مد ددا . 

از پارة سوم درط . سا . دهچ ندند ند ژ تن . 

از پارة چپارم دی و۳سد. وا . وان 3< ارغ یوی . 

از پارة پنجم درز ت ند( سر . واس 

۲ - کوش ( )دد قدا5ع ) ایرد نگهبان چارپایان سودمند است , نگاه 
کنید به‌یشتها جلد ۱ ص ۳۷۲ 

۳- گیه ردد . وه کیومرت است ( ابوالبشر ایرانیان ) بسا 
دراوستا باصفت‌مر تن marotan .}j~¥ n6‏ یعنی‌مردنیءدر گذشتنی آمده, کیومرت 
(= گیه مرتن ) یمنی جاندار در گذشتنی, نگاه کنید به‌یشتهاجلد ۲ مر 4۱ ٤٥‏ 


۳۴ 


بنا ء هات ٩۸‏ 2 


دران سرا نجامی که تو | اى مزدا ] باخر د مینوی فرا خواهی سید (سه‌بار) 
۲ ۱ 

اشم و هو . .. » (سهبار) 

+فرورانه ۰ هن خستو شدم که هزدا برست زرنشتی » دشمن دیوه ۳ 

اهودایی کیشم . 

به هاو نی پاك › ددپا کی ستایش و نبایش و خشنودی و افرین ۰ به ساانگهی 

و به ویسیه دل ردا کی ستایش و نباش و خشنودی و افرین . به ردان 

روز و کاهپا و ماه و کپنبارها و سال ستایش و نبايش و خشنودی و افرین . 

( داسپی ) «ینا اهو وثیریو » که زوت بمن بگوید . 


( زوت ) « انا دتوش اشات چیت هچا » که مرد باکدین دانا E‏ ۰۰ 


( زوت و داسپی ) نماز بشما ای کانهای باك 

# بهسپند مینو و به دین راستین بپتر اندیشه [ و ] کرداد [ و | کنتار 
| ددہاداش ] رسایی و جاودانی بما خواهدبخشیب مزدا اهورا. . . . . 

آری با کان این را خواستار شنیدن‌اند از برای‌گرویدن . 

( ذوت و دامپی ) به مین نو« بهدین ا اندیشه [ د ] کردار 


[ و ] گنتار [ در پاداش ] رسایی و جاددانی بما خواهد بخشید مزدا 


۱ - باره‌هاک ۲۲ ۔ ۲۳ تااینجا برابراست با پاره ۵ خورشید نبایش . جمله‌های 


آن از ۳ وازهفت هات برداشته شدهاست.نگاه کانید به‌خرده اوستا ص ۱۰۹-۱۰۸ 


۲ - از < فرورانه > تا بایان پاره ۲۳ برابراست باباره‌های ۲ - ۲۵ ازهات۳ 


و باره‌های ۱۳-۱۲ ازهات ۱۲ يسنا 


جه از «به دیندمینوه تا «از یراک گرویدن» از گانها سینتید (یشنا۷٤)‏ میباشد. 


همه شش بند از سنا 2۷ از آغازتاانجام دراینجا ميآید. ازهمین شش بند ازسینتمد گات 
( ینا ٤۷‏ ) نیز باره‌های ۲- ۷ از هات ۱۸ ساخته شده است . نگاه کنید به‌گاتها 
دومین گز ارش گار نده ر لد باد داشتہای گاتہا س ۳۰۲ ۳۰۵ و بجلد ۱ سنا 
۲۰۱-۲۰۰ 


۷۱۰۹ بسنا ء هات ٩۸‏ 


اهورا . . . ( دوبار ) ۱ 

اشم و هو ... » ( سهبار ) 
سپنتمد گات باینجا درآ ینده دا ما میستاییم 
, ۸ هاتام . . . > م 


- < به‌سیندمینو ¢ t0i‏ مس Spontêa . mainyû . 4A6‏ 
که همان شش بند از مینتمد گات ( بسنا ٤۷‏ ) میباشد , دو بارتکرار میشود . 


بسن هات 1٩‏ 


۰۱ (زوت وړراسیی ( کی که از برای من از روی راستی ستایشش بہتر است › 
میشناسد مزدا اهورا . اينان را که بوده و هستند » بنام خودشان هیستایم د 
با درود | با نان ] نزديك میشوم ` 


اندیشه نىك بهتر ین ۱ جز ات 1 ۷ 


۴ کسی که از برای من از روی راستی ستایشش ببتر است " میشناسد 
مزدا اهورا . . . 
«اشم و هو ...۲۰ + ( دوبار ) 


۳ کسی که از برای من از ردی داستی ستایشش بتر است ‏ مشناسد 


مزدا اهورا . . . 
« کشور نيك بر گزیده شده » ره شابان‌ثر .۳ ی ( سه‌بار ) 


۱ - این باری از کاتهاء سنا 9۱ بند۲۲ برداشته‌شده جزاینکه دو واژه نقستین 
آن از املاء کانها تفییر یافته باملاء بغشه‌ای دیگر اوستا در آمده‌است . 

دربارة دوم ازهات ۱۵ ودريارة ۱ از هات ٩۳‏ و در بارة ۶ ازهات ٩۵‏ نیز 
بآن برمیخوریم. درپارة ۲ ازهات ۱۵ درجاد ۱ يسنا صفحه ۱۹۲ اشتیاهی روی داده 
« میشناسم > چاپ شده باید < میشناسد > باشد. 

۲ - باره دوم که دو بار گفته میشود و باره‌سوم که سه‌بار بز بان رانده میشود 
همان نخستین پاره ازهات ٩میباشد.‏ 

۳ این جمله» از کاتها " یدنا ۵۱ بند امیباشد . بیادداشت پارة ۱ از هات ٩۳‏ 
نگاه کید . 


بسنا. هات۷۰ 


۱ | زوت ۱ آنان را خواستار ستایید نم برد آنان بادرود خواستار در آمدنم: 
آن اهشاسیندان شپریاران حوب کش ۳ ان بغ 3 ان رد را هیستاییم: 
آن اهورا مزدا > دادار ناه دهنده . سار ندة همه نا را. آن رد را 


هيستایيم : ان زرنفت سیمته ال را oo‏ 


۴ آچه بما داده شده » از آن بدرستی بیاگاهانیم و همهرا | ا گاه ساديم ۰ 
۱ زججه از اهورا مزدا ۴۳ نچه از ههن › انچه از اردسپشت 1 | اجه ازشپر بود. 
| نچه ازسپندارمذ » | نچه از خرداد [و ] امرداد» آ نچه از گوش تشن . از 


کوشورون [ و ] آنچه از آذر اهورا مزدا [ است ]۲ بت 


۴۳ انچه از سروش باك“ انچه از رشن راست‌ترین > آنچه از مپر دارندة 
دشتهای فراخ ۰ انچه از باد پاك » انچه از دین به مزدیسنا . آنچه از 
آفرین پارسایی نيك » | نچه از پیمانشناسی پارسایی نيك » | نچه ازبی ازاری 


پادسایی نيك 1 است ] e‏ 


سود مردم » آواز بر آوزند ٍ 

بکند که سوشمانتها خویم 4 بکند که بروزمند گردیم بکند که اردوستان 

۱- بغ )~ھm~ît Bagha‏ در اوستا این واژه بعنی خداو ند گار بسیار کم 
آمده . نگاه کنید بجلد۲ بشتها ص۱9 و جلد ۱بسنا ص۱۷۲ 

۲ - در بارةٌ گوش تشن و گوشورون به‌غرده اوستا ص٤۱۹‏ نگاه کنید 

۳ واژه‌ای که به« :ىآ زاری» گر دانیده‌شده: عم[ تمد دد ۶ ب د د دہ 2 
anavauruxtoit‏ ؟ 

- از سوشیانتپا دراینسا کسانی اراده شده که از آنان سودی بر آید مانند 


پیشوایان و دهبران دین. 


اسنا » هات ۷۰ ۷۱۰4۵ 


ارجمند اهورا مزدا شویم * ما مردان با کی که باندیشه نيك اندیشیم » 


بگفتار نىك سخن گویس ¢ بکردار نيك رفتار کنیم 6 


® « :ا انکه هنش نيك نزد ما فرودآ بد ۰ کا [ دوانم ] ببخشایش شادی 


۲ 
انگیز خواهدر سید ج کو نه روان من ببخشایش‌شادی! نگیز خواهدرسید؟؟ .2 


۳ .7 ا ا ۳ 
0 ماميستاييم فرا دفتن و واپس کشہدن| بہای نيك را و پذیرفتن | نہا راء 
سرود بزرگوار » شیریار شیدود | پام نبات تیز اسب دا میستاییم . 
سراسر افرینش باك از برای ستایش و نیایش و خشنودی و افرین خوانی » 
4 


شنوا شو ند م 


۴ سروش باك را ميستاييم » رد بزر گوار . آن اهورا مزدا را میستاییم > آنکه 
در پاکی بر ار ین انکه در پاکی سر آمد ترین [ است ]همه سرودهای 
زرتشتی را میستایم و سراسر کردار های نيك کرده شده را ميستاييم » 
آنچه شده و آ نچه خواهد شد ° 


« ینگه هاتام ا 


۱- نخستین جملهٌ این پاره ازیسین جمله سنا ٤٤‏ ( گاتها ) بند ۱ میباشد 

۲- پس جملة اين‌بند از بند ۸ يسنا 46 میباشد 

٣‏ ے دربارة این جملا پیچیده که در باره ٩‏ از هات ۷۱ نیز بان بر میخور یم 
ببادداشت پار ۱۱ ازهات ۲+ نگاه کنید 

٤‏ ب یمنی سراسر جهان بشنود 

ه - پارة ۷ از هات ۷۰ = پارةٌ 4 از هات ۵۷ و در بار ۲ از کرده چپارم 


ویسپرد نیز بان برمیندوزیم . 


بسنا. هات ۷۱ 


۱ ( زوت وراسپی ) مت فرشوشتر پاك ' از ذرنشت پاك : نخست پاسخ گوی» 


۲ 
ای زرتشت » کدام است برشمردن ردان »کدام بایان‌گانها + ." 


۳ آتگاه گفت زرتشت : اهورا مزدای باك . رد پاکی را میستایم زرتشت 
باك » ردپاکی را میستاییم . فرورد زرتنشت باك را هيستایيم » امشاسیندان باك 


را میستاییم ۳۷ 


۴ فرورد های نيك ت-وانای پاك پادسایان را میستابیم [ جه ] جہانی د | چه ] 
مینوی راء 
کار گر ترین رد » چالاك ترین ايزد را که در میان ردان ا بستایش [ 
سزاوار تر و فرا دسنده تر است میستاییم ؛ خشلودی رد ورد یاکی را که 


کامکارتراست ميستاییم بت 
۴ اهورا مزدای پاك [ و ]رد پاکی دا ميستاييم ؛ و همه پیکر ) و ۵ . ( 


۱ب فرشوشتر ۵۵ ۳ بل رە د. tr‏ وطوور۳ بدرزن زرشت و 
بر ادرجاماسپ و وزیر کی گشتادپ است. در گاتپاء پیغمبرایران چپار بار ازاو نام میبرد: 
سنا ۲۸ بند ۸ , بسنا 7 بند ۱ . یسنا 4٩‏ بند ۸ سا 6۱ بند ۱۷ .در بخش نېم 
دینکرد درفصل ۲٤‏ پارة ۱۷ فر شوشتر و برادرش جاماسپ و کیگشتاسپ و مدیوماه 
وپرشت گئو وسئن از نخستین پیروان زرتشت برشمرده‌شده‌اند. نگاه کنید بجلدا یدنا 
ص۲۷ ۲۳۰-۲ و جلد؟ یشتپاس۸۰ و۸۲و۸۸ و بجلد؟ گاتها (یادداشتها) خاندان هو گو 

۲ - پاره‌های ۳-۲ ازهات ۷۱ = بایاره‌های 2-۳ هاونگاه. نگاه کنید به‌خرده 
اوستا ص ۱۵۳ باین دوپاره درسر آغاز کردةٌ ۱۳ وع۱ و۱۵ و۱۸ ۱۹۵ و۲۰ و۲۳ 
وع۲ ویسپرد نیز برمیعوريم - 


يسنا » هات ۷۱ ۱ 


اهورا مزدا ۳ ميستاييم و همه امشاسیندان را ميستایييم و همه ردان پاکی را 


۱ 
ميستاييم 4 رذهمذدین مزدسنا را میستاییم» و همه سر ود ها را ميستاييم 2 


® و همه گفتار ایزدی ( سبند منتر ( را ميستاييم و همه داد های ( قانونپای ( 
دشمن دیوها را میستايیم > و روش کین را ميستاييم » و همه ایزدان پاك 
مینوی و جهانی دا ميستاييم .و همه فرورد های نيك توانای پاك پادسایان را 


مستا سم 3 


٩‏ همه آفرینش مزدا آفرید؛ پاك دا میستابيم که پاك | فریده شدند › پاك ساخته 
شدند ۰ پاك کیش‌اند » ستود؛ پاکانند » نزد پاکان » باك بشمارندو در نزد 
اکان درخور نیایش اند .و همه پنج گات باك را هيستاييم ۰و همه سناو 


هب r‏ ی ۳ ۲ 
فرارفتن ووایس کشیدن [ | ارا ]دیذیرفتن ا نپارا میستاییم 


و همه ستوت پسنیه راميستاييم " همه سخنی که مزدا فرو فرستاده * ميستایيم: 
iT‏ هستند پندار بد را زننده تر »انیا هستند گفتار بد دا زننده تر » آنها 
هستند کر دار بد را زننده‌تر»آنها بیندار بدبنگر ند نها بگفتار بد بنگر ند ٤‏ 
آنپابکرداد بد بنگرند ۰ 


2 


آنا از هم بگسلند (ببرند) همه پندار بدرا lil‏ ازهم بکسلند همه گفتار 
بدرا انا از هم بکساند همه کردار بن را » آنچنانکه بددستی توان 


بنداشت که آتش هیزم خشك پاك شده و خوب برگزیده شده را از هم 


۱ - افسمن ند ل دد سمل afsman‏ |بيات گاتہا مراد است که بجای آن 
سرود آوردیم َ 
۲ - بیادداشت بار ۱ از هات ۲ نگاه کنید در پارة ۱٩‏ از هات ۷۰ نیز 


بآن برخوردیم . 
۳ - دربارة ستوت پسنیه بجلد ایسنا ص ۳۱-۳۰ نگاه کنید . 


۱۱۳ 


۱۰ 


۱۱ 


بسنا » هات ۷۱ 
INE‏ بر افروزد ؛ بسوزد : 


و نیرو و پیروزی وفر و زود همه این باژهارا ميستاييم * 


همه | بای چشمه ودر رود رونده را هیستاییم ۰ ,الا و رش مد گیاهان را 
۲ ۲ ۲ 3 

ميستایيم ؛ سر اسر رمین را هی ستاییم 1 سراسر | سمان ۳ ميستاييم وهمه 

ستار گان‌و ماه وخورشيدراميستاييم 1 سراسر اثیر ان‌را هيستاريم وهمه حانوران 


سم 
0 


ی ۳ 
| بی دزیر زهینی دبرنده ورو نده وچر نده را ميستاييم ae‏ 


نيك بیافربدی ماميستاييم ٤‏ انیایی از تو که از روی پترین راستی درخور 
ستایش و شاسته نیاش‌هستند؛ دهمه کوهپای خرهی راستی بخشنده‌را هیستاییم+ 
وهمه دریا های‌مزدا | فریده‌را میستاییم؛ وهمه آ :شهار آمیستایيم؛ وهمه سخنان 
راست گفته‌شده ۳ ميستاییم ۰ 

کے 2 1 
و همه انان را باییوست(ی اشا 4 با Ea‏ با ادهیتی» هيستایيم 4 از برای 


یناه وسردادری و باسیانی ونگاهداری ِ 3 € ماب ذندگی خوبهن باشمد. 
باگاتبای باك ۰ ردان ؛ شپریاران باك راهميخوانيم و میستاییم از برای ناه 
2 سرداری وباسیا 


2 و نگاهداری, بکند ماه زندگیخوب‌من باشید » ازبرای 


خود » از بر ای‌روان‌خویش ۱ شمارا | هميخوا : و ما میستاییم از برای ناه و 


۱ - یعنی گفتار ایزدی اندیشه‌ها و کردار ها و گفتار های زشت را نابود کند 


آ نچنانکه آتش‌هبزم خر | سوزاند . 


۴ - بجای بالا :اوروثمی دادن 6ب . تصطاداں ازر یشه ر ئود ساو 


varashaji رستن و روییدن وبجای ريشه : ورش‌جی یادا ده هچ د‎ raod 


۳ جانوران سودمند مر اداست. نگاه کنید جلد ۲ بشتها ( جانوران‌پنجگانه) 


ص ۱ در نخستین پاره از نخستین کرده وسپرد نیز از این چانوران بنچگانه یاد شده 


نگاه کنید با نجا. 


- نگاه کنید به‌پارة ۲ ازهات 6۸ 


۱۳ 


رز 


۴ 


۱۵ 


۷۹ 


سنا » هات ۷۱ ۴۳ 
سرداری و باسبانی و نگاهداری [خودمان ] 2 


۱ 

خرداد پاك » ددیا کی را میستاییم؛ امرداد باك › دبا کی‌را هیستاییم ؛ پرسش 

باك اهودایی › ردیاکی‌را هيستایيم ؛ کیش باك اهودایی ردپا کی رامیستادم ٤‏ 
هیستاییم e“‏ 


بسنا » هفت‌هات توانای‌باك ؛ ددبا کی‌را 


او . زرتشت باك » | رزومند است که دوست پناه بخشد ؛ پا کدینی ازپا کدین 
دیگن دوستی‌ازدوست دیک دستگیر ی کند . این است بتوگویم که این تر 
ا چه دروعیرست نیکخو اه دروغبرست أت راستی رست ان ا 


۲ 
است که دوست یك داستی برست است > م 


aA" 


اری ¢ این پعر دن سیون را اهورامزدا گفت بزرتشت: ا رخ ان را ای زرف 
ر E a‏ 

دریسین گردش ی از برخوان و 

زىرا ¢ اگر توای ررتشت این سجن را در تاش گر دش زندگی از بر بخوانی 3 
من اهورامزدا» روانت‌را ازبدترین زند گانی‌دور بدارم؟ . باندازةدرازا وپپنای 
این زمین من دور بدارم .9 این زمین را بپمان اندازه که دراز است » همان 
ازدازه پپناست oe.‏ 

اگر تو خواستاری ٤‏ ای پاکدین › در اجا از اعا هره در وی ( و ( روان 


ف 7 o‏ 3 : 
و از زير چیتود بل بگذرد او با برخورداری از اعا به بپترین هستی 


اب برش == فرشن (م تابر تیا( سم . : مقصود پرسشی است که بشمبر از 


اهوراءزدا کرده ودر پاس خ کیش مزد سنا بدو ءوده شده» د رگز ارش یپلوی نیز این 


واژه به پرسش گردانیده شده ودرتوضیح آورده : « اوستا وزند > 


۲- جملةٌ پسین ازگاتپا » سنا ٤٦‏ میباشد . 


۳ گردش يا دوره اوردئس رلاورستع ددد ۷۵۵۵ بمعنی انجام وپایان 


و مقصد هم آمده است از اورو گس رورم نید . urvaês‏ گر دیدن 5 


£ بتر ین ۱ یاهستی» دوزخ و بپتر ین هستی» بشت است. 


۵ چینوت پل = پل صراط . نگاه کنید بدومین گزارش گاتہا « چینود پل > 


۱ بسا هات ۷ 


۱ 2 

( هشت )کرای اشتوت گات را برای کامرولیی ( اوعت تات ) فرو خوان 
) روت دراسپی ( 3 اوشتا اهمایی € بکام دل خواستارم ازیرای هربك ¢ ۱ نجه 
راکه او خواستاراست » که مزدا اهورای کامفرما » بدو ارزانی داراد بنیروی 
بایدار رسیدن و داستی داشتن - این دا بمن ببخشای ای سبندار مذ - شکوه 


باداش |د[ زند گی هنش نيك / دو بار ا 


Y۷‏ کارومنش خوب داهيستايم . منش خوب و کار را هیستاییم از برای بایداری 
۱ ۲ 

کردن در برابر تادیکی » از برای بایدادی کردن در شیون ومویه ( سه‌بار ) 

(زوت ) درستی ودرمان دا ميستايیم » پرورش و بالش دا ميستاییم » از برای 


پایدادی کردن دربر ایر دردها و بیماریپا " 


(1-6 (یتا ھات‎ ub tava - اشتوت گات 32ع ند ددد مم‎ ١ 
«کامروایی>رابجای اوشت‌تات < یار ند ې س . اقا مان آوردیم یعنی‌جمله‌ای‎ 
کهو اژهاوشت رادر ردارد واین‌همان‌نند۱ازسنا۶۳ مباشد که با واژه‌های اوشتااهمایی‎ 
دارم بر . ندرم 6سرد ۰ تقصطه اون آغاز میگردد . ترجمة نخستین نيمة‎ ( 
» این ند بو اسطه صنعت شعر ی که در آن بکار رفته و واژة اوشتا در آن تکر ار شده‎ 
- دشوار است . اوشت هرد ۰ وووی اسم مفعول است ازمصدر وس پاب دد‎ 
ووب (خواستن و آرزو کردن) یعنی‌خو آهش شده ودرغواست گردیده و آرژوشده درجزء‎ 
واژه های مر کب نبز سیار آمده از آنهاست . اوشت برتی دلار ی ۸۰( مد.‎ 
و در پار ۱6 از هات 4۸ آمده یعنی‌تقدیبی‎ ٩۲ وط ماع که در پار ۷ از هات‎ 
آرزو شده يا تقدیمی و نذری شایسته و بر از نده آنچنانکه دل خواهد . در گزارش‎ 
پپلوی به نوك برشنبه م(وجوزوط دقن یعنی پیشکش نبکو. اوشت نیزبمعنی نیکیو‎ 
سعادت‌وعافت‌است . اوشتی ا . ااا یعنی‌خواهش؛ آرزو» در پپلوی کامك‎ 
» وچو (کم) آورده اند . وست پاد ود ماود ۰ عطامعوب خواهش » آرژو‎ 
» کام ؛ وسوخشثر . وادددد ا . زا ند انم » بعنی شپر یار کامروا » آزاد‎ 
مطلق » باراده وخواهش وکام خویش فرمانگزار.‎ 

۲ - این باره تا اینجا سه بار خوانده میشود تار یکی بجای تمنگه روصو 
در فارسی تم شده. نگاه کنید پیادداشتپای گاتها ص ۱۳۷ بیادداشت. شمارة ٩ ٩‏ 
دد 6 بر 13 دد ور نیت . 


amayavê 


شیون» خشی ل * ویر , مويه › امیوا 
درمزدیسنا اهر یمنی‌است در گفتاری جدا گانه از [ نپاسعن‌داشتيم نگاه کنیدبآن . 


بستك هات ۷۱ ۱۹۵ 
۸ گفتار سر اصر خوانده شده را هيستایيم ۲ و آنچه هم [ از کاتبا انداخته شده 
باشد". ها ميستاييم. گانها رد شهریار باك راهيستاييم . 
ستون بسنیه را میستايیم »ان نخستین ابین (داد) جهان, | 
سر اسر پخش ستون بسنیه زا میستاییم . روان خود را هيستاييم » فرورد خود 


را مستاييم Se‏ 
۴۱-۵ آفرین نيك بازسا را هيستایيم ۲ خود 1 پارساء مرد پاك را هیستاییم 4 9 


۴ فرودهای نيك توانای پاك » پا کدینان را میستايم » همیخوانم » همیسر ايم. 
ما هيستاييم ور ورهای خان ومان > ده » شپره تور روتوم را 

۳ ۳ باك يسر اهورا مزدا » رد باكىرا ميستاييم ۱ یز[ آب | زوررا» قز کن 

ین برسم باك از روی راستی گسترده شده » ردا کی ر[؛ ابانیات را ميستاييم» 


و را هيستایيم . ایزد داموئیش او یمن دلیر را هیستایيم » روانپای 
مرد کان را ميستاييم» ان فرورهای با کدینان را 8 


۳۴ رد بز ر گوا ان اهورا مزدا را هيستایيم» | a‏ ددا کر را نکه‌ددپاکی 


سر امد است. همه سرودهای زرتشتیدا ميستاييم و همه کردارهای نيك کرده 


۳ 
شده ا نجه شده وا نچه خو اهد شد» هيستاييم 


١‏ یعنی سرودهای کاتہا درخور ستایش است چه تراسو ان خوانده شود و چه 
پغشی از آن . 

۲ باره‌های ۲۱-۱۹ ازهات ۲۷۱ با پاره های ع ۱-۱ از هات ٩‏ نگاه کنید 
بجلد ۱ سنا ص ۱۶۹-۱۶۸ 

۳ب پارة ۲۷ ازهات ۷۱ = با پارة ۱۸ ازهات ۱۷ وپار؛ ۱ از مات ۲۰ نگاه 
کنید بجلد ۱ بسنا وجلد ۲ بشتہا بارة ۲۱ فروردین بشت . 

٤‏ باره های ۲-۲۳ از هات 2۷۱ با پارهٌ ٩‏ ازهاو نگاه و > با بار ۵ از 
کرده هقتم ویسپرد . نگاه کنید بجلد خرده اوستا ص ۱۵-۱۵۵ . 

۵ پارةٌ ۲6 از هات 2۲۷۱ با پاره £ از هات 9۷ جزاینکه دراین باه اخبر 
در آغاز آن 1 این جمله افزوده شده : سر وش باك را میستایيم نکاه کنید سادداشت 
یار ۽ اژهات ۵۷ . 


۱۹ سنا هات ۷۱ 
, بنکه هاتام . , . » 


) روت و داسیی اک یا اهوو يرو ۰ دوبار ) ۶ 


۵ (زوت) ازبی باداش پسین » از برای بهترین کنش که بچارپا رامش بخشند و 
۱ 
خورش دهند 
ایدون ازیرای او( جارا) مدا بدستیاری‌اشا (اردیبپشت) گیاه بر وبانید هه 


۲۸-۹ شود بکام 3 خواست [خوبش | تو ای اهورامز دا؛ بآفریدگان خود شهر بادری 
Es <‏ 


ی 


۳۱-۵ تا اینکه ناد (منش) ما شاد شود وروان کامیاب| و | خرسند. .. ۶ ١‏ 


۱ این جمله از » هفت هات ؛ يسنا ۳۵ بارة 4 برداشته شده و در پارة ۱ از 
کرده ۲۲ ویسپرد هم بآن بررمیعور یم . 

۲ این‌جمله از گاتها » سنا ٩۸‏ برداشته شده است . 

۳ پاره‌های ۲۸-۲۹ ازهات ۷١‏ = با پاره‌های ۵ - ۷ از مات ۸ و پاره های 
۱۰-۸ از هات ۰ ناه کنید .جلد ا ینا ص ۱۵۷ و بیادداشت پارة ۸ از هات ۰+در 


همین جلد. 


- پاره‌های ۳۱-۲۹ از هات ۷۱ = با پاره ۱۳-۱۱ از هات ۰۰ نگاه کنید 


با نجا . 


بسنا. هات۷۲ 


۵-1 (ردت ) اهون ویر به را همیخوام »اندر زمین واندر آسمان . 
۱ 
«یثااهووثیریو. .۰.۰ ( دوبار )۰ 


~~ م 
٩‏ ستایش‌دنیایش ونیرو وزور ا رزومندم» ازبرای‌اهورام‌زدای رایومند خرهمند» 


۰ ۳ ۲ 
امشا سیندان » مپر دارنده دشتهای قراح ورام چراگاه خوب بخشنده مد 


۷ خورشید بيمرك( جاودانی) شکوهنده تیز اسب اندروای در الا کار گر »> که 
دیدبان ‏ فربد گان ۳ نچه از توای اندروای که از سیند مینواست.. 
راست ترین دانش مزدا داد باك ؛ دین‌نيك مزدیسنا ؛ ماراسیند کار گر؛ ا بدن 
دشمن دیوها؛ این زرتشتی؛روش کهن ؛ دين نيك مردیسنا » گروش به 
ماراسبند؛ هوش دربافتن مز دیسنا؛ 1 گاهی از ماراسیند ؛ خرد مادرزادی مزدا 
داده ؛ خرد با گوش فرا گرفته مزدا داده ؛ | در بسر اهورامزدا ؛ ترا ای آ در وسر 
اهورا مزدا با همه‌اتشپا ؛ کوه او شیدرن مزدا داده ۱ و [ ۱ سانی بخشنده همه 
ايزدان باك مینوی || جپانی ۰ فرورهای نیرومند بسیاد پیروزگر با کدینان؛ 
EAT‏ ۱ و ی 
فرورهای نخستین آموز کاران کیش ؛ فرورهای‌نیاکان( نبا نزدیشتان) ۲ ,» 


۸ ستایش و نیایش ونير و وزود ارزء مندم از برای توای آذر ,سر اهورامزدا 


۱- باره های ۵-۱ از هات ۷۲ پاره‌های ۰-۱ از هات ۱" نگاه کنید بآ نجا. 

۲ پاره ٩‏ از هات ۷۲( جز پنج واژه نخستی ن آن ) = پارة ۲۳ از هات ۰۲۲ 
نگاه کنید بجلد ۱ يسنا ص ۲۱۸ 

۳ از باره های ۲۷-۲۶ (جز يك‌دوجبلهٌ پسین آن)هات۲ ۲؛پاره۷ازهات۲ ۷ساخته 
شده است . همین بك پاره ( باره ۷ ) نیز برابر است باپاره‌های ۱۰-۱۸ ازهات ۹ 
جزاینکه يك جمله که در بایان پاره ٩‏ ازهات 1٩‏ دیده میشود ؛ افز وده | نجاست . 


۱۸ 


سنا هات ۷۳ 


«آشم‌وهو. 4 (سه‌بار) 

) زوت و داسپی ) * ثا اهو دئیریو Je...‏ دو بار ( 

ستایش ونیایش ونیرو وزور آرزومنده ازبرای اهورامزدای دایومند خرهمند 
آمشاسیندان مپردارنده دشتهای فراخ ورام چراگاه خوب بخشنده؛ 

خورشید مر ۶ شکوهندة تیزاسب » اندروای در بالا کار گر... ۱ 

( زوت ) ستایش دنیایش و نرو وزور آرزو مندم از برای تو ای آذر نسر 
اهورامزدا" 

( زوت و داسپی ) « اشم وهو ...٩ب‏ 


اهمایی ر#شچه ۰ ازبرای اد فروغ و فر؛ ازبر ای اوتندرستی» ازبرای او 
پایداری‌تن» از برای اهپیروزی تن از بر ای اوخواسته اوا 
۰ اشم وهو ...۰ 

هزار درمان» ده هزار درمان (سه‌بار)* 

ماړری من آی ای مزدا (سه بار)" 


ا خوب ساخته‌شده خوب بالا بر اماهورا داده و 1 وبرتات شکست دهنده را 
[میستابیم] 
رام چراگاه حوب بخشاده“ اندر وای در بل کار کر که دبدبان آفریدکان 


أ نچه ازتوای اندروای. که از سیند میئواست ۲ میستاییم 1 
۱- پاره های ۷-٦‏ همین هات دراینجا تکرار میشود . 

۲ب همان نخستین جبله ازپاره ۸ دراینجا تکر ار شده است . 

۳ اهمایی رتشچه . . . همان پاره ۱۱ از هات میباشد. نگاه کنید به آنجا و 


بجلد خرده اوستا ص ۸۸ . 


۳ نگاه کنید بخرده اوستا ۸٩,‏ بادداشت شباره ۰۱ نگاه کت با تجام پاره 


۵ ازهات 1۸ . 


نگاه کنید خر ده اوستا ص ۷ بادداشت شماره ۳ 


بسنا هات ۷۲ ۱۱۹ 


تواش گز ند ناپذیر» زمانة بیکرانه » زمانةٌ جاودانی‌را [ميستاييم ] ۱ 
«اشم‌وهو e‏ 


4+ 


اب درباره ام دد 6 د . ص4 واویرتات د( داد س . Uparatat‏ 
موثو اش O‏ کل س دن د . Thwûsha‏ و زمانه بی کر ا نه Zravûãna akarêãna‏ 
اند ون انش . ند 8 ند انیرا نف (زروان ا کر ان) وصفتهایی که از بر ای واش 
آمده : خواذات ۳س سید ووقیزویبز و ازبرای زروان اکران آمده : 
درغوخوادات سر( و۹ . نت6 Çaw‏ كھ daraghê XYadhãta‏ نگاه کنید 
به‌خرده اوستا صفحه۸۹ و۱٩‏ و۱۹۵چنانکه دیده میشود از برای واش که جو باشد صفت 
خواذات که لفظاً بمعنی‌خودداد ( به قانون خود استوار با به داد و آیین خویش‌پایدار) 
میباشد و در فارسی‌خدا شده » اورده شده است . همچنین ازبر ای زروان صفت درغو 
(سددیر» درنگ ) خواذات آورده شده که یکی‌را بگز ند نا یذ بر قاری را بچاودانی 


گردانیدیم . 


۱۳۰ بسا هات ۷۳ 


۱ راه ۳ | ات آن | راہ ] راستی [ اش :؛ همه دیگر [ راهبا ] 
۱ 
بیراهه | است | a‏ 


پایان يسنا 


۱- در پایان بسنا چنانك در بایان وسیرد» <« راه یکی است > افزوده شده 
است . بدیختانه نمی ازاین قطعه بدت نو سندگان اوستا خراب شده است . در يك 
نسخة خطی سنا که در سال 14۲ یزد گردی ( = ۱۳۷۸۹ مملادی ( نو شته شده ء ان 


قصاعه کاملا باد گرد يده اس بزایر نعستین نیمه این قطعه : 
ند کا زدیا . رم ند ري س . دا . ند تی د "ل ا . یاب ددن یې 
د دد ددا دی چر6 ۰ ست ند هرب چر6 ١ل‏ 


راه یکی است و آن راه راستی است » هي راهپتای دیگر بر اهه است » در 
ارداو بر افنامه ۱۰۱ فترة فصل ۵ آمده : 
۷7 سم شیور د یدش نید مرید د لاک ص دود وید 
کو د رمس ده لهد دہ یره ابر جر 
یعتی 2 يك راه راسقی هست و بس ۰ این راه کیش پیشین است و هبه راهپای 
دیگر نه راه اند » . 
نیمه دیگر اوستایی ابن قطمه که خراب شده و معنی درستی نز آن بر نمیا ید بتخط 
لاتین چنین‌خوانده میشود : 
anrahe . mainyğuš . nasištam . daênam . daêvayasnanam . para-‏ 
mašyanam . frakeraitîm . ?‏ . متا زر 
شاید چنین معنید اشته باشد : بیر آهه ای که ناء بدین ان آور آهر يمن و 
بز ند کی و کرداد مردمان دیویسنا کشاند » 
نگاه کنرد فه 2 
Avesta Von Geldner IB . 5. 239;Zend-Avesta par Darmesteter Vol.‏ 
IH p. 149 - 150 ۶‏ 
Avesta. Die Heiligen Bücher Der Parsen Von F. Wolff. Strassburg‏ 
5S. 4‏ 1910 
Arda viraf . The Pahlavi Text. prepare by J. Asa. Revised and‏ 
translated by Haug‏ 


آنش 

نیادا همی بود این و کیش پرستیدن ایزدی بود بیش 

بدان که دی اش خوبر نك کر مار ترتع انس 

د رگزارش اوستا چندین باراز آتش سخن داشتیم" » اینکد گرباره آن رایاد 
کرده »سخنانی‌چند بر آنه تا کنون گفته ايم میافزاييم. . در سراسر اوستا از کهنترین 
شش ا نکاما ا ای E‏ ی‌که نو خوانده شده ودرهمهُ نوشته‌های 
پپلوی دیازند دینی ودربسیاری اذنوشته‌های‌یونانیان ورومیان ونویسند‌گان دیگر 
باستانی » در سخن‌ازایر ان باستان بوراد ا دی ف ر ان برمیخودیم ۰ ہیں 
حای که‌روی آور, م دبورچیزاین کشور که‌دستايم ا تش سر و کاری‌بنداه میکنیمه 
آنچنا نکه درهمه‌جا بآ خشیجی" که نیاگان ماراهمیشه‌دلگ م ورورشن‌رهان‌داشته» 
«وبرومیشویم . 

0 ایران باستان ودی ن کهنسال آن وفرهنك دیرین آن دانمیتوان از 


نش جداساخت ئ نابوده‌ایرا نان درهن‌گام ستایش دب راب این‌فردغ ایزدی سرفر ود 


بثه - 


اورده‌اند؛ ازیترو 1 نشم رست‌ننداشته شده‌اند. 

درین گتار بر آن نیستیم که گرایشایرانیان دابآ تش ناچيزنشان‌دهيم دنبایش 
ونماز انان ۰ را در بر ابر ان نادیده انگادیم . 
ازروزی که‌مردم آ ریا ی‌نژاد ( a‏ ( دریهنة کارزارکیتی شاخته 


۱ _ شاهنامه‌فردوسی جلد ٩‏ چاپ بروغيم» تهران ۱۳۱۳ ص ۱۸ شمر ۱۷-۱5 
۲ - نگاه کنید بگزارش اوستای نگارنده : يشتپا جلد ۱ ص ۵۰6 - 6۱9 
۳ - آخشیح < آخشیک: بیعنی عنصر درست است وپیشینیان بهمین معنی بسیار 


بکار برده اند . 
خداو ند ما کاین جپان آفر ید پلند اسان از برش بر کشید 
فراز آورید آخشیجان چپار ثجا اندرو بست چندین نگار 
برین آتش است فرودینش‌خاك ميان اب دارد ابا باد پاك 


ابوشکور 


نگاه کنید بلغت نامه دهغدا 


آش وف 

شدند» مردمی‌شناخته‌شدند که | تش‌دادد بر ستشگاهان خو نش گر آمیو بر رك هید اشتند. 
بگواهی‌اوستا و ودا ۷۰۵۶ سرودهای آنش‌هماده در سرزبانهای نیاگان بادسایما 
بود . درت ف اي که از هخامنذبان بجای مانده » بسا داریوش دربر ابر اتشدان 
مستایش ایستاده اس در شک رکفیهای؟ نان پیشابیش سہاهیان کشو ر گے ایایر انان 
E 1‏ نای ددین رسیمین‌دیده هیشد» + یش از کار درا تشکده بمیانجی زبانه ۳ 
ازاهورامز داییرددی ورستگاری بزژدهش میکردند ودرروی هزاران سکه بادشاهان 
روزگادان بش 3 ایغ دان دیده‌مشود. 

پس‌ازچیر هدن تازیان بایران وچندین سده ساز آن » بازدرسراسر اران 
زمين بزرك آتشکده‌هاروشن بود با آنچنانکه گروهی از نویسندگان بمشین نوشته|زد» 
برخی از آنهاخاموش ووبران دبرخی دیگره‌سجدگردید. 

خحودو از« برستیدن»درفارسی گویاست که ایرانبان در بیرآمون اتش گرد اه 
بستایش ونبایش‌مببرداختند. «ستا »دراو ستاو پارسی‌باستان وسانسگر بت به‌عنی سقادن 
(استادن» ایستادن) است باحزء با پرفیکس 6 (پیشاوند) « پر » که دربادسی 
پاستان بری08۳1۲ و دراوستا اشیری۳8111 » بمعد رها درگ و پیر امون‌است,در 1 میخته 
است ودویهم یعنی پیرآمون‌چیزی ایستادن یا گردا گرد چیزی (بنیایش) ستادن" . در 
باره ايرا نیان» در گرداگرد اتش بستایش ایستادن»بیش‌ازهرچیزدیگر براز نده‌است. 

وارَءُ دودمان نیزدرفارسی گویاست که دربیراهون اتشدان یا ازحایی که‌دودی 


سم ۲ 
برخاسته و اتشی‌برافروخته شده . خان ومان خاندان ایرانی ساخته شده است - 


۱ - همین پرفیکس در سرچند واژه دیگر فارسی نیز دیده میشود» از آنپاست 
«یرا کندن> : کن‌وو در یادسی باستان و اوستا بمعنی کندن است‌و با جزء پریوزءوم* 
درفارسی پر !کندن شده است . 

۲ - در بارة « مان > که در اوستا دمان هوقورج دنمان فقو بمعنی‌خا نی 
آشیان است نگاه کنید به پخش دوم گانپا» یادداشتهپا ص۱۲ شمار ٤‏ 


درسا نسکر یت هه 0 و در لاتين وںuصت]‏ بمعنی دود است 


۱۳۴ آتش 
دودمان در پلوی‌دوتك‌مانك یا دوتك تنهاچنانکه‌دوده تنها درفادسی بمعنی‌خاندان 
است ۱ همانند این دد لانين فکوس 205 جایی است که در آن ۳-1 افروزنف 
دهم بمعنی‌خاندان است» ازهمین بنیاداست واژه فویه هوه در زبان‌فرانسه که بهر 
دومعنیرایجاست: آتشدان با اجاق» خانواده بافامیل ۲ 

آتش که نزدهمهٌ مردم جهان‌ستوده بوده و درهمهٌ دینهای‌بزرك گرامی داشته 
شده » نزدایرانیان بیش از مردم دیگربزر گ داشته شده است. برای اينکه بارزش 
این آخشیج سودمند نزد ایرانیان پی بریم باختصار داستان پیدایش آن دا نزد 
برخی از اقوام باستانی و ستایش آن دا نزد آنان یاد میکنیم وبیش ازاینکه بآن 


آمده‌است. همچنین است دوده درفارسی : 
همه مرز ايران بر ازدشمن است بپر دوده ای ماتم وشیون است 
(شاهنامه بروخیم جلد۱ ص ۲۹۲ شعر ۱۹۲) 
۲ - اجان یا اوجاق تر کی است بمعنی جابی که در آن آتش افروز ندیا آتشدان» 
همچنین بمعنی خاندان » خانوار » دودمان و گروه دینی ولشگری است . (ترك‌وفر انسه 
لسانلر ينك اغتی پاریس ۱۸۳۵) 
اماواژه کا نون که‌دیر گاهیاست بز بان‌فارسیراه‌یافته با بلی است: کا نو نو نقد 
یا کینو نو یرون ون بمعنی آتشدان‌بااجان است؟ همچنین نام دو ماه ازسال است > کانون 
اول و کانون دوم : 


دو تشر ین ودو کانون وپس آنگه شباط و آذر و نبسان ایار است 
حزیران و تموز و اب وایلول نکه دارش که ازمن باد گاراست 
( نصابا لصبیان) 


ابوریسان بیرونی در آثارالباقیه چاپ‌ليپسيك ص۲۸۸ - ۳۰۱درماههای سریانی 

از کانون‌الاول و کا نون‌الاغر یادمبکند» در فارسی واژه کانون بپردومعنی بکار رفته : 
گر نه هوا خشناك و تافته گشتست کرم چرا شد چنین چو تافته کانون 
(ناصر خسرو ص ۳۵) 

an 
)۳۲۸ تازا رة غر وهای دا تان ز گوهرهای الوان ماه کانون (س‎ 
: نگاه کنید به‎ 
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آتش ۱۳۵ 


2-1 درادستا | رهاق ثرطاة ۳ ter‏ آتر at‏ ان دریارسی 
وازها ش باستان آترهاة هیباشد که در وا انر به د به ھونهه و۲٤۸‏ که 
غام یکی از ماههای پارسی باستان‌است ( نواهبر - دسامیر)ردر سن‌گنیشته‌دار بوش در 
بغستان (بیستون )بجای‌مانده‌است»لفظایعنی ماه ستایش آذر . آذرهمان وا پارسی 

باستان است که تا به ذال برگشته است ددبپلوی yiÎرatur‏ همچنین آتش م2 

اهده است . 

واز: آتش همان واه « آتر»اوستایی وپادسی‌باستان‌است که در حالت‌فالی 

Nominatif (‏ ) بمارسده است بیمین حالت دراوستا بکاد رفته : ۳ ãtarš‏ 
چنانکه در فر گرد (فصل)ه وندیداد پاری٩‏ وجزآن E‏ یگانه واژه‌ای نیس که 
باعلامت فاعلی باستانی » درفارسی بجای مانده باشد . نام دوتن از پادشاهان 
هخامنشی که کورش و داریوش باشند نیرز با همین نشان بما دسیده است . این نامیا 
باحروف او (۰" ) انجام‌یافته : کورو :کل دار بو او Dãrayavau‏ ( لفظاً دارزده 
وهی < بهی ) در حالت فاعلی علامت «ش» میگیرد:کوروش Kurush‏ « دار یو اوش 
Dûãrayavaush‏ منم کورش ؛ گفت‌داد یوش). دیگرازو اژه‌های ی که بانشان« ش»باستانی 
بمازسیده »از «مجوس>است,دراینجاه ش>:4 «س*ب رگشته است. درپارسی‌مگویه۸1 
چندین بار در سنگرشته بیستون نة ودراوستا مغو Moghu‏ و دریپلوی و فارسی 
مغ ده" »> ازهمین واژه‌است * موبد» نامی که به پیشوای دینی زرتشتی دهند ( در 
ای له بت) مگوش باهمان نشان ش» فاعلی ازپارسی پاستات بزبان ارامی در 
آمده ویس ازآن بپیتت « مجوس * بزبان‌عربی دد آمده واز آن همه پیردان دين 


۱ - یکبار دریستا ٥‏ پارة ۷ مغوتبیش طوزطا-نطوور آمده » صفت است 
بعنی مغ آزار یاکسی که منان را بیاز ارد 
٣‏ ی m. 2 . i‏ 1 ‌ 
¥ ازعدو آ نگاه کن‌حذر که‌شوددوست وزمغ‌ترس آنزما ن که کشت‌مسلمان 
ابوحنیفه اسکافی 
چو شب رفت و بردشت پستی گر فت هوا چون مغ آنشپرستی گرفت 
عنصری 


۱۳۹ آش 
هزدیستا یا زرتهتیان اراده کناد ! 

اما اینکه ازواژه آتر ش31۸8 درحالت فاعلی » درفارسی حرف * را »افتاده» 
آمش گفتند» اینگونه افتاد گی‌در فارسی‌ههسانند بسیار دارد » ازا نهاست واه کر شور 
Karshvar‏ که درفارسی کشور شده » ارش که ه۸8 که در کا ای هخاهنشی 
آمده و این همان نامی است که امروزه اشك (اشکانیان) گوييم ؛ ارشتات ۸:84٤‏ 
تام یکی از ایزدان زرتشتی است در په لوی ازشتات د در فارسی‌اشتاد شده» ایزدی 
است که تگیبانی روز ۲۶ هرماه با ارست ونام کسی است" »تردن 
فارسی‌تشنه گوییم ۲ ٤‏ و ازْء با شنهدر اوستاو پارسی باستان بجای‌نماندهامادرسانسکر بت 


tarshna‏ « در 


بار شنى n‏ rshمp‏ بهمین‌معنی بجای‌ما ندهءواین‌میر سا ند که‌درزبا نهای باس تا نی د ابج‌ایران 
زهین‌هم‌این و ازه حرف «ر !»در برداشت؛برشت 2 همان است که‌در پولوی ودرفارسی 


۱ - واژه مجوس پیش از اسلام بزبان عربی در آمده ودرقر آن یکباردرسورة 
حج »آي هفدهم با صابتین و نصاری یاد گردیده است 
نگاه کنید به: Foreigne Vocabulary of the Quran by Arthur Jeffery;‏ 
Baroda 1938. p. 259‏ 
٣‏ چو اشتاد و خراد برژین بر دو دانای هه وياد گر 
(شاهنامه چاپ بروخیم جلد ٩‏ ص۲۹۱۰ شعر ۰ ) 
چنین كفت اشتاد کای شاد کام من اندر نپانی ندارم یام 
( شاهنامه چاپ بروخیم جلد ٩‏ ص ۲۹۱۳ شعر <۷) 
۳ ترشن: در گوش ( درواسپ ) يشت پار زامیاد یشت‌پاره‌های 1٩‏ و۹ ۰ 
فر گرد ۷و ندیداد پاره ۷۰ آمده است درسا نسکر یت خووره آمده‌است . 
هرچند نمیدانیم که در او ستاو پارسی باستان چه واژه‌ای بجایو اژء< گرسنه» کنونی 
بكار میرفته » اما هیئت دیگر آن که د گشنه» باشد.میرسا ند که از قاعده کلی‌بیرون نیست 
و حرف «را» بیش ازحرف«شی»افتاده‌است در سباری از کو شای ایرانی بپمین واژه 
بر میخوز یم چنانکه گوشنك 8 در گویش بلوچی و وشنه وروپ در گویش 
زر تشتیان( بانب یل یافتن«ك» بهو > وجز اینپا ( در پهلوی گودسكاووییي) نگاه کنیدبه : 
Etymologie des Balûëî Von W. Geiger; München 1890 S. 20‏ 
وبە‌فرهنٹ بهدینان» گرد آوری‌جه‌شید سروشیان تهران ۱۳۳۵ 
وی Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten VI Von christian‏ 


Bartholomae: Heidelberg 1925 5. 65-66 


]نش ۱۳۷ 
وش ت گوییم ودر ایک ت برشته 8ظ۳:8۱ ا است » و رش varasha‏ به‌عنی 
رت اع و در گزارش بپلوی اوستا (=زند) به وبشك ۲هدفع۷ گردانیده 
شده ودر فارسی بيشه شده و بمعنی جنکل و یم » در بت ۲:۵۵ 
امه است » واژه فرموشیدن (فراموشیدن) در اوستا و بارسی‌باستان بجای نمانده 
اما در زبان دیگر آدیایی که یه کرت باشد و ra - marsh‏ در 
دست‌است»فر اموشت که‌درفارسی دیده هیشود» درسانسکر بتپرمرشت 9:8-589<18 
ی ی چنانکه در همه این واژه ها دیده میشود؛ در فازسی حرف «را» پیش از 
حرف «شین» افتاده است » واه آتش هم پس‌ازدرنوردیدن چندین‌هزارسال» درست 
ازروی واعده بما رسیده است . 


در سخن از ان #رصتی بدسن امده که و از اثر و ن طا =a‏ 

اروت ۳ ۰ 

J‏ (انئورو (athaurvanj‏ راء نامی کهبه بیشوایاندینی‌زر تشتی داده‌شده» 
یاد اور شوم . چون انش = اذر در دین مزدیسنا ستوده است ۰ چنین مینماید که 
اثر ون باید از ات( اتش ) در آمده باشد و او پیشوایی است که بنگهبانی آتش 
گماشته است . همانندی این دو دازه بهم در خود گزارش پپلوی ادستا (زند) در 
روز کارساسانیان مایه اشتباه شده‌است. درفر گرد سوم و ندیداد پار ۲ بوازۂ اثر ونت 
برمیخوریم د آن‌صفت‌است‌بمعنی آذرهندیا از آتش‌برخوردار. گزارندگان ادستا | نرا 
در بهلوی به اسرو نومند ãsrênömand‏ گردانیده اند و آن را با وارز اترون 
ûthravan‏ که گفتیم پیشوای دینی است » یکی پنداشته اند و همین مايه 
اشتماه دازمستتر 1087706006167 شده که در گر ارش اوستای خو دان رایمعنیاز بیشوا 


۹ درفر گرد ۲ و ندیداد باره ٩‏ آمده است . 

۲- در داستانو یس ورامین آمده : 

که شپرو راه مینو را مفرموش سخنہا ام بگوش دلت بنیوش 
(چاپ کلکته باهتمام لیس»م.1 ص ۰ ۵شمر ۱۳)) 


شپرو » زن شاه قادن ‏ بادشاه کشور ماه (ماد) ومادر و یس‌است» شعر ی که یاد 


شده . درنامه ایست که شاه موبد شهر و نوشته است 


۷۱۳۸ ۲ آش 


برخوردار گرفته است (avec prêtre)‏ 
واژه اثرون ”ھ۷٤‏ ٤ة‏ یا انگورد ن مھ ۷عںوطاه و آنگورون صتتتعطاه بمعنی 
پیشوای دینی در ااستا بسیار امده و در همه جا در گزارش بپلوی اوستا به اسروك 


Laãsrok‏ سر و 2970۷۵0 گردائیده شده است. 
همچنین وازءٌ مر کب اس و بوتهر 2۷۱8 ۵ که ی » هات دهم 
مازه ۵ آمده ) دزتاایث:2۷)۳۳ ۵ که صفت است بمعنی أ تربان یودیا کسی 


که‌فرز ندش پیشوای دینی است ‏ در گزارش بپلوی گردانیده شده به آسروك ) بنمن ( 
ãsrûk ) benman ) pusar ۳۹۹‏ 

بنیاد وازهٌ اون بدرستی دانسته تشده است . 
KG‏ دير هی است که بخش بزد گی از سرزمینهای شمال غربی ایران 
ا آتور پاتکان «قاماقوساش_نامیده شده‌است این‌نام‌درتوشتهای 


یونانی اتروپتنه ۸:٥۸۲۴‏ ودر نوشتهای‌ادمنی اترپتکان مة ها هم4۲ یاد گردیده 
است و همان است که‌امروزه آذر بایجان ( آذربایگان< آذرباذگان) کوييم۲ » بسادر 
نوشتهای تازی آذریجان ا است. شكنیست که دراین نام‌وازه اذر (= اش 
و نگاه‌کنید به : 34 Zend-Avesta par J. Darmesteter. Vol. II] p.‏ 
دیه 324 Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae Sp. 66 und‏ 
بنفی در فرهنك سان کر یت خود درجایی که واژء سانسکریت ath ravan‏ دا یادمیکند 
مینویسد : 
barroved from the Zend ãathra-van» derived from ãtar» fire)‏ ( مرو هداد 
a priest: 2 the name of a Rishi or saint, 3 The Atharvaveda‏ 1 
ناگزیر اینہم سہوی است ازینفی ۰ رو ہھط٤ۂ‏ سانسکریت با آ ثرون روہ وط)ة 
اوستایی یکی است اما بن واژه چنانکه گفتیم روشن نیست 
نگاه کنید ۳ Sanskrit English Dictionary by Benfey p.13‏ 
ودب The Practical Sanskrit English Dictionary by Vaman Shivram‏ 
Apte Bombay 1924‏ 
آنچه نکار نده در دومین گز ارش گاتہا بخش نخست صفعه بف و صفحه بص نوشته‌ام 
و آتپرون thravanة‏ را از آثرع آذر یاد کرده ام » نیز اشتباهی است 
۲ س گزیده هرچه درایران بزرگان ز آذر بایگان وری و گر گان 
(ویس ورامین) 


آ تور بانکان ۱۳۹ 
بای مانده ¢ اما این سرذهین بذین روی‌ که در ۱ تا اتمکدهای بسیار بوده ¢ چنن 
خوانده نشده‌است | تچنانکه‌یاقون حموی ٥۷۵(‏ -1۲1) پنداشته مینویسد + آذر در 
پپلوی اش وبایکان بمعنی نگهبان اشتت: چون در اجا انشکده بسیار بوده ¢ جن 

۱ 
تأمیده شده است 
ابن خرداذبه ( درسدء سوم هر ی نوشته که اسیرین شمال در روز گاران 
فرس 6 آذرباذ کان اسیین خحوانده متفر ۳ بزددی‌خواهيم‌دید که‌نوشتة این‌خرداذ به 4 
نزدیکتر بوجه تسمیه أذربایجان است . 
درنامه e‏ ك ۳ ستان گنك 
درکرانا ۳9 2 U)‏ ترا ا ۳ بات 5 
اذریانکن دا ایران کشنسپ. سید آذربانکان ساخت . در اینجا از دو بایتخت 
زمستانی وتابستانی شهریادان آذد بایجان یاد گردیده که یکی از آنپا گنجك بوده » 
دد روگ اک معان کو که ماه اور ان ورای دادو 
پایگاه زمستانی که از آن نام برده نشده بایستی اردببل باشد که ان ساخته ابران 
کشنسپ » سیهید آ ذربانکان شناخته شده‌است . اذاین دوپایگاه باستانی آذر بانکان 
۹ آذر یجان . .. قفالا بن‌المقفم »أذر بیجان‌مسماة باذر ین ابران‌ین الاسودین سام بن اوح 
علیه‌السلام وقبل آذر باذین بیوراسف وقیل بل آذراسم النار بالفهلوبه وبا یکانممنا ۰ لحافظ 
والغازن فکان هعناه مت النار اوخازن الثار و هذا اشبه با لحق و احری ده ل“ نل سوت 
التارفی هذه الناحیه كانت کثيرة جداً ... دردنبال این گوید : مردم آذر بایجان داگویشی 
است که آن را آذر 4 خوانند وحز از خودشان > کسی ان را در نما ٠‏ 245 اذر یجان در 
روز گارعیر کشوده شد ومر زبا نآ نا باحذ فه سازش کرد که هشتصدهز اردرهم پرداز ند 
ناین شرط که دیگر کسی را از مردم آذربجان نکشند و برده نگیر ند و آتشکدها را 
تا ی «شمز »را در آراستن جشنپای دینی باز ندار ند. نگاه کدنا فقوت 
این لفقیه (در کناب اللدان سال ۰ ۹°( بیش از یاقوت نوشته که بگفته , ن‌المقفم» 
اذر بیجان نام آذر باذین ایران . .. وبروایت دیکر بنام آذر باذین بو راسف > نامیده شده 
است . دردنبال این نوشته : مقيرة بن شعبة در صال۲۲ آذر بیجان رابگشود. نگاه کنید به 
کتاب البلدان چاپ لبدن ۱۳۰۲ ص ۲۸٤‏ . 
۲ - وکان اصبپبذالشمال على عهد الفرس سی اذرباذکان اصهی. نگاه کنید 
مه المسالكت والمالك» چاپ‌لیدن ۳۰ ص ۱۱۸ . 


۱۳۰ آتش 
(آذربایجان) بازسخن خواهیم داشت . 

مت نیس ت که سرذهین آدربایجان بنام حاندان شهریارانی که در 1 نجا از 
روز کار اسکندرفرمانروایی داشتند» بازخوانده شده‌است. آترپات از نامپای سیار 
رایج: ران‌باستان‌بوده واین‌نام لفظایعنی آذریناه‌یا کسی که‌ایزد 11 تش اورا تک داز سه 
یافرشتپاسبان آتش» پرستاداوست. 

این نام از دوجزء در آمیخته . از آتر ( = آذر ) و پات 2815 که اسم 
مفعول است از مصدریا 2 که در اوستا و پارسی باستان بمعنی نگاهداشتن و 
پاس‌داشتن وبناه‌دادن بسیار بکاز رفته است همین داژه است که‌دد بارسی با بیدن شده‌است. 
این نام خود میرساند که ایرانیان آتش را بزرك دگرامی میداشتندوخود را بیناه‌و 
تا نئ فر کیان آن هیسیردند . 

جزء «کان» که بنام سرزمین پیوسته : آتورپاتکان (معر ب آن آذربایجان )» 
همان است که در بسیاری از نامپای سر زمینهای دیگر اران هم دیده میشود ؛ از 
آنهاست کابایگان (کلباد گان = گرباذ گان معرب آن‌حر بادقان = جرباذقان ) . 

در فرژردین بشت باره ۱۰۲ « آتربات »> که یکی ازبا کان وبارسایان است 
ماچندتن از یارسایان دیگ رکه نامهای همه آنان باواژه آذر در آمیخته یاد گردیده 
اند وف ورهایشان ستوده شده اند" 

درمیان ناماوران روز گاران پیشین » آتریات» همزمان شایوردوم» شاهنشاه 


۱ - نگاه کنید به < یادداشتپای کاتپا » صفده ۲۵ شماره ۳ 

Aو1و-‎ ھ٥ این نامیا در یار ة۲ ۰ ۱فروردین شت چنین آمده: ترو نو شو ں‎ ٣ 
شن‎ ۷ ( Atera-Dãta یعنی دوستار 1 ت ۲ تر پات‌۸۱۵:۵-021۵( 2 تش بناه)؛ آتردات‎ ( 
= داد)؛ 3 7 آتش‌چهر ؛ ترخوار 787008 .۵۱979( آذرخره‎ 
آش‌پر گنه)؛‎ (۸1٥۲٩-2 آتشفر )؛ آترسوه ۸۱۵۵-5۵۷2 (آتش‌سود) ؛ تر ز نتو ں‎ 
. آتردئینگهو تتطوزوطو: و۸ (آت شکشور)‎ 

ببداست که این چهار نام سین یسنی: کسبکه فرء آذر ایزدی از آن‌اوستکسکه 
از سودفر شته نگهبان آذر بپره وراست کسی که ازسودایزد آذن پرستار پر گنه(ابالت) 
برخورداراست_ کسیکه ايزد آذر پاسبان کشور؛ پشت‌ویناه‌اوست . نگاه کنید بجلد 
دوم یشتہاگز ارش نگارنده ص ۸۷-۸۵ 


۲ تورپانعان ۱۳۹ 


صاسانی (۳۷۹-۳۱۰ میلادی ) درخور یاد آددی است . ادموبدان موبد ایران‌بوده 
وهمان کسی است که خرده اوستارا ازاوستای بزرك کرد آوری‌کرده » نا از برای 
صتایش ونبایش ونماز روزانه و هنگام حشنی‌ای دینیبم‌دینان بکاز ان وبم‌یسانجی 
هوبدان وهیریدان نبازمند نشوند.این آنرپات ازیاکان وبزدگان دين مزدسنا بشمار 
هيرود . یکی از نامه های بپلوی که امروزه دردست دادیم واندرز اا نامیده 
شده بهمین مو بدان مو بد که گویااز سرزمین گیلان( ؟) بوده › بازخواندەشدەاست ا 

یکی دیگر از این ناموران که نامش جاودانی گردیده وبخشی از ههن مابدو 
پار خوانده شده» ارا همزمان داریوش سوم شاهنشاه هخامنشی ( ۳۳۰-۳۳۰ 
پیش از مبلاد مسیح)است . او ازماد و از سس دان بوده» در جنك‌اسکندرسرداری 
گردهی ازلشکریان سرزمینهای‌ماد را داشته‌است. چندتن ازتاریخ‌نویسان باستانی 
مونانی اورا دراین کارزار یادمی‌کنند ۰ از آنان است ار پانوس ۸۵00۵ (۱۷۵-۹۵ 
مرلادی) که نوشته: اترویانس ۸000۵۱۵5( آترویات )از ماد»درحات اسکندر و 
داریوش درگ وگلا" »سردا ر گروهی‌ازجنگاوران‌بود . این آتروپات پس از آتکه 
اسکندر بایر ال‌دست یافت» پدرژن پردیکار ۲۵۳01۵5 گ ردیده واو یکی‌ازدوستان 
تزديك اسکندر و ارسرداران بزرك له کر وی بود» همان کسی است که اسکندر در 
هنگام مردن هیر خوورا پنشان محبت واعتماد بدوسیرد . 

چنانکه میدانیم اسکندر بامید یونانی کردن ایران» گردهی از سردار ان خود 
دابر آن داشت که‌دختر انی‌از بزر گان ایران‌بزنی ر ا در حشن بسیان بزرك و 
-نگاه TT‏ اوستاگزارش نکارنده ص ٤۱۳١‏ ا 


Arrianos, Anabasis 38,4 überscizt und erklart Von C. Cless. —Y 
Stuttgart 1862 S. 104 
-گ و گملاھاة مچ ں هی جابیاستدرسر زمین آشوردرشمال‌غر بی ار بل ٥1ا۸۲ :در‎ ۳ 
اینجادار بوش‌در ۲ اکتبر ٣۳۳پیش ازمیلاد ازاسکندر شکست مخت پافت و بناچار روی‎ 
از پهنه کارز ار بگردانید . با این شکست داه بایتخت‌های مغامنشیان چون با بل‌وشوش‎ 
و بارس (تخت جمشید ) بروی دشمن‌باز شد ک وگلا نزديك ویرانه نینوا تقریبا در‎ 
میلی‌شمال غر بی اربل در کناررو دگومل و اقم است. نگاه کنید به مدن‌العر اق‌القدیم‎ ۰ 
۱۸2۱۳۷۱ تالیف دردئی مکای ترجمه یوسف یعقوب مسکونی» بغداد‎ 


۱۳ ۲ ش 
باشکوهی که در شوش آراستند » در بکشب هشتاد تن دختر از خاندان بزرگان 
یران » زنان سرداران هقدو نی گردیدند »> نامپای گردهی‌اذین سرداران مقددنی و 
نامهای خاندان رنانشان درنوشتهای نویسندگان یونانی‌باد گردیده » از انان است 
E ۳‏ 
بردیکاس که دختر أتریات ¢ اسی‌ید را بزنی گرفت . 
خود اسکندر چندین زن ایرانی گرفت » يك دوتن از انانرا یادخواهیم کرد 
داریوش سوم درسال ۰ ۳۳ پیش از هسیح بخبانت کشته شد » هماورداواسکندر 
هفت سال پس ازاو در ۱۳ ژوئن ۳۲۳ که ۳۲ سال دهشت ماه داشت ؛ بساز۱۲سال 
و هشت ماه شور باریدربابل در کاځ نبو کد رز ر 2۵٥٣ل‏ kن‏ (ا٥‏ مر دوامہراتوریب ہناور 
وی بی‌شهربار ماند. سران لشکر وی انجمن کردند و همین بردیکاس بیشنهاد کرد 
DA‏ ۲ 1 11 
که ور رنف أ ینده رخسان (روشت)» زن‌اسکندر که درآن‌هنگام شش ماهه ۱ بستن 


Eranische Alterthumskunde Von ۲۰ Spiegel! نگاه کنید به:‎ ۱ 

11. Band, Leipzig 1873 S. 577-8 

۲ دسا ن که یونانیان ومومج باد کرده اند اوستایی آن بايد رئوخشن 
raoxsna‏ باشد که در فار سی‌روشن گو ییم. نام‌اين دختردر شاهنامه وتاریخ طبری و تاریخ 
ابنالا ر ودره جمل التو ار یخ‌ودر فارسنامه وجزانپاروشنك یاد گردیده ودختردار یوش 
سوم بنداشت»‌شده است. در شاهنامه آمده. همیتکه اسکندر از ز خمی شدن دار اب آ گاه‌شد 
خودرا شتاب مالین وی رسانند داراب درهنگام جان سیردن در اندرز های‌خود بدو 


1 K6 که خی از شنت را‎ Ea 
ده دعر کل روسات را از ی از فل‎ 


نی کن بقرژزند و يولك من بوشنده رو يان دليند من 
دمن باك تن دختر من بخو آه بدار ش بآرام . در پیشگاه 
کا مادرش روشك نام کرد چپان را بدو شادو بدر ام کرد 
ای د فودنت ھن یو دز ن نه بیفاره از مردم بد کنش 
ساراید این ۳ رردهشت کرد همی زند و استا مشت 
رگد دارد این فال وجشن سده همان فر نوروز و آشکده 


( شاهنامه چاپ بروخیم جلد ٦‏ ص ۱۸۰۳ ) 

ار کوب فا له داراآن یتزو ج‌ابنته روشنك‌و بر تی‌حقها و مظم‌فدرها.همچنین 

است در همه کتابہایی که از داراب و اسکندر سخن داشته اند همچنین نظامی در 

اسک‌در نامه‌خود «در کر فتن اسکندردختر دارا را» آورده که اسکندر از برای خواستگاری 
این دختر پیکی باصفهان فرستاد : 

جبان پادشا را چنین است کام بمصمت سرایی چنین نیکنام 4 


آتور پاتکان ۱۳۳ 


بود بیادشاهی ب رگزیده شود پس از گفتگوی بسیاراین‌بیشنهادپذیرفته‌شد و آن‌فرزند 
هنوز زاییده نشده‌را یادشاه خواندندوخود بردیکاس فرمانروای امیراتوری‌گردید. 
کودک ی که کنو از چندماه دیگر بجپان ىاوود واسکندر تاهیده شد» بس‌ازچند 
سالی بفرمان یادشاه مقدو نیه کساندرس 5 بسر انتییاتور Antipator‏ با 
مادرش رخسان کشته شدند. 

فرماتروایی‌بردیکای دیری نبایید» درهنگامی که بجنك بطلموس۱0(60805ط 
بش اش هیده بود » سربازان خود او که ازخوی بد وی‌بستوه ةودن ۰ 
ریختند بچادر ویو کارش‌راساختند. 

چنانکه میدانیم مر آزام نیز کو ھا نو رای وار ان رای اسب 


فرادانی که ازاو بایر انارسیده. گچستك سکندر(اسکندرملعون) خوانده‌شده‌سرداران 


که دوشن شود روی چون‌عاج او شود روشنك درة الاج او 
بروشن دخش چثم دوشن کند بدان سرخ گل‌خانه گلشن کند 


۳ ( سکندرنامه » جلد پنجمازخسه نظامی چاپ بمیئی ۱۲۵ص ۲ ) 
| نجه در بارة اسکندر در نوشتپای نظم وش مایاد گر دیده افسانه ای بیش نیست‌و 
بپیچروی نباید ارزش تاریخی بآن داده شود. بگفته نویسندگان یونانی که درلشکر 
شون اسکندر بایر آن همر اه وی بود ند وپس اذ آن گروهی ازنوسندگان دیگر یونانی 
ورمی نوشتهای آنان‌را در تاریخ خود یاد کرده اند » روشنك (رخسان) دحختر یکی از 
بزر کان بلخ (باختری[جی«) بوده بنام وماومپیدی (این‌نام باید در پادسی باستان 
او خشذر ھ۲طا و × باشد) اسکندردرزمستان سال ۳۷۲۸-۳۲۹ بیش ازمیلاد در شپر بلخ 
ماند ودر بپار ان سال چند دژ دران سرزمین بدست وی افتاد . خاندان اوخشثر ودر 
مبان آنان روشنك بدست دشمن گر فتار آمدند. اسکندر درسال۳۲۷ روشنك رابز نی 
گرفت ۰ یکی‌از آن دژها که بدست اسکندر افتاد.سوسیمترس sysimithres‏ یاد گر دیده 
پدرروشنك فرما نداراین‌دژبود. این‌دژددسر بل‌سنگین درجنوب فیض آ باد کنو نی‌در بدخشان 
واقع بود نکاه کنید ,4 
Geschichte Irans Von Ferd.Justi im Grundriss der Iranischen philologie‏ 
Band 5. 474‏ ,2 
یکی دیگر از ذنان ایرانی اسکندر» دختردار یوش سوم بوده که درشوش ذن 
اسکند ر کرو ید ۲ 
نام این ز نوا گروهی از نویسنددگان یونانی سته‌تثیر وهاهو نوشته‌اند » فقط 
ار یا نوس ناماوراباشتباه بر‌سینه موزوده3[باد کر دهواورابایکی ازز نان‌دیگر ایرا نی اسکندر 
همین نام اشتباه کرده‌است . 


۴ تش 
آزمند او از برای دبودن پذشی از آن امپراتوری بجانهم افتادند و از هر سوی 
ایران آتش‌جنك میان آ نان زبانه میکشید 

درهنکام بیش اذییست‌سال» خونریزی وغادت وویرانی» سراسرایران مین 
بزرك دچار خشم اهریمنی بود. همان سرزمینهایی که در روز گاران هخامنشیان 
درهنگام بیش‌از دویست سال با آنهمه نژاد هاوزبان ها و دين های گوناگون 
آرام بسر بردند . 

درزمان خود اسکندر آتربات بفرمانروایی سرزمینی که پس از آن بنام وی 
آتورپاتکان خوانده شده گماشته بود وس‌ازمرك اسکندد؛ه رآ شو بی که‌پیش آمده» 
ارهمچنان درسرزمین خود بایدار ماند . 

چنانکه میدانیم بس از ام ندر هربخشی از کشور های وی بدست یکی از 
سرداران و سران شکرش افتاد ‏ 

خاك ماد دو پخش‌گردیده ۰ مادبزرک وما دکوچك ۰ مادبزرك از آن پایتون 
۶ که یکی ازسردادان بزدك بوده»‌کردید و ماد کوچكکه آتور باتکان 
(آذربایجان) باشد به آتربات سیرده شد . 

س از کشته شدن پردیکاس که گفتيم جانشینی وسربرستی کشورهایاسکندر 
را داشت » دگرباره آ شوبی برخاست» بسیاری ازین سرزمینها فرمانروایان‌خودرااز 
دس‌دادند وسرداران زورمندتری ازسران لشکر اسکندد‌جای آنان دا گرفتند . 
پایتون هم بناچار حاار برای شهربار درگ ری تھی کرد آمادر اد ین گیرودادهاء آتربات ۲ 


ماد کوچك را ات ندادوا ی در,شت در همانجا شهربازی‌داشتند! 


Diodor Von Sicilien XVII ۱107: 26۷111: 3 Uebersetzt کا به:‎ 

Von J. F. Wurm, Stuttgart 1838 S. 1708-9; 1735-6 

دیوددوس و0۳0 010 معروف به سیکو لوس Sigulgs‏ کتاب خود ( Biblitheca Historia‏ ] 
دا درمیان سالهای ۳۰-۸۰ پیش ازمیلاد مسیح نوشت, 

Curtius Rufus 26۱ 19-20 Verdeutscht Von Johannes Siebelis, Stuttgart 


1860 5.386 - 388 


کورتبوس در نخستین سده میلادی‌میز يست 4 


۲ تور پاتعان ۱۳۵ 


حفرافیا نویس نامور یونانی استرابو 51۳0۳0 که در روزگار اشکانیان 
حیزیست ودرسال 1۳ پیش ازمیلاد مسیح زاییده شده ودرسال ۱٩‏ میلادی‌در گذشت 
ار سرژمینپای ماد وخاندان ا باد میکند: «ماد دو بخش است » بخشی از 
آن را ماد بزرك نامند و پایگاه آن همدان شهربزرگی است» کاخ شاهی کشور 
ماد درهمانجاست. هنوزهم این کاخ شاهی‌بکار بارتها | يده دست کم‌درهنگامتا بستان 
پادشاهان (اشکانی) در آنجا بسربرند زیرا مادسرزمینی‌سرداست‌وپایگاه زمستانی 
آنان‌درسلوکیه استدر کرانه دحله» بنزدیکی‌بابل است» بخش دیگر اد را آترویتنه 
0 خوانند.نام‌این پخش‌بنام ساتراپ ( = خشتپر راون صهد-متطادتد) 
آترویاتس (۸۸:0۳8/0) باز خوانده شده‌است. ادست که نگذاشت این سرزمین هم 
باره‌ای ازماد بزرك گشته» بزیر فرمان شهریاری مقدو نیما در ا ار خودرا 
بادشاه‌خوانده آ تجاجدا گانه کشوری خود کام گردید. هنوز هم حانشینان اواز 
همان خاندان هستند . حانشینان او با پادشاهان ارمستان و خاندان سلوکوس 
وین از آن‌بابارتها(اشکانیان ) با زناشویی پیوند ویگانکی یی سائیدند . 

این سرزمین درهشرق ادمنستان مغرب ماد بزرك‌است وبگوشه‌ای‌ازدربای 
کر کان د سرزمین مردم گرگان بر مبخورد و از سوی حون به متینه ۵۱۵8۵ 


۱ 
بیوسته است ۰ 


Junianus Justinus 2۱11 Uebersetzt Von Ernst Schaumann» Prenzlau % 

1830-1 Drittes Baridchen S. 46. 

یوستینوس نویسنده تادیخ همزموزاز۳ هزاهاو¡H‏ دانسته نشد که کی میز یست» زمان اورا دد 
مبان سالپای ۳۰۰۱۰۰ نوشته اند 

Geschichte Irans , Und Seiner Nachbarlãander Von Alfred Von 

Gutschmid’ Tübingen 1888 S. 16 -22; 

Geschichte des Alten Persiens VonFerd. Justi, Berlin 1874 S. 146-148; 

Iranisches Namenbuch VonFerd. Justi Marburg 1895 S. 64 u. 311 U.262: 

Orientalische und Griechische Geschichte Von Wilh, Soltau, Breslau 

.1913 I. Band S. 406 u. 423- 5; 

Persian Empire by A. T. Olmstead, Chicago 1948 p. 515 


۱ - این سرزمین بنام مردمی که در آنجا بودند باز خوانده شده است. نگاه 
کنید به : 1 1901 Erãanëahr Von J. Marquart, Berlin‏ 


۱۳۹ آتش 

آنچنانکه اد Appolonides‏ گفته, آترویتنه ار نیردیی برجوردار 
اسی که نتوان آنرا خوار کرفت . میتواند ده هزار سواره وچهل هزار لشکر پیاده 
داشته باشد . 

دریای کیودان! در ناس » در روی آب آن نمك‌هی‌بندد» اکر کسی‌ندانسته 
دران من بشوید » بخارش مخت دچار کردد ۰ درمان آن مالبدن روغعن است » 
اگر در آن رخت بشویند » پوسد هگر آن دا به آب شیرین فروبرند . 

درست است که مردم اتروبتنه همسایگان توانایی چون ادمنیها و پارتبا 
دارند و گاهی باره ای از خاکشان بریده میشود » اما آنچه از آنان ربوده 
شود » بس میگیرند چنانکه 5300020 را که‌بدستارمنیهاافتاده‌بوده دگرباره باز 
یافتند . آنان باقیصر (رم) ددست اند » بارتها دا نیز بزرگ میدادند . بایگاه 
تابستانی شاهان‌شاندردشتی‌استبنام گزك ۵ه 6؛پایگاه زمستانی آنان در کان 
استوار () واین همان جایی است که آنتنیوس۸۱00:05درهنگام جنگ با پارتها 
محاصره کرده بود ارس۸۳۰۳85رودی است که‌اترویتنه را ازارمنستان‌جداميکند... » 

صرداد دمی وی که استرابو از او نام میبرد در سال ۳۰ پیش از هیلاد 
با بیش ازصد هزار هو ویشتیبانی یادشاه ارمنستان ارت ود سدس۸۲۱۵۷۵5068 
) در پارسی باستان ارت وزده Artavazdah‏ ( بجنگ فرهاد چپارم اشکانی 
شتافت , کنجك ( = ه0:۳085۳) پایگاه پادشاه آذربایجان که او هم ارت وزده نام 
داشت » بمحاصره لشکر رم‌افتاد» بس از کوشش بسیار.در شت دیواروباروی گنجك» 
سیاه زم‌نومیدشده وشکست‌خورده» باز گشت. ۲ 


۱- کبودان همان دریاچه ارمیه ( رضائیه )است » ازآن سخن خو اهیم‌داشت 
۹ نگاه کنبد به : 
Strabo’s Erdbeschreibung übersetzt Von Forbiger, Füûanftes Bãandchen>‏ 
Stuttgart 1858 S. 51-2‏ 
۳-نگاه کنیدبه:207-211 ۰ 1893 Parthia by George Rawlinson, London‏ 
و به: 
A History of Persia by Sir Percy Sykes Vol. 1, Third Edition: London‏ 
p. 359-361.‏ 1930 


]تور یاتکان ۱۳۷ 
چنانکه دیده میشود در اینجا استرابو از پایگاه زمستانی آذربایجان نام 
قبرده است . این پایگاه بایدفراداسپ ۴۳۵۵35٩‏ (از پارسی‌باستان‌فرادا (-اسپ) 
باشد » لفظا یعنی اسب خیز . بطلمیوس ۳۱۵۱600805 ستاره شناس و جغرافیادان 
یونانی ده یازدهم مبلادی این شهر را فر اس ۴13۲445٥3‏ یاد کرده ا 
این‌فراداسپ گویا دريگ صرزمین کوهستانی نزدیات ویرانه کنونی که چت 
صلیمان خوانده میشود ؛ باشد. بكفتة حمدالة مستوفی » مغو ليا اینجا را سنودیق 
تامیده نی ۱ ۰ 
گز 6284 که در نوشته استرابو اهده در نوشتهای ارمنی کنركت 
20221 خوانده شدها سمت نا گزیر همان و از گنجك‌است ۰ بمعنی گنجینه و خانه گنج. 
در نوشتهای نویسندگان یونانی و دمی بهیتتهای گونا گونبناماین‌شور برمیخوديم. 
2 
پلينیوس Plinius‏ دم ی که درسال ۷۹ هبلادی در کشت هيدو اسك أتردتنه 
را رود ارس از ایالت اتن 6 ارمنستان حدا مبکند > شر آن 
(آذربایجان) گزئه میا شد . 
تویستده دیگر رمی » امیانوس مارسلیتوس Ammianus Marcellinus‏ 
(۳۹۰-۴۳۰ میلادی) همان کسی که‌دز جنگشا بوردوموژولیانوس۱:20::5| دزلشکر 
کشی‌این امیراتورحز.هم راهان‌وی‌بود دربخش ۲۳ نار بخش‌فصل در سخن از سر زمینهای 
نزديك دریای کرگان (خزر) از ماد و اتردیتنه ( اذربایجان) یاد کرده مینویسد : 
آذریایجان مانند ماد ( بزر گ ) از شهرهای بسیار برخوردار است و از دیهای 
۱- حمداننه مستوفی آورده : « ودر ولات انحرودقصه است"مفول آ نر | ستوریق 
خواند برسر شته است» کیخسرو کیانی ساخته است ود آن قصبه سرای است يزرك 
ودرصحن سرای چشمه است بشکل حوض بزرك بلکه دریاچه ملاحان بقعرش نمیتوانند 
وسید. دوجوی آب‌هر یك بقدار آسیا گردانی‌دایم‌از آ نجا یرون‌می آید وچون درعی بند ند 
آب حوض زیادت نمیشود وچون‌میگشایند برقرار جاری است ودر هیچ موسم کم و بیش 
تمیباشد و این از نوادراست. نگاه کنید به نزهة لقلوب‌چاپ‌لیدن۱ ۱۳۳ باهتمام لیستر | جص 16 


Histoire Naturelle De Pline’ (Livre VI, chap. XVI,2) Par M.E. - ۲ 
1۲۱۲۳۵, Tome Premier, Paris MDCCCLX ۰ .245 


در بارهُ پلینیوس نگاه کنید بجلد نخست پسنا ص ٩۲‏ 


۴۸ ۲ تش 
بز رک که هريك بشهری اند .کرده انبوهی‌دداین سردهین ژیست هیکنند»کوتاه 
گرفتەگویم » اینجا خرم ترین جایی است که پادشاهان میتوانتد از برای زیستن 
بر گزینند » همچنین دداین‌سرزمینما خاکپای خوب و بارور فراوان است . در این 
سر زمین شهر بسیاراست,درسر آنهامیتو اناز هذ9 200 Patigran?‏ و 2 |( کنجك) 
تام برد ۰۰. درهمین تاریخ خود از مغان یاد کرده هینویسد : مغان گویند E‏ تشیر | 
که از ره فرود آمده و گا خاموش نمیشود در آشدانها نگاهداری 
میکنند» همچنین از نفت‌این سرزمین یاد کرده مینویسد ایرانیان این دوغن دا در 
زبان خود نفت (هاطوعه) شود 

شهر کنجك در روز گادانی که خاندان آتوریات در آتودیاتکان شهریاری 
داشتند و پس از برچیده شدن شپریاری انان و دست یافتن خاندان اردوان که از 
پارنها بودند » بآن سرذمین ۰ هم‌چنان آن‌شهر پایگاء شبریاران آذربایجان بود . 
در سراسر رو زکادیادشاهی اشکانیان آن شهرمر کزدیتی بشماد میرفت د بگواهی 
نویسندگان مغربی دمشرقی واز آنان است هسعودی که خو د در آغاز سد چپارم‌در 
صر زمینهای جنوبی دریای کرگان (حرر) بوده » « شیز » همازه ایکا بادشاهان 
ایران بشمار میرفت . درهالتنیبه» که درسال ۳۶۵ نوشته شدهگوید : « اشکانیان 
ذمستان را درعراق وتابستان دادر شیز ازشهرهای آذربایجان میگذراندند . 

ددین روزگاران ما » در آنا > انار شکفت انگیز » ازیناها و تصویرها 
بر نگهای کو ناكو ن دیده میشود که نموداد سیهی و متارگان کش و در آن 
است اززمین و دربا و آبادانی وکان و گیاه وجانور و اینگونه شگفتیهاست . 

در آنجا اعکانبان آنشکده‌ای داشتند که آن را خاندان دبگر یادشاهی 
یران نیز بزرگک میداشتند . 

این آتشکده «آ ذر ختی » خوانده شده و آذد درفادسی »یکی از نامهای 
آتش است و د خش » درفادسی بمعنی نيك‌است. هھ ربكازیادشاهان ایر ان» درهنگام 


ص تگاه کنید به به Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte» übersetzt‏ 
Won Tross, Ulm 1898 S. 520-523.‏ 
در بارهة ایا نوس مارسلینوس نگاه اد به جلد نخست بنا ص ۱۰۳ 


۲ تور پانکان ۱۳۹ 
تاجگذاری پیاده بزیارت آن عیرفتند و آن دا بز رک دگرامی میداشتند بساهدیه 
وره آورد واز هر گونه « خواسته » تقدیم آن میکردند و از هر سوی کشود مانتد 
ماهات وارض!لجبال ( ماد ) نذرهابدانجاهیفرستادند ٩.‏ 

بسا در روز کارساسانيان» پادشاهان این دودمان؛ در هنگام تابستان » از 
پابتخت گرم تیسفوت باین شهر هقدس ناه میآوردند و ماههای گرم تارستان 
را در آنجا بسر میبردند . در توفتیای. پیشینیان بسیار بنام این شر : کز نا 
جنزه ‏ » جزنق و جز اینها بر میخودیم . هدچنین نام دیگر این شهر * شیز» در 
همه‌جا ياد گر دوده‌امست وهمه‌نوشته‌آند که آذر کش نسپ ) کشسپ) آ تش کدہ نامور 
پادشاهی دزاینجاست. 

چین میتتاید که ۶ شین از تام رای ان معرب شنم باشدام.چخانکه ناقوت 
توشته معرب از حیس‌است » ناگزیر همان‌است که در نامه پړلوی « زادسیرم » که 


یاد کردیم» چست ês‏ مده‌است و در نوشتم‌ای‌دیگربهلوی چون دینکر د شیج اه 


۱-آذرخش ناگز یر نامدیکری است از برایآذر کشنسپ. یاقوت نیز همین نام 
را باد کرده است اما آ نچنانکه مسمودی نوشته جزه اخیر این نام مر کب«خش> بمعنی 
خوب نیست بلکه رخش است بعنی روشنی وفروغ : آذر رخش » بنا بقاعده کلی 
در واژه‌های مر کب دو حرف ازيك جنس که بهم رسد یکی‌حذف میشود چنانکه در 
واژه آذرنگ : آذرا-رنك یعنی آتشین دنك . 

آذرخش بمعنی صاعقه گرفته شده » رود کی کفته : 

نباشد زین زمانه بس شگفتی اگر بر ما بیاید آذرخشا 

نگاه کنید به التنبیه و الاشراف.قاهره ۱۳۷ ص ۸۳ 

۲- ياقوت در معجم‌البلدان کوید ؛ « و قدذکر غیره ( ابو دلف مسعربن - 
المهلهل الشاعر ) ان بالشیز نار آذرخش و هویت معظم عندالمجوس كان اذا ملك 
منك منهم زاره ماشیاً واهل‌المراغة و تلك‌النواحی يمون هذا الموضم كز نا> ياقوت 
جز نق وکر نا را هريك‌جدا گانه نیز یاد کرده است . 

۳-| بن‌خرداذ به‌درا لسا لك و الما لك(صی ۱۱۹و ص ۱۷۱ ) كويد : < ومن المراغة 
الىجنزة ستة فر اسخ <« 

Tabari: Uebersetzt Von T. Nöldeke, Leiden 1879 5۰ 100; : و نگاه کنید به‎ 
The Lands of the Eastern Caliphate by G. Le Strange, Cambridge 1930 
P. 223-4 


۷۱۴۰ نی 

دوانده شده" ددر ۶ بکارو: 

خوانده شده ددر شاهنامه چبچست بکاردفته و کپنتر ازهمه ابن نوشتها بدرادستا 
چندین بار چئچست 52852508 اورده شده‌است » برخسی از دانشمندان گمات 


کرده‌اند که این نام از يك تام بومی ديرن معرب شده ,اشد ۲ 


این شهر نامود کی و بدست کی وبران شده » | گاه نیستیم » همچنان‌بدرستی 
نمیدانیم این شور در کجای آذربایجان بوده و دیرانه آتشکده شاهی رادر کیا 


ا ¢ Markwart‏ لبلان گذونی راحای آذر کشنسپ داسته است ۲۰ ۳ 


A Catalosüé of the Prov iHtial apis  ناریایاهن نگاه کنید به‌شهرستا‎ ١ 
of Erãanshahr by J. Markwart, Edited by Messına: Roma 1931 p. 108-9 
ibid. ۲۰ 108-110 
۲-درروز گاران پیش‌مردمی ام منتیا نی اطونا۵ع۱ دداین سرزە‌ینها میزیستند؛‎ 
نام جیس ( چست ) باید اذهمین قوم غبر ایرانی که پس از آن ایرانی شدند » بیاد گار‎ 
مانده باشد. نگاه کیدبگفتار ازمیه‌نگارش مینورسکی:‎ 
Encyclopédie De FIslãm, Tome IV p. 1093 
مار کوادت پیش ازین کان میکرد که کنجك ( = شیز) هان‎ - ۳ 
۱۰۸ وبرانه تخت سلیمان کنو نی باشد چنانکه در کتاب خودایر انشهر (7طد:2:20) ص‎ 
جنین نوشته اعت نگار نده نیز به وروی از کردهی خاور شناسان در نشستین کزارش‎ 
کاتهای خود.سال۱۳۰۵ خورشیدی ( ص۲۴ ) جای‌شیز و آذر کشندپ راهان تخت‎ 
سلیمان کنو نی یاد کرده‌ام. پس از چندی مار کوارت "غییرعقبده‌داده در یاسخ نامه ای‎ 
» سگارنده یچین نوشته است : « گنجك با الشیز پایگاه تابستانی خسرو پرویز‎ 
پایگاه زمتانی شپریاران‌بشین انورپات بوده » پایگاه تاستانی این شېریاران فراذه‎ 
اسپ ( یی اپ خبز ) خوانده ميشده و آن‌درسرزمینی کوهستانی بوده که امروزه‎ 
آنجا را تخت سلیمان خوانند . اما گنجك يا الشیز بنا بآ نجه در سیاحتنامه ها نوشته‎ 
شده بايد در پیرامون درباچه ارمیه در سر راه مراغه و تبر یز بنزدیکی للان باشد.‎ 
نظر بتعریف مفصلی که مسمرین المپلپل از شیز کرده  بنزدیکی آن کانها بوده‎ 
و چشمه نفتی داشته که آتشکده آذر کشسپ هماره از آن روشن بوده است » چنانکه‎ 
در با کو>. همچنین در برلین ميان مار کوارت و نگار نده سحن باین آنشکده کشیده‎ 
وهو دبای هم گند آنچه پیش از این در کتاب ایرانشهر نوشته ام و جای آن‎ 
را ویر اه تخت سلیمان داسته ام | شتباهی است . در نامه بپلوی « شپرستانبای‎ 
ایران > مار کوارت باشتباه پیشین خود اشاره کرده » جای آذر گشسپ‌را در لبلان هھ‎ 


تورپاتکان ۱۳ 

لیلان دهی است از شهرستان مراغه » دد گوشه جنوب شرقی ددياچة ادمیه 
افتاده اس . 

شابد همین (بلان باشد که دا مستوفی درسخن از هراغه » نیلان آوردهء 
+ ومان مراغه چپادشهراست » مراغه وبسوی ددهخوارقان دنبلان» » درجای دیگر 
آورده : « نيلان شهر کوچك است و باغستان فراوان دارد » غله و پنبه و انکور و 
هنوه سیا آرد و آبش از رود حفتو وازعون ... » 

درجایی ندیدم که شهر یا دهی در آذربایجان بنام‌نیلان یادشده باشده»‌امروزه 
در آذربایجان جابی باین نام در « فرهنك جغرافبایی ایران » یاد گردیده » اینچنین + 
« نیلان ده » از دهستان ایل تیمود » بخش حومه شمرستان مپاباد» ۱ چنانکه 
هیده میشود این تيان با نيلان نزهةالقلوب حمدالهمستو فی‌درست‌دد نمیا ید . 

هانری راو لنسون 52۷۱:۵۶02 11627 در سال ۱۸۳۸ میلادی دیرانه تخت 


صلیمان دا دیدن کرد و آن ویرانه را جای‌آذر کشسپ دان سرزمین را جای شهر 


نگاه کنید به : 0 A Catalogue of the prov. Eranshahr p.‏ 
( این کتاب پس از مرك وی بچاپ رسیده است ) 

مار کوارت که در چپارم فوریه ۱۹۳۰ در ۹ا لکی‌دد بر این ازجهان‌د رگذشت 
از بز ر گان خاور شناسان است و بویژه در جغرافیای باستانی اران اتد نود > 
مندهایی که از پیشینیان ؛ اژیونانیان و دومیان و ارمنیپا و ابرانیان و نوسندگان 
عربز بان بمارسيدههيچيك آ نچنان نیست که بی گفتگو بتوان جای آتشکده آذر کدسپ را 
نشان داد» باز در این‌ژهینه خن خواهیم داشت 

۱ - در جای دیگر همان جفرافیا آمده : «مپاباد در ۱۳۱ کیلومتری شهر 
رذایه ( ارمیه ) و اقم است.نگاه کنید به « فرهنك جنر افیاثی ابران» جلدچپادم استان 
۳و ع آذرایجان > ترران ممرماه ۱۳۳۰ ص۵۱ وص ۵۳۳ . بدبعنانه فرهنگستان 
* ران با بر‌گردانیدن بسیاری از نامپای شپر و ده و رود ايران را بنامپای دیگر» 
کارر ادشوار کرده . این است که باپدیاد آور شویم : مپاباد همان ساوجبلاغ است. 
درد فرهنگستاناران واژه های نو تا پایان سال ۱۳۱۸ > درصفحه ۱۰۰ آمده 
< مہابادے نام جدید ساوجبلاغ, مکری دو محل دبگر اسم مپاباد هست »یکی 
در اصفهان و دیگری درتر کستان > 


۴۴ آش 
آتش شاهی ایران دانستند . 

ویرانژنخت‌سلیمان‌در یکصدمیلی یا ۱1۰ کیلومتری جنوب شرقی دریاچه ادمه 
آفتاده است .چنانکه دیدیم‌دز هرحا که آذر کشسپ‌یاد گر دیده» دور از در ا هيه 
نموده‌نشده»دور بو دنو رر انه تخت‌سل مان با نسد از بیست و شش فر سنگدنيم ازدر باچه 
ارمیه » خود دزخور تأمل است . 

از آنچه در بار آنور پاتکان گنذشت پیداست که خاندان ات دست کم 
تا آغاز تاریخ مسیحی در سرزهین فرمانروایی خود پایدار ماندند و در روز گار 
اشکانیان نیز تا دومین نیمه از سده دوم میلادی استقلال خود را مخ ر تیت 
تداده از شهریاران دست نشانده اشکانیان ا 

درپایان این گفتاد بایدیاد آوری‌کر دکه در روز کار ان‌شهر باران اتو ر پانتکان؛ 
گاهی سرزمین فرمانروایی آنان ازمرذ گذشته بخاکهای همسایه کشیده میشد » 
بخشی از قفقاز کنونی که درپارینه اران خوانده میشده د e‏ آن برتو ۳۵:۵۷ 
) معرب بردعه ) بوده » از همان خاکهایی است که گاهی شهر باران آتورباتکان 
در آنجاه فرمانگزار بودند؟ 

درین‌سالهای گذشته » دولت بلشويك دوس آنجا را آذربایجان نا‌یده؛درست 


وشایسته این بود که آنجارا بنام دیرین‌خودش «اران*بنامد . 


History of Persia by Sykes Vol. I, 0 ۱-نگاه کنیدبه:‎ 
Edition London 1930 p. 0 در گذشت‎ ١۹ ٤ ٥ سکس ۲ ۱ ژد ئن‎ 

. بايد بیاد داشت که يك ميل انگلیسی ۱۰۲ هتر است‎ 
Geschichte Irans Und Seiner Nachbarlnder Von Alfred : کنیدبه‎ alif 
Von Gutschmid, Tübingen 1888 S. 149- 150 


Erãanëahr Von Marquart’ Berlin 1901 S. 118-119 : ۳-نگاه کنید به‎ 
Osteuropaische Und Ostasiatische Streifzüge Von Marquart, Leipzig 
1903; 1327012 ۰ نگاه کنید بقپرست‌به:‎ 


The Lands of the Eastern Caliphate. Cambridge 1930 p. 176-179‏ 
و به‌دو كفتار اران Aran‏ برذعع Bard ha’‏ اذبادتولد W. Barthold‏ در: 
Encyclopédie De L’Islam, Tome I P. 466 et 672‏ 
و به جغرافیای تاریخی اير ان تالف بارتو لد ترحمه‌حمزه سردادور» طهران 
۱۳-۸ ص ۲۷۹.بارتولد در ۱۹۳۰ در ۱ سالگی در گذشت 


۲ تور پاتکان f‏ 
همچنین بجاست یاد آورشو که درایران ذمین چندین جا بمناست کنجینه 
و خواسته » گنجه با گنجك خوانده شده» از آنپاست‌غزنه که امروزه شهر کی است 
در اففانستان ودر بارینه پایگاه بزدگی بوده واکنون کابل جای آن را گر فته‌است 
ودیگ رگنجه ( معرب آن جنزه) که پس از اسلام‌ددادان ( قنقاز ) بوجود آمدم 
جغرافیا نویسان پیش‌مانند ابن خرداد به آن دا یادنکرده‌اند» اه‌طخری‌ددسرزمین 
اران» برذعه دا ازشپرهای بز دگ شمرده وجنزه ( - گنجه ) را درردیف شهرهای 
کوچك آورده است و از برذعه تا جنزه » ٩‏ فرسنگ نوشته‌است. ياقوت جنزه را 
بزدکترین شپر ادان بادکرده و از برذعه‌نا آنجا ۱ فرسنگ دانسته‌است۱ .کنجه 
درادان جای برذعه داگرفته پایگاه آن سرزمین گردید . شك نیست که نام کنجه 
در« اران » از نام گنجك پایگاه | ذربایجان برداشته شده‌ازهمان پایگاهی که بسا 
کهنتر از تاریخ پیدایش اسلام است دگفتیم که دیرانه تخت سلیمان کنونی نموداد 
آن پایگاه دیرین است . 
درمیان شهرهای آباد و گنجورایرانزمین؛ کنجكء برستشگاه شاهنشاهی آن 
آذر کشسپ ازچیزهای بسیار گرانیها انباشته بود ددجنك خسردپردیز دهراکلیوی 
Heraclius‏ (هرقل ) ۳ و آش‌کده آن که بدرستی بنام گنجك برازنده بود » 
بخادت رفت و ثروت هنگفتی بدست‌دشمن افتاد » از آن شکست و غارت باز سخن 
خواهیم داشت . 


١‏ اصطخرى نوشته : ولیس بالران مدينة اکیر من برذعة. درجای دیگر 
آورده : من برذعة الى جنزه مدینة ٩‏ فراسخ (نگاه کنید به «سالك‌الممالك ص ۱۸۷ 
و ص ۱۹۰۳ ) 

ماقوت نوشته : جنزة اسم اعظم مدینه بأران و هی بين شروان و آذر بیجان وهی 
التی تسمیما العامة کنجه ٠‏ بینها و ين بر ذعة سته عشر فرسضا ) نگاه کید به 
عه‌چم البلدان چاد ۳ چاپ مصر ص ۱۵۱ ) 

در شاهنامه شہری هم بنام « اران > درمغرپ اير ان زمین ساخته‌قباد ؛ بادشاه 
ساسانی پاد شده است : 

اران خواند آن شارسان را قباد که تازی کنون نام حلوان نپاد 

( شاهنامه بروخیم جلد ۸ س ۲۲۹۹ شەر ۲۰۷ ) 


r 


مه ۵ 


بزر گترین دریاچه ایران در آذربایجان است» آن را چیچست و کودان و 
حریاچة ارميه ودریاچهٌارمینیه ودریاچه شاهی‌ودد یاچة‌تلا دشوردربا هم‌خوانده‌اند 
و«ددین چند سال گذشته رضائیه نامیده‌شده‌است. آنچنانکه ناماین در یاچه‌در نسخهاعه 
شاهنامه نادرست » حنجست نوشته شده » بجای چیچست » در نسخهای حغرافبایه 
استرابو 82410 نیز نام دیگراین دریاچه نادرست سیون 502۱118 نوشته شده بجای 
کپوت ۸33114 (1۵0۵0:20) باید بیاد داشت که حرف * سین » در الفب‌ای 
عونانی بحرف «کاف » میماند و با انی منکن بوده چنین اشتباهی روی‌دهد بویژه 
که نویسنده پیگانه هم باشد . با داشتن ددیا های رنگارنگ چون دریای سفید و 
دریای سياه و دریای سرخ و دریای زرد و دریای سبز »ابن دریا هم برنگ کبود 
یازخوانده شده است. باید این واژه ازبارسی باستان کپوت ۵050۵ باشد . این 
تام باین آب بسیازبرازنده است چه با آنهمه نمکی که ددبردارد » کبود مینماید. 
بسیاری ازنامهای این دریاچه که برشمردیم کهنسال است . گدشته از نوشته‌استرابو 
که گویای نام دوهزارساله این آب مقدس‌ایران است » درنوشتهای‌پیشینیان خودمان 
تیز باین نام وبنامپای‌گوناگون دیگر آن برمیخودیم . در حدود العالم که بسال 
۲ نوشته شده» چنین ی دریای کیوذان بادمینیه درازای‌او بنجاه فرسنگکاست 
اندریپنای سی فرسنك » اندرمیان این دریا دهی است کبوذان گویذه و این درا .۱ 
پدان ده بازخوانند واژ گرد اد آبادانیست واندر اوهیچ جانودنیست ازشوری آبشء 
مگ رکرم . 

دراینجابايدبگوييم که‌درست‌این اتان ده را بنام آین‌دریا بازخوانده‌اند. 

درحای دیگر حدودالعالم درسخن از کوهپا آورده‌شده: 

«وامااندردریای‌ارمینبه يك‌جزیره‌است براويك دهست آنرا کیوذان خوانند 
جایی با نعمت است دمردم بسیاد » باز در سخر از آذرباذگان وشهر‌های آن‌گوید: 


حیجست ۷۱۳۵ 


۳ هه > ۲ ۱ 

« خرتاب شهرکی است خرم وبا آبهای روان بنزدیکی دریای کبوذان» 

ابن حوقل درسدهة چپارم هجری نوشته :۵ہ رة کبوذان و 9 ی حانبماالاسفل 
مدینه ارميه» بازدرسخن از آذزیبان وشهرهای آن از بحیرة ة کبوذان اف : 

مسعودی درالتنیه که درسال ۳۵۵ نوشته شده آورده : وبحيرة کبوذان دهی 
علی‌بعض بوم‌هن‌مدنذارهیه و بلادالمر اغة وغیرهمامن بلاد آذر یجان وھ بی‌اعظم و اعزد 
وامرو املح لایتکون ذو روحفیہا ابضا و هی‌مضافه‌الی‌قربة فی جز ار فی وسطپاتعرف 

ذ ۱ 3 

یکبوذان۳ اصطخری نوشته که‌درین‌دد یاچه‌ماهی‌وسك | بی‌است واین درست نیست 

دریاچه ارمیه ¢ ازمینیه یا کبودان را ابوالفداء که درسال۲ ۱۷ زاییده شد ودر 
۲ در گذشت در جغرافیای خود بنام تلا یاد کرده : «بحيرة تلا وهی بحیر تاره 
والبحيرة المذكورة س مراغة ۳ ین صلماس ...۰ وردرحای دیگرهمان کتاب گوید : 
«وارمية بالقرب من بحيرة تلا التى تقدم ذ كرها مع‌البحیرات فی‌صدرالکتاب و اما 
قلعة تلا فپی على جبل فی حزيرة بذه البحيرة کان قد حعل هلاکو امواله فیپا 
لحصانتها ..... دارمية مدینة مسورة ... وهی فی‌الغرب والشمال عن بحيرة تلا علی‌نحو 

° ۳ 

مرحلة منها» 1 

ياقوت درمعجم البلدان دژی دا در آذربایجان بنام طلا( = تلا ) یادکرده : 
2 طلا .. E‏ طلا عة بار ال عجم. .4 اصلها تا لانه لسن فی فی کلام العجم طاء ...» ۰“ لین 
قلعه ناگزیر یکی ازجزیره هاگ آن‌دریاچه است.شایدقامة کوگر چين کنو نی ءرادباشد؟ 


۱ - نگاه کنید بعدودالمالم چاپ تبران ۱۳۵۲ ص ٩‏ ود و۳٩‏ 
۲- صورت‌الارض چاپ لیدن ۱۹۳۸ ص۳۳٣۳‏ و۳۳ 
۳- ااتنبیه و الاشر اف » قاهر ۱۳٣۷۰‏ ص٥٩‏ و نگاه کنید به: 
Eranšahr Von Marquart, Berlin 1901 S. 3‏ 
نمو نه‌ای ازواژه سازیو نامگز اری فرهنگ:ا ن درصفحه ۸٩‏ < فرهنگستان ایران 
واژه‌های نو تاپایان سال ۱۳۱۸ > آمده : «کبودان< نام‌یکی از آبادیهای بعش سقز 
( کردستان ) است که پیشتر آنر | قوتلو مینامید ند > 
٤‏ صالك‌المالك ص ۱۸۹ 
٥‏ تقویم‌البادان باریس۱۸۶۰ مسیحیه ص ۲ و۳۹۷ 
7- در باره‌این‌قلعه نگاه کنید بگفتار مینورسکی (tal) Minorsky‏ 
Encyclo. de Islam Tome IV p. 1093.‏ 
نگاه کنیدبه: 53 .ص 1948 Dinshah Irani Memorial Volume, Bombay‏ 
ورین کتاب گفتاریاست (چتچست)ازمحمدعلی تر بیت که در ۲ دی ۱۸ ۱۳ خور شیدی‌در گذشت 


۱۴۹ آتش ۳ 

این دریاچه را گاهی بنام یکی ازجزیره‌های‌بزرك کوهستانی آن‌که «شاهی» 
نام دارد » دریاچه شاهی خواناد» حمدالنه مستوفی ان را «شوردریا» هم‌نامیده‌است 
وان را باد خواهیم کرد : دیر گاهی است که این دریاچه دا بنام شهری که در دو 
فرسنگی آن است » | رمیه خوانده اند . چنانکه پیداست این‌نام از دوواژه‌ارامی‌در 


قر 


آ میخته:! ود(شهر)و میاه(ماه » آب)مانندنامبیت‌المقدس:| ورشليم یعنی‌شهر سلم (سلاع) 


دریاچه چیچست 


تام ایرانی این اب دراوستا بجای مانده چثچست واعهعقع خوانده شده» 
او یعنی درخشان > با کر امن ات با نمك فرادانی که در آن آميشته است و با 
درخشندگی‌دلکشی اکه‌باتایشن خورشیدداردچنین خوانده شده است. دراوستابی که 
آمررزهدردست‌دار یم چندین بار باین نام بررمیخوریم. در آ بان‌یشت پار: ٥۰-٤۹‏ اد 0 
از برای او ( اناهیتا ) فدبه آورد یل کشورهای ایرانی » استوار سازنده شهریاری 
خسرد» روبردی دریاچه‌چئچست‌ژرف دفراخ» صداسب هزار کاو » ده هزار گوسند 
ودرخواست که بادشاه توانایی گردد دبږمه دیوان دیریان دمردم بد کنش و ستمکار 
چیره شود ودرپرنه کارزار کردونه اش بهماوردان‌پیشیگیرد. 

در کوش ( درداسپ ) يشت در پاره های ۲۲-۲۱ آمده . اذبرای او ( برای 


حچیچست ۱۳۷ 

درواسپ) فدیه آورد » یل کشور های ایرانی» استوارسازنده شهریاری » خسرو » 
ر وبروی دریاچه چئچست زدف وفراح > صد اسب هزار گاو » ده هزار گوسیند و 
ا زور . | درخواست ] اين کاهیابی بمن ده » ای نيك » ای تواناترین«درو اسپ» 
که هن آفراصیاب بزهکاد تورانی را در کنار دریاچه زرف و فراخ بکشم »هن سر 
کینخواه‌سیاوش نامور که بدروغ کشته شد و ازبرای کینخواهی اغربرث دلیر ۱ 

در 7 نش نیایش پار ه او :| درود ] بآذرپسراهورا مزدا» فرء | د ]سود 
هزداً آفریده » فره آیرانی هزدا آفریده » فره کیانی عزدا آفریده ۰ آذرپسراهودامزداء 
کیخسرو دریاچۀ خسری کوه اسئونت هزدا el‏ » دریاچه چتچست‌‌زدا آفریده < 
فره‌کیانی مزدا آفریده . 

در دوسیروزه بزرك و کوچك نیز دریاچه چتچست با آذر و فر ابرانی د فر 
کیانی و کیخسرو ودزیاچه خسرد و کوه اصنئو نت و کوه ریوند ستوده شده است - 

چناتکه‌دیده میشود این دریاچه‌با کیخسرو یاد کردیده‌است . پس ازین‌خواهیم 
دید که این پادشاه کياني را با این ددیاچه‌وبا آذ ر گشسپ . آتشکده‌بزرك آذر بایجان 
که تباید دور از کرانه این‌دریاچه بوده باشد » سرو کاری است. 

دربخش هفتم دینکردکه «زرنشت نامه» خوانده شده دردیباچه آن بارة ۳۹ 
آمده : « آن [فره] بکیخسروسرسیاوعش دسید و از [ پرتو ] آن ؛ او افراسیاب 

تورانی جادو دا با همدست بد کنش وی کرسیوز؟ و بسیاری ژیانکادان دیگر 

جد را در « وکیگر برانداخت » او همچنین بتخانة کرانة دریاچهُ چیچست زا 


۳ در باره افراسیاب و بر ادزش کر سیو زکه‌از تاهکاران بود دریگ 
اغربرث که از نیکان ودوستار ایرانیان بود نگاه کنید بگفتار افراسیاب در جلددوم 
یشتہا گزارش نکارنده ص ۲۰۷ 

ودرباره کوش یا درواسپاء ایرد نگهبان چارپایان سودمند با ن کتاب‌ص ۳۷۲ 
نگاه کنید . 

۲- کرسیوز برادرافر اسیاباست.اوراباز بادخواهیمکرد. نگاه کنید بجلد ۱ بشتها 
ص ۲۰۹ 

۳- و کیگر ۷۵11807 کوهی‌است:در بندهش‌فر گرد ۱۲ پار ۲۰ آمده : و کیگر 


(- بکیگر) کوهی است که‌افر اسیاب تورانی دژاستواری‌در آن‌ساخته‌و بناهگاه وی بود 
نگاه کنید به : 38 Sacred Books of the East Vol. ۲ Pp.‏ 


۱۳۸ 1 
پشکست » آن [ خانه ] سهمگین دروغ را" 

شك نبست در اوستای بز ر کتر که نیاگان ما دردست داشتند » بیش از 
آنچه امروزه ما در ادستایی که دردست دادیم » ازدریاچه مقدس چیچست یاد شده 
بود . درنامة پرلوی دین‌کردکه ددبخش نیم از بيست ويك نسك اوستا سخن‌رفته 
ومندرحات آنها برشم‌رده شده » درف کرد ۳ آن. ازفر گرد ۲ سوتكرنسك که 
خوانده شده » یاد گردیده است . بگواهی دینکرد در آنجا بویژه سخن از 


ائیریمن 
کیخسرو بوده و کشتن او اف اسیاب‌را وویران کردن اد بتکده:دریاچة چیچست‌د ۲۱‏ 

همچنین در نوشتهای بهلوی چندین بار بنام این دریاچه برميخوديم . در 
بندهش‌فر گرد۷ پار ٤:‏ ۱چیچست با برخی‌از دریاها ودریاچه‌ها وچشمه ها برشمرده 
شده است . 

در ف ر گرد ۲ بار ۳۹ آمده :» کوه اسپروج۲ ازور ۴( دریاچه ( 
چیچست تا بارس کشیده شده است » درفر گرد ۰۷ بارء۷ اوه : « أذ ر کشسپ 
تا شهر باریکیخسرو هماده پناه جهان بود . آنگاه که کیخسرو بتضانة (اوزدس‌چاد 
ج112069-6 ) دریاچۂ چیچست را بر کند ) دیران کرد ( , آن [ آذر| به بش (بال) 
اسب وی فرنشست» تادیکی و تم(تیر گی ) را بزدود وروشنی بدید آورد تا انکه 
بتیخا نه برافتاد . درهمانجا بر کوه اسنونت اعد دود « آذ ر گشسپ را درداتگاس 
) = دادگاه » اتشکده ( » فرونپاد » 

درفر درد ۲۲ » بار دریاچه چیچستبادریاچهای سوبر 80781 دشا خوارزم 
_ فرزدان ب ژر مد ارت ٩‏ ۔ خسرو ت ستویس 5218۷868 _ ادددیی 


The Dinkard by Sanjãna: ۷۵۱, XIII 0۰ 15 : نگاه کنیدبه‎ - ٩ 
سوتکر نك » ن#ستبن نسك اوستاصت . نگاه کنید به:‎ . ۲ 
Sacred Books of the East Vol. XXXVII p. 225; The Dinkard by 
Sanjana Vol. XVII, Bombay’ p. 64 
درشاهنامه چندین بار اسیروژ باد شده یکی از آنبا در ماز ندران است که‎ - ۳ 
کیکلوس ۳ پیش آن فرود آمده د‎ 
همی رفت کاوس لشکر فروز بزد گاه بر پیش کوه اسپروز‎ 
و دیگر کوهی است در مشرق‌ایران که افر اسیاب کر بز ان‌از آن‌جا گذشت.هیچکدام‎ 
. اینپابکوه اسپروج ( = اسپروز ) بندهش راست نیا ید‎ 


حجیچست ۱۳۹ 
ا۷ال برشمرده شده و دربارة ۲ ا : «من دگر بازه گو بم » دریاچة چبچست دز 
آتورباتکان است » ا گرم و از گزند بر کذاراست» هیچ جانداری در آن تت 
بن آن بدریای فراخکرت پیوسته است » 

درپارء۸ همان فر گرد از بندهش گفته شده : «دریاچ4؛‌خسرو درېنجاه‌فر س 
دریاچۀ چیچست است » در نامکیهای زادسپرم فر گرد + ار ۲۲ آمده :« ازدریا 
دوچشمه بروی ذمین گشوده مەلە » یکین از آنا چیچست نام دارد » دریاچه ای که 
«ر آن بأد سرد نیست و آذر گشسپپیروزمند در کرانه آن است » باز در نامکیهای 
راد سیرم دربخشی که «* زرنشت نامه ٩‏ خوانده شده › درفر گرد ۳ بارة ۲ چست 
test‏ در واکان یاد گردیده ی 

درزند بهمن يشت ار گود 7 بارء ۱۰ ازچیچست باد گردیده و در بارة آن 
گفته شده: « آذ رگشسپ در گر انه‌دریاچه ژرف چچست‌است مر کر ۾ دبز بانکار ان 
تاسازگار است » " 

در هیتوخرد فر گرد پارة ۹۴ | میهف از بت پرستی وتاش دیو اس هت 
چه بیداست که اکر هر 3 ۰ بتکده دریاچهُ چیچست را تک هر آینه درین 
صه‌هزارسال» هوشیدر وهوشیدرماه وسوشیوس (سوشیانت) که هريك حداکانه در 
یایان هر اره خحود » تیف کن وحپان را دکرباره بیاز ایند ویمانشکنان وبت‌برستان 
را درین کش وربراندازند - پتیا ر گی وکین تربودی ورستاخیزددزیسین نه‌شایستی 
کردن *. 

در مینوخرد فرگرد ۲۷ پارٌ ٩ه‏ آمده : «و از کیخسرو سود این بود که 
افراسیاب راکفت‌وبتکده چیچست را دیران‌کرد»۲ . 


SBE Vol. XLVII p. 7 نگاه کنید به:‎ 
Zoroaster The Prophet of Ancient Iran by Jackson» و به:‎ 
New York 1901 0. 192 -3 

Zand -1- Vohuman Yasn and Two Pahlavi : -نگاه کنید به‎ ۲ 
Fragments by B. 1. Anklesaria, Bombay 1957 0۰ 50; 

Sacred Books of the East ۱۰ در ترجه وست اوم۷ فر گرد ۳ پادة‎ 
Vol. ۷ p. 8 


Mainyo ~JI- Khard’ by E. ۷۷۰ West, Stuttgart and  .:هبدینک نگاه‎ - ۳ 
London 1871 2۰ 8 and 32 


.۵ آ تش 

گفتیم درف گرد۷ بندهش‌بارة ۷ آمده که کیخسرو بتخانة کناردر یاچه‌چیچست 
را ویران کرد ودرهنگام کشودن این دژ» آذر به یال اسب وی نشست وتادیکی را 
از آندژبر کنا ر کرد آ نچنانکه کیخسرو توانست در آن‌داه یابد. پس آنگاه‌کیخسرو 
همان آذر را که چراغ راه وی بوده بر بالای کوه‌اسنونت فرود نهاد و پرستشگاه 
آذر کشسپ از آن است . 

درشاهنامه نیز در شیاه گنه آذ رگھسپ داستانی همانند این یاد گر دیده 
است : چون دربایان بادشاهی کیکاوس شوربختی ایران دا فرا گرفته بود و دیگر 
کیکادس بزهکار ازفره ایزدی برخودداد نبود » ایرانیان درپی چاده بودند تا اينکه 
درشبی ايزد سروش» گودرز دا بخواب آمده بدو گفت چاده دراین‌است که کیخسرو 
پسوسیاوش را بشاهی برگزینید . گیو ن کودرذ زهسیار هرز و بوم تودان شد و 
کیخسرو دا با مادرش فرنگیس » دختر افراسیاب » بایران زمین آورد . همه‌سران 
ویلان ایران درب رگزیدن وی بیادشاهی با همدیگر همداستان‌نبودند. طوس‌خواست 
که فریبرز پس رکیکاوس جانشین پدر گرد نه نوه وی کیخسرو که مادرش تورانی 
است . گیو گفت که شاهی کسی را سزد که از فرة ایزدی بهره ود باشد . پس از 
گفتگو ها و پرخاشها بر آن شدند که فریبرز و کیخسرو دا بیازمایند و بکشودن 
دز اردییل بفرستند وهر کدام که بگرفتن در که دز بیمن نام داشت ونشست‌گاه 
آهرمن بود » کامیاب شود . پادشاهی اورا باشد . نخست فریبرژ با پشتیبان خویش 
لوس وسیاهیان بدان سو ی روی آورد وان دڑ دست نیافت ذیرا : 


سم 


چو نزدیکی حصن بومن رسید ‏ زمین همچو آتش همی بردمید 

زمین سربسر گفتی از آتش‌است ‏ هوادام اهریمن سرکش است 

سر بارة دژ بد اندر هوا ندیدند جنك هوا را روا 

سناتهای جنگاوران از کرمی اقوا بی اقروت د تنا دز زیر زره و خت : 
بناچاریس از يك هفته‌کوشش » نومید از آنجا بازگشتند . از آن پس کیخسرو با 
کیو و کودرز وسیاهیان‌خود باردبیل شتافت .فرموددر نامه ای‌درود وستایش کرد کار 
بنگار ند 3 


جت ۱ 
که اویست حاوید برتر خدای هم اایست روزی ده و رهنمای 
خداوند کیوان و بپرام و هور خداوند فر" و خ‌داوند زور 

این نامه دا بيك نیزه بلندبست دبگیوگفت آن دا بدیواد دژ فرونهد. هماندم 
که‌نامه بدیوار دژ نهاده شد » خروش ازدشت و کوهسادبرخاست » جپان تیره و تار 
گردید » پپلوانان جایی دا ندیدند . کیخسرو اسپ سیاه خود برانگیخت و بیادان 
كفت دژ را تیرباران کنند کردهی‌ازدیوان نابکار کشته‌شدند : 


وزان پس یکی ددشنی بردمید م ت ایر کی رسن اة 
بر امد یکی باد با افرین هواگشت خندان وروی زمین 
حپان شد بکردار تابنده ماه بام حپ‌اندار و از فر شاه 


از ان روشنی در دز نموداز شد » کیخسرو اندر ان در امد » در انجا شي 


خراخ در از هردان و باغ و ابوان و کاخ دید ِ 


در آنجاکه آن دوشنی‌بر دمید شد آن ر کر :رس نایدید 
پفرمود خسرد بدان جایگاه یکی کنبدی تا بابر سیاه 
درارا و بهنای آن ده کمتد بگرد اندرش طاقهای بلند 
زبیرون چونیم از نك تازی اسپ بر آورد و بنیاد آذرگشسپ 
نشستذد گرد اندرش مویدان ستاره شناسان د هم بخردان 
در آن‌شار سان کردچندان‌در نك که‌آند کشت‌با بو ی ورنگ 


کیخسردپس ازیکسال درنگ در آنجاء بنزد بدربزرك‌خود کیکادس بر گشت 
وشاهی بر گزیده هن 
در شاهنامه ازکوه اسنونت در آذرب‌ایجان یاد نگردیده است» این‌کوه که 
چندین بار در اوستا اسنونت ۵9۵۷۵5۸ امده و در پارة ه از زامیاد يشت بان 
بر‌میخوریم»در اغازان رشت باینچاه‌دسه کوه دیگر ابران ذمین در شمر ده‌شده استد 
در بند هد ۲ بار ۲ گفته شده :۰« اذ ر کشسپ در کوه اسنونددد 
اتورپاتکان است . » 


هم‌چتین در زادسرم ف گرد ۱ باره ٩‏ آمده : « اذر کشسپ, در ءاسئو نده 


۱۵۲ شش 
در آتورپاتکان است . » 

دراوستا هم دیدیم چنانکه در آتش نیایش‌وسیروژه که کوه اسنوندبا کیخسرو 
وددیاچة چیچست یادگردیده است. از اینکه این کوه در آذربایجان است در آن 
جای گمان نیست اما در کجای آذربایجان ؛ برخی از دانشمندان آن راسپند کنونی 
بنداشته اند وبرخی دیگر آن را درجایگاه ویرانۀ تخت صلیمان دانسته اند و نزد 
آنان آنشکده آذر گشسپ درهمانجا برپا بود . ازین دیرانه بازسخن‌خواهیم‌داشت. 

آنچنانکه دیدیم کر وتات ایرانیان د بهمن در اددبیل بوده و کیخسرو 
آذر گشسپ را درهمانجا بربا ساخت » وس اسنوند هم که پایگاه این آتشکده باد 
شده باید در کوه سبلان ( سولان )باشد» کوه مقدسی که اردبیل در پایه آن افتاده 
است. چیزی که هست. از برای جستن جای آتشکدة آذر گشسپ نبایداز کرانهای 
«ریاچه چیچست بسیار دورشویم . 

در شاهنامه در سخن از کیخسرو چندین بار از آذر گشسپ یاد شده ویکباد 
هم بنام دریاچه چیچست برهیخودیم : افراسیاب یس از آنکه از کیخسرو شکست 
دیده لشکرش پراکنده شد » خود ازبیم گریزان وسر گشتهم یکشت‌تااینکه دربالای 
کوهی بنزديك بردع ( پرذعه = بر تو ۳۵۲۱۵۷ ) درغاری پناه برد ۰ در همان کوه 
مردی برستنده وبارسا بنام هوم ازخاندان فریدون تنها گوشه ای گزیده خدای را 
پرستش میکرد . در بامدادی از آن غار که هنگ افراسياب خوانند» ناله و فنان 
مردی شنید که از بخت خویش گله مند و از کرده اش بشیمان است » دانست که او 
افراسیاب‌است. بدرون غاردر آمده بازوان وک 0 یشم خت به اوا ناه 
که اورا از غار بیردن کشیده بنزدکیخسرو که در همان نودیکی بود میبرد » درراه 
افراسیاب چندان ناله و زاری‌کرد که هوم دا دل بسوخت و بند تست کرد . 
آنگاه افراسیاب : 

به پیچید زوخویشتن‌در کشید بدریا درون جست وشد نایدید 

همانگاه گودرژ و کيو از آنجا میگذ‌شتند > هوم را بکنار دریا مستمند و 
خروشان دیدند که دید گان باب دوخته داشت .گودرز ازاو پر سید : 


جیجست e‏ 
ازین آب ددیا چه جویی همی مکر تیره تن دا بشوبی همی 
هوم ا رفته بود با زگفت : 
دو دستش بزنار بستم چو سنگک بدان‌سان که‌خونر یز گشتش‌دوچنگ 
ژ كوه اندر آدردمش تازیان خروشان و نوحه کنان چون زنان 


ز بس ناله زار و سو گند اوی با ممست تر کردهش بند اوی 
برین جایگه بر ز چنکم حەت دل و جانم از مم ن او دست 
ددین آب چیچست نهان شدست بگنتم بتو داز چونان که هست. 


گودرز چون این شنبد بسوی آذر کشسپ رفت تا کیخسرو را آگاه سازد . 
در آن مه گام کیخسرو با نبای خود کیکاوس‌در آذر بایجان‌دربرستشگاء آذر؟ دشسپ 
پودند . کے د پس از چندی حستجوی بهوده » از دست بافتن بافراسیاب نوهیثد 
شده روی بدادگاه آورد وبنماز وستایش برداخت تا مگر خداوند اورا بدست‌یافتن 
آن نابکار کامیاب سازد وکین بدر خود سیاوش دا از او بخواهد . 


آنگاه که کودرز باون گشسپ رصید : 

نخستین بر اتش نیایش‌کرفت جهان آفرین را ستایش گرفت 
برد خت و بگشاد راز نیفت همه دیده با شهرباران E‏ 
هم آنگه نشستندشادان‌براسپ برفتند از ایوان اذرگشسپ 


چون بددیا بار رسدند همچنان هوم را در انجا ایستاده دیدند . از برای 
یرون آوردن افراسیاب از اب برین شدند که کرسیوز برادر افراسیاب را که دربند 
ایرانیان بوده بکنار دریا آورند وپالينك بگردنش افکنده آزارش دهند تا از ناله 
وزاری وی » افراسیاب را ههر براددی هو اعده 4 بیتاب از أب بدر آید.اینچنین 

1 ۰ ۲1 ۰ ۲ 

پادشاه توران دا ازدریا بیر ون آوردند » او وبرادرش کرسیوز را کشتند . درست 
است که در نسخهای خحطی شاهنامه نام این دریاچه , همه جا ناددست » خنجست 
توشته شده » با بودن این نام در کهنترین سند و نوشتهای پهلوی شك 
تداریم که فردوسی این نام را درست یاد کرده و پس ۱ ز آن بدست نو نویسند‌گان 


۱- نگاه کنید بشاهنامه بروخيم جلد ه س ۱۳۸۳ - ۱۳۹۶ 


۱۵۴ آش 
شاهنامه , حنجست نوشته شده است . حمدالنه هستوفی در نزهةالقلوب که در سال 
۰ نوشته شده چندینبار نام‌اين دریاچه ر اآنچنا که باید «چیچست»یاد کرده‌است 
درسخن از اذربایجان آورده «+طسوج قسیه است بر دومرحله تبریز بجانب غربی 
ودر شمالی بحیرهچیچست افتاده است باغستان بسیار دارد ومیوهایش نیکووسیار 
بود هوایش ازتبریز گرعتی است د بجهت قرب بحیره چیچست بعفونت مایل ۴۰۰۰ ؛ 
» سلماس از اقلیم جپارم ابیت ۰ شور رزرك‌است E‏ 1 شن از اودیه‌حبال کردستان 
میخیزد دببحیره چیچست دیزد باغستان بسیار دارد ... ٩‏ ارمیهاقلیم چهارم‌است... 
شور بزرك است دورش ده هزارگام باشد ب رکناربحیره چیچست افتاده هوایش گرم 
است و بعفونت مایل و آبش ازعیون آنجبال برمیخیزد وببحیره چیچست دیزد...»؛ 
سراو شړری دسط است از اقلیم چهادم از شرقی کوه سبلان ... و اې أن ازړ ودی 
که بدان شهرمنسوب است داز کوه سبلان برمیخیزد ددر بحیره چیچست دیزد... ٩٩‏ 
هراغه ... و در ما قیل دارالماك آذربایجان بود ... و آبش از رود صافی است که 
از سند برمیخیزد د در بحیره چیچست دیزد ...۲ ؛ بسوی‌شهری کوچك‌است و ابش 
از کوههای آن برمیخیزد و در بحیره چیچست میرود ...» درسخن از بحارو بحیرات 
آدرده : « بحیر؛ چیچست بولایت آذربایجان آنرا دریا شور گویند بلاد ادمیه و 
اشنویه و دهخوارةان وطروج وسلماس بر ساحل ار استودرمیانش جزیرۂ وبر انجا 
کوهی است که مدفن بادشاهان مفول است آبهای تغتو وجغتو وصافی وسراو رود 
دراذمیریزد دورش چملوچمار فرسنك باشد 

در نامه‌پهلوی شهرستانهای ایران که‌یاد کردیم(ص۱۲۹)درپاره های 7و وه 
آمده: «بسرزمین آتورپاتکان» شهرستان گنجك‌دا افراسیاب‌تورانی‌ساعت.شهر-تان 

آتودبا تکان‌را » ایرآن عتا توریا تکانساخت»۲ 
1 اینکه درین نامه پولوی که شاید در روزگار خلیفة عیام ى هرد و 


۸٥و‎ ۸۰ نج ص‎ eT ۱۳۳۱ گا کا به ترهةالقلوب چاپ لیدن‎ ٩ 
۲۶۱ و‎ AVAIT و‎ 


A Catalogue of the Provincıals of Eranshahr by فگاه کنید به‎ 
J, Markwart, Edited by G. Messina; Roma ۰ 22 and ۰ 108-110 


چیچست ۹9 
شده باشدا » گنجك ساخته افراسیاپ بنداشته شده ازینجاست که دراوستا و 
مسیاری از نوشتمای بهلوی که ۳ شەر ديم < کیخسرو ارزومند ات که‌افر اسیاب را 
در کرانة چیچست بسا بر‌ساند » همان دریایی که شهر گنجك را در کرانه أن یاد 
کرده اند _ 
چئچست دریاچه ایست پرمایه ازنمك وشوره و گو گرد و درنیخ و آنچنان 
ند کی اس ت که شناوری در آن فرو نرود وهیچگونه حانوری در ان نتو اند رست 
جز يك گونه کرم کوچك. 
این دریاچه ۱۲۹۶ هتر بلند تر از سطح اقبانوس است‌وخود شهر ادمیه۳۳۹٩‏ 
متر بلندی دارد . 
چچست که بزد گترین دریاچم‌ای ابران است » ازشمال بجنوب ۰ کیلومتر 
درازا و از مشرق بمغرب ۵۵ کیلومتر نا دارد وسطح ان٥ ٥۷۷‏ کیلومترهر بع است. 
رودهای بسیار از هرسوی بدان دیزد چون احی چای ( تلخ رود ) وصوفی چای و 
م ۳ ۳ ~~ 
مردی چای و جغتو و قادر وحزاینها و از تك دریاچه نیز چشمه‌های جوشنده باب 
ان میافز اید.زرفای لین دریاچه ازینج بانزده هتر است ۰ 
چمچست دز مسر زمین آذر بایجان بجای در یاچه مرده ) بحيرةالميتة )ام 
در سرزمین فلسطین » انچنان که کوه سولان ( سبلان ) در آذربایجان یجای کوه 
مقدس سیناست ( طور سینا ). از سولان‌در حای دیگر سخن خواهيم داشت .دریاچه 
مر ده که در خود توران دریای نمك خوانده شده (سفر ببدایش فصل»۱ فقره ۳( 
گذشته از اینکه در تقدس یاد اور چیچست است از حهات دیگرهم همانند دریاچه 
هقدس ایرانیان است و بناههای گونا گون دیگرنیز خوانده شده از | نواست بحیرة ‏ 
۱ - درپایان شپرستانپای ابران پارةٌ ۱" آمده که شپر بقداد را ابوجعفر که 
اورا ابودوانیق خوانند ساخت. این ابودوانق در سال ۱۳۰ بخلافت رسید و در ۱۵۸ 
هرد گبان میرود پاره ٩۱‏ بشپرستانپا افزوده شده باشد واین نامه کهنتر ازرو زگاد 
این دومین خلیفه عباسی باشد. نگاه کنید به‌هرمزد نامه ص ۲2۹ 
۲ - صورةالارش ابن حوقل طبم لیدن ۱۹۳۸ص ۱۷۰؟ حدودالعالم چاپ‌تهر آن 
ی ۳ 


۱۰1 اش 
المنتنة( دریاچة‌بدبو)۱ وبحرلوط. دریاچه‌لوط ۸۵ کیلومتردرازاو ع تا" ۱ کیلومتربهنا 
دارده سطحش ٩۲‏ کیلومتر هر بح است. ژرفای آن دز بخش‌شمالی به » ۰ متروددبخش 
حنوبی‌به ۸هترهیرسد» سطح آیش > مترباین‌تراز سطح اقیا نوساست نش سا 
رنگ و زیباست » چپارتا شش بارسنگی تراز اقبانوس است ؛ زيرانمك وک و کرد 
9( اسنالت ۵908116 ) و حز اینپا در آن‌بسیار است » تن آدمی دد آن فرو 
نمیردد. چندین رود در آن میریزد واز آنپاست ار دن رودی‌که درکرانه آن و 
از همان ' ب» حفر ت عیسی عسل تعمیف یافت۲ 

ناصر خسرء در سال 4۳۸ هچری این دریاچه را دیده و آن را دریای لوط 
خوانده است »گوبا د ر کهنترین‌نوشته‌ای که این‌دریاچه » به لوط بازخوانده شده‌دد 
همین سفر نامه ناصرخسرء باشد . در آنجای ی که ازطیریه سخن هیدارد » نوشته : 
« و سوی حنوب شهر دریای لوطست د آن آي تلخ دارد یعنی ددیای لوط که از 
جانب جنوب طبریه است و آب ددیای طبریه بآ نجا میرود د شبرستان لوط برکنار 
آن دریای لوطست . 

آری دریای لوط در سرزمین بیخمیران بنی اسرائیل مقدس است » دریای 
چیچست نیز که درکرانه آن در سنت ایرانیان » دخشود ذدتشت بجپان‌چشم کشوده 
هدس است همچنن بنزدیکی همن چیچست پرستشگاه تاریخی آذر کشنسپبریا 
بود » همان أ تشکده پادشاهی ايران که از بزد گترین وباشکوه ترین زیارتگاهان 
بشماربود. با اینکه ازچذد روی دریای‌چیچست بددیای لوط همی ماند » بایددانست 
که پیرامون چیچست ۲-۰ یار دلکشترین وخرهرین وبارددترین‌سرزمن‌های‌ابران 

۱ ا ن‌الفقیه ی ۱۱۸ ؛ ابن خرداذبه س ۷۹ ؛ اصطغری س +۵ ؛ ممودی در 


التتبیه ص 7 E‏ بو الفدا در : تقو یم ابلدان چاپ بار یس ص ۲۸ ۶۲ ياقوت درمحجم‌البلدان 
در متخن از «اردن» ص ۱۸١‏ 


۲- نگاه کنید به : 4 Stuttgarter Bibel = Atlas S. 36 und S.‏ 
و به ( Encyclopédie de I'islam ( Bahr - Lût‏ 
۳-نگاه کنید سفرنامه ناصر خسرو چاپ برلین ۱۳6۱ ص ۲۵ 
این بطوطه که درسال ۷۷۹ هجری در گذشت‌در رحلهٌ خود از حيرة لوط» نام میبرد 
نگاه‌کنید به رحاة این بطوطه فاهر2 ۱٩۳۳‏ ااچرءالاول س 53 


سولان ۱۷ 
است «پیرامون لوط بیابانی است سوخته وتفتیده ۰ نچنانکه‌طورسینابرهنه‌دبی - 
بهره از دستنی‌وگیاه است اما کوه‌مقدسدسرب رکشيده سولان » ازدرختو آب‌فراوان 
برخورداراست. در همین ایران زمین؛ دریاچه دیگری که درتقدس باچیچست برابری 
خواند کر د. آن دریاچۀ هامون بازره است » درخاك‌حوان‌بهلوانان » سیستان» همان 
آب ی که در هنگام هزاران سال چشم پارسایان بدان سوی بود » شیر از آتجای 
« سوشیانت > بارها ننده‌پدر آید ۰ 


سولان 
کو زشرف کعبهوارقطب کمالست ۱ 
کوه ولان (-سبلان) در آذدبایجان نرد آیرانیان» بجای طور سیناصت 


قله اقبال قلة سبلان دان 


نزد بنی اسرائیل. درحدددالعالم که در سده چرارم هجری نوشته ده اهت 2 
»> دیگر بناحیت اذربایجان کوهیست خرد بنزدیکی اردویل» انترا کوه سبلان 
11 ین کوه | نچنان که در ابنجاگفته شده , خرد نیست ؛ بلندی آنپه۰ ۳۸۲ 


. مگراء رنکه ١‏ زنجیره (= سلساه ) کوه چندان کشیده نمست ۳ 


خوانند»۲ 


مترهیرسد " 


- کو: بنده این شعر خاقا: نی شروانی است که درسال در گذشت درد نبا له 
۳ ید : 


کمبه بود سز بوش او ز چه بوشد 


جام احرامیان که کعبه حالست 


در خبری خوانده ام فضبلت | نرا 
رفتم تا بر سرش ثار کنم جان 
چادر بر سر کید تا بن دامن 
مقعد چندین هزار ساله عجوزی 
موسی و خضر آمده :صو معه او 
هست همانا :زرك نی آن رال 
گفتم چادر ز روی بار نگیری 
گفت پس ازچارمه که‌چادرمن باد 
ازپس بکران غیب چادر غیرت 


خاست مرا آرژوش‌قرب‌سه سالست 
کوست عروسی که امبات جبالست 
یعنی بکرم من این چه‌لاف‌ممعالست 
بکر کجا ماند این‌چه نادره‌حالست 
صوععه دارد مگر فقیر مثالست 
چادر از آن عیب بوش بینی زالست 
بکر نه شرم داشتن چه مجالست 
خرقه کند بپر عرس جای جمالست 
بفکن خاقانیا که بر تو حلالست 


دیوان خاقانی‌شروانی ۰ بکوشش عبدالرسولی تهران ۱۳۱۲ ص ٥٩٩‏ 
E!‏ حدودا لعا لم چاپ تهران ص ۲۲ 
۳ - بلند ترین قله آن ٤۸٤٤‏ مترباد شده است. نگاه کنید به جغرافیای ایران 
۱طبیعی مسمود کیپان تبران ۱۳۱۰ 9۸-۵۷ 


۱5۸ ۲ تش 

ابن حوقل و ابوالفدا در سخن از ادمنستان و آذربایجان واران» از سبلان 
پاد کرده و ان زا کوه بزرگ خوانده‌اند۱ 

سولان روزی آتشفشان بوده » مانند دماوند درهشتاد کیلومتری شمال‌تهران 
که پلندی‌ان به OY.‏ عترعیرسد؟ ۳ ماناد تفتان در باوچستان که ۰ هتر 
بلندی آن است وهنوز از دهان آن دود بلنداست و مانند کوه سهند که آن را یاد 
خواهیم کرد و مانند کوه ارو ند (الوند ( ومانند کوه ار ارات وحز اینها. هردم‌ایر ان 
زمین که دیررگاهی است باتش روی | ورده » از همین کوههای اتشفشان و چشمهای 
آفروزان نفت که باد خواهیم کرد ری این اخیشج سودهند 4 بی برداد 

۳ از همین اتشفشانیرا 2 نماشم‌ای زییاست که این کوهیا ¢ ن#دسی 
عافته و پرستشگاه مسردم این‌مرد دبوم گردیدند . دست ها امروزه باستان تسادیخ 
روزگادانی که از سینه این کوههای سرب رکشیده ‏ اعگر فرو هیر خت » نمیرسد » 
اما دهانهای | نپا گویای اتشفشانی بادینه نہاست . از تاریخ اتشفشانی برخی از 
کوههای دیگر جهان که چندان دود نیستیم میتوان دریافت که چگونه انها پس از 
ارام شدن» زیارتگاهان مردم کشور خود شدند. کوه توحی یامه Fouji Yama‏ با 
۳ متو بلندی که با سولان برابری میکند وماتند ان و دماوند هماره زیرف 
موشیده است » دی ازدهانه خود ا درو ریت 5 انکه در سال ۷ مبلزدی 
ارام گردید ¢ از ان س مردم زاین گرده گروه بزیازت آن کوه که روری نماشگاه 
فردغ خدایی بود» همر ند. 

از اینکه بگذر یم کوهپای با شکوه ایران هرچند برخی از آنها برهنه و از 

r E ا‎ 

رستنیها بی به رها ند نمودار خر کی گیتید بز د کی افرید گازاسی ¢ از ۱ نہاست کوهی 
که بنام خداو ند گار » بغستان ( = بستول ( خوانده شده و درسینه ان بر گترین 
که جران در سدهٌینجم پیش ازمسیح »کنده گری شده است . 

بویرژه سولان نزد ابرانیان هقدس است ¢ برای اینکه در سدت دیرین ¢ ۳ 

۱ - نگاه کنید به صورةالارض ص ۳۳9 وتقویم‌البلدان ص ۳۹۹ 

9۸۹-۲ ۱2۷ متر نیز یاد کرده‌اند » نگاه کنیدبصفحه۳۹جذر افیای‌طبیعی کیپان 


سولان ۵۵ ٩‏ 
زرتشتدا باان سر و کاریاست از | نجاست که زرتشت‌دساگشته به‌بیأهبرکبر انگیخته 
شد » انستان که موسي پس از خروج از مصر . در دوازدهمین سده پیش از میلاد 
از بالای کوه سنا » سخنان پرورد کار خود را از زبانه اش شنیده بقوم بنی - 
اسرائیل رسانید 
در داستان کیخسرد دیدیم که این پادشاه کیانی دژی را که بتکده بود در 
بالا ی کوه اددبیل گرفته وویران‌کر د و فردغی دا که بیالاسبویبرای راهنمایی نشسته 
بود » در همان در فرو ناد و اشکدء اذر گشنسپ دا یربا ساخت . 
انك نوشته برخی از بیشینیان که گویای سدت دار ن ایرانبان است در باره 
این کوه 
ياقوت درمع‌جم البلدان اورده : * سبلان - حیلءظه م عشرف‌علی مدینه‌ازدبیل 
0 اذربیجان دفی هذاااجبل عدة قری ومشاهدة ة للصالحين والئلج د فی 
ترا وشتاء" رهم عتقدون آنه من مال الان والاما کن ۹1۳ بار کةالمز : ارة» 
تن مستوفی فزدینی در نزهةالقلوب او ِ «کوه سبلان در آذربایجان 
ارحبال مش ہوراست وبلاداردسل وسراه دپیشکین و 1 باد و ارحاق وخياو در بایان 
کوه افتاده‌است »دوهی سحت بلاد امرت و از جاه فرسنت دیداز میدهد» دورش سی 
فرسنك باشد فقلهٌ او هررگز اذبرف خالی نبود د بر آ نا چشمه است اکثر اوقات 
أب او € سته بود ازغله سرما در عجایب المخلوقات از رسول ۶م ٥ر‏ ست من 
قراء فسبحان‌النه حین تمسون دحین تصبحون وله‌الحمد فی‌السموات والادش و عشياً 
و حین تظهرون یخرج الحی هن المیت 2 جرج المیت من‌الحی ودیحیی‌الادض بعك 
موتپا وک ذلك تخر حون کتب النهتعال یله من الحسنات بعد وذلك بمقدار ورقة تلج سقط 
علی جبل سبلان وما سبلان با رسول‌اله قال جبل من بین ادمنية و آذربایجان عليه 
عين من عیول‌الجنة وفبه فش من قو رالانياء ودر تاریخ مغرب ونان که ان چشمه 
۱ 
حاریست ۴ 
نزهةالقلوب درسال Vf»‏ هجری نوشته ده وحدینی که از عجایب|امخلوقات 
١‏ نزهة اقلوب س ۱۹۲ 


۱۹۰ ۲ تش 
( وغرایب الموجودات ) تقل کرده از زکریا بن محمد بن محه‌ود فزدینی است که 
در سال ۰۰۰ در قزوین زاییده شده ودرسال ٩۸۲‏ در عراق د رگذشت. صدسال‌ یش 
از زکریا بن محمد قزوینی «عجایب‌الهخلوقات» نام کتابی‌بود » گرد آدرده احمد 
طوسی بزبان فادسی » قزدینی بسیاری ازمطالب آن کتاب دا بزبانعربیگردانیده 
ویعنوان کتاب» *غرایب‌الموجودات » را افزوده است" بنا براین آنچه قزوینی‌دربارة 
صیلان نوشته › بسا پیشتر از روز گار او در میان ایرانیان رواج داشت . 

در عجایب المخلوقات فارسی پس از حدیثی که یادکردیم چنین ترجمه شده : 
ا ا 
کوه چشمه ایست ددغایت سردی بود و گرد بر گر دکوه چشمم‌ای گرم‌هست بیماران 
قصد آن کنند وددین کوه اشجار بسیار بود وهرحیوان که از آن اشجار بخورد در 
صاعت هلاك شود ابوحاه‌د گوید دیدم که چازیایی قصد آن میکرد و چون نزديك 
آن شیا پزمندی ۶درسر کر دهی برد ازفاشی ا جا برستنم کت انا حرخمایخ 
هیکند و گفت درین ده میخواستم که مسجدی بناکنم حاحت افتاد بصخری چند از 
بهر 5واعد روری برخواستم ديدم در مسجد چند تن افتاده از بپر قواعد » روزی 
برخواستم دیدم تراشیده اند سنگهارا بغایت خوب » 

شك نیست مطالبی که با این همه سادگی درباده سبلان یاد کرده اندبخویی 
میرساند که این کوه درسات دبرین ایرانیان جنبه تقدسی داشته و آنچه در بازه 
آن درمیان ایراتیان سنه سینه کرو » بعك ها رنگ و روی اسلامی بآنداده 
شده است" . بسیاری ازاماه‌زادهای ايران که در همه جای این کشور › در کوہ و 
دره و دشت دده میشود » در بازینه آنشکده یا پر ستشگاهی بوده که امروزه‌بنام 
وعنوان دیگری ۰ زیارتکاه و طرف توحه مردم میباشند . 


Encyclopédie de UIslam « Tome 1] p. 891 : نگاه‌کنید به‎ - ٩ 

۴ - در عجایب البغلوقات قزوینی در بارهُ کوه ارو ند (الوند) که گفتیم آنهم 

مانند سولان روزی آتشفشان بوده همان حدیث را که در با سولان از دسول نقل 

کرده در بارهٌ ارو ند از امام جعفر صادق نقل کرده: آن فيه عینا من عبون انه؛ زگاه 
کنید به حاشیه حیاةالحیوان دمیری جزء اول » مصر ص ۲۵ وص ۲2۸ 


سو لان ۱ 
زکریابن محمد قزوینی در کتاب دب « آتارالبلاد و اخبارالاد» آورده : 
هز رتشت ارعیر آذربایجان بود وچندی از مردم کنازه گوفت و در کوه سبلان بسر 
برد و از آنجا کتار بی آورد نامزد به بستا ۰ 

شپرستانی که گویا در سال ۵4۸ در گذشت در کتاب الملل والنحل از تولید 
دودح زرتشت در کوهی از آذرب‌ابجان‌یاد میکند » هر چند که ارين ۰ کوه نام‌نمیبرد» 
لیا آن کوه بايد همان سولان‌باشد» در ترحمه فادسی مال و نحل که بدستباری 
انضل‌الدین صدر ترکه اصفهانی در سده نوم هجری انجام کرفته چنين هة 
* [ خداو ند کار ] روح زرتشت در شجرء که در اعلی علین بود انشا فرمود و در 
قله کوهی از کوههاء آذربایجان آن درخت داغرس فرمود از آن شبح زرادشت 

بشیر کاو ممتزج کشت ت ویدر زرادغت آن شیر بیاشاهید و و آن شبح مامه ادمتصور 

گت ودر دح مادرش هضغه کشت .... وچو متواد شد لب خنده بکشود و 
آوازه آن بهجه هر که حاضر بود بشنود ... ۰ ۲ 

هیرخواند در روضةالصفا درذ کر مایت کا ا ووک 9 تاریخ بنا کتی 
دمعجم مس طور است که زردشت حکم درزرمان اوظاهر شد ... و در همان دم که 
زردشت متولد گشت بختدید چنانکه تمام حضار »جاس آواز او را شنبدند و چون 
بزر کت شد بچبلی از حبال اردییل بالا رفت واز آنجا فرود مد و کتابی دردست 
ومیگفت که این کتاب ازستف خانه که بر این کوه داقع است نازل شد ... د یکی 
1 دیگر | از آن حکایان این است که آتشی دردست داشت ودست او نمیسوختو 
چون گشتاصب بمجای دی در آمد آنرا بدو داده دمت او نیز نسوخت ۶ بدست 

1- نگاه‌کنید به یشتها یلد ۲ گزارش نکگاز نده س ,۳۰۸ 

۲- خندیتن زرتشت در هتگاء‌ی که بجهان چثم کشود در سیاری از نرشتهای 
پپلوی دفارسی ياد شده ویلیتوص‌ونویندگان دږگر هم‌آنرا آورده اند . این سنت 
خو بی اعتقادا یرانیان‌را بز ندگی میرساندازاینکه پیامبر آنان خندان,جهان روی آودد. 
تگاه کید جلد ۱ یستا ‏ گزارش نگارنده » ص ۲۱-۲۰ 


۹۳ آنشی 
دیگران نیز 


ز رسیده حروتی ظاهر نگردید ۱ 

در نوشترای برخی از نویسندگان یونانی و دمی نیز بگوشه گیری زدتشت» 
پگ ار اک تون بییغمیرک» بر هيخ و ر ې» یلینیوس 5ژمذ(ط که‌درهنگام آتشنشانی 
وزو ۰0 بدرسال ۷۹ میلادی از برای تهاشا بان کوه آتدنشان نزديكت شده 
وحان خود را از دست داد » چنین اد میکند : 

» کون زرشت هنگام سی سال گوشه گرفت و خورش وی بثیری بود که 
تیاه نمیشد ( يك گونه مائده ) ۲ ناگزیر نیچه ۸16125٥1۲‏ فیلسوف آلمانی کد 
در ۲۵ اون ۰ در رگذشت > همین نوشتها را پیاد داشت که کیان خود را بنام 
1 چنین گفت زرنشی > Also sprach Zarathustra)‏ ) چنین آغازمی‌کند:« هنگامی 
که زرتشت سی ساله بود » زاد گاه ودریاچه زادگاه خود را بدرود TT‏ 
رفت . در اینجاست که او از خرد خویش برخوردار گردبد و در هنگام ده سال 
از تنهایی خسته نشد تا اینکه داش دک کک دید » بس آنگاه بامدادان » در 
سیږده 2 » برخاست وروی بخورشید کر ده گفت .۰۰ 


TE ۱‏ درسال ۳ ۹ د رگذشت نکا کت به روضةا لصنا باهتمام هدایت 
طبر ان۰ ۱۲۷ هحری جلد اول درذکر باد شاه ی گشتاسب.میر خو اند ما خذخودرا بنا کتی 
ومعچم یاد کرده‌است. تار چ ام ,4 روضه او لوالالباب‌نی تواریخ الا کابر والانساب 
خوانده شده ودرسال ۷۱۷نوشته شده و نویسنده آن ابوسلیمان داودبنا کتی است ‏ از 
شهرهای ماوراء لنبر-نگاه کنید به‌ازسمدی تاجامی تاليف برون‌ترجمه علی‌اصغر حکت 
تپران ۱۳۲۱۷ شمسی ص ۱۲۲ ۱۲۳ 

تاريخ الم‌جم‌فی ۲ تارملوك! لمجم تأ لیف فضل اه لحسینی نے است که کویا درسال ۷۹۸ 
هجری مرد این مؤاف هر آن تعصب اهر یمتی که دردل انباشته داشت» باعباراتی‌شگفت 
انگیز ۰ فرور رخت و آن‌راالمجم نامید. نگاه کنیدبه المعجم چاپ طهران به مذ کر بادشاهی 
گشتاسب بن لهراسب > مطالب ی که ازمیر خواند یاد کردیم درتاریخ الکامل‌ابن‌الاتیرهم 
دیده‌میشود. 

این‌الاثیر (ابو ا لحسن‌علی بن‌محمد) درسال 95 ۵درجز یرہ( بینالنهر ی) ژاده‌شد و 
در۳۰"درموصل در گذشت. بخثی ازمطااب‌وی‌در باره زر تشت‌همان است که بیش از اوطبری 
درتاریخ الامم یاد کرده است 

نگاه کنید به تاریخ‌الکامل چاپ قاهره ۱۳۰۱ هجری جزءالاول ۱۱۸-۱۱۷ 

Histoire Naturelle De Pline و‎ avec la traduction en francais ۲ 

par ۸۸۰ E. Littré Tome I ( XI, 97, 2) Paris 1860 p. 466 


سولان ۱۳ 

در سخن از سولان و ازدییل که دریای آن افتاده» بجاست از ی که 
در آن شپر یاد آور برستشگاه دیرین اتات ماد گردد : 

حمدائ مستوفی در نزهةالقلوب اورت « صاحب تاریخ هغرب کون که چون 
در سنه افتی وعشرین وخمسمایه‌بازدییل زسیدم » ن دیدم ا دایست من 
چنانکه گوئی از آهن ساخته اند قاضی بهاءالدین‌سعیداردیلی کفت چون‌اهل‌اردییل 
یباران محتاج شوند این سنگ در ین آوزند باران آ ید و چود‌بیرون برندساکن 
شود ومولف این تاب میگویدکه این سنگ دا بکرات در اددبیل دیدم بردرمسجد 
نهاده هیچ باران تما بل ومعتقد اهل اردییل آنکه آن سنگ دا بی و 
مشر بدان رسد ازین در مسجد بدان در دیگر تقل میکند اما من‌همیشه آن دا یر 
يك قراد یافتم بريك مقام دیدم. اگرچه برشکل سنگدامی ماند همانا آهن آتش 
تایست ودر آتشخانه بوده است تا اخگر دا کرم دارد و نبیراند چه برو کوفت 
کرده‌اند دچیزها برونوشته وا گرسنك بودی کوفت نیذیرفتی ۱۰ 

خواندمیر درتاریخ حبیب‌السیر آوزده : « درعجایب‌البلدان مذ‌کور است که 
دربیرون اردبیل سنگیست بوزن دودیست من تخمیناً و در متانت بمیابة که آهن بر 
آن تأثیر نمیکند وه رگاه که اهل اردییل بباران محتاج میشوند آن‌سنك دابر گادی 
یار کرده بشهر میبرند و مادام که آن حجر دران بلده باشد قطرات مطر در فیضان 
بوده وچون آنرا بازیییرون‌نقل کنند بادان تسکین یابد »۲ 

در کوهرنامه آمده « از ثقات مرویست که در مسجد ات اردبیل جسمی 
قلیل‌الحجم کتیرالوزن افتاده که بحسب دزن بانصد من باشد ونصفی‌از آن جم از 

۱- دردنبال این خبر آورده : ددربای کوه سبلان درختی است ودرحوالیش کیاه 
بسیار رسته اما هیچ جانور ومرغ‌را قدرت آن نیست که از کیاه وشره آن درخت غورد 
چه خوردن ومردن یکی است»>» درعجایب‌المخلوقات نیز که یاد کردیم ازهبت گیاهان 
در پیر امون کوه سبلان سغن دفته است. نگاه کنید به نزهة| لقلوب ص ۲۸ 

۲- نگاه کنید به حبیب‌السیرء تهران ۱۳۴۳ جلد ع ص1۵۳.خواند مير درسال 
۱ در گذشت 


دربیاری از نوشتها » بجای سبلان ( = سولان ). سیلان نوشته شده » پیداست که 
مشتبه کردیده بانام دیگر جزيرة سراندیب که سیلان‌هم نامیده شده است . 


۱۴ آتش 
بسیاری دسی که بران مالیده اند دنگی پیدا کرده ميان رنك تقره و اهن و نصف 
دیگر که دست در ان نما لمده‌اند سیاه فاهست دان جسم را ازعاعت صالابت تمی‌توات 
ST pe‏ ۳۹ ۲ ۰ ۳ ۲ ۳ ین ۰ ۰ 
ی و باتش بر ان ظفر نمی‌توان یاقت 6 چنانچه حدادی خواست ده بازه ار ان 
جداکند » آن جسم‌داگرم‌کرد بمرتبهٌ گرم شد که‌ازده ذراع مسافت کسی بنزديك 
آن نمی‌توانست رفت » و غازان خان ام ر کرد که نام او بر آن بنویسند بزحمت و 
کلف بسیاد نوشتند وا کابرد اشراف اردبیل بر آنندکه اول آتشکد؛ که زردشت در 
اردییل بناکرد این جسم در أ نجا بود 2 معلوم نسهت که از کجا حاصل شده » ۱ 
سهند 

کفتیم بنزدیکی دریاچه < سەت کوهی است که برذ بر ان آذر کشسپ بریا 
بوده > این کوه در اوستا اسئوزت A۸4۷40‏ خوانده شده و در اتش نبایش بار 
۵ و درس روزه بازه ۹ یا کیخسرو ۳ دریاچه حسرو 2 دریاچۀ حہچست کہا یاد 
گردیده است و در زامیادیشت رازه o‏ باینجداه د دو کوه ا باد شدهاست» این کوه 
چنانکه گفتيم در نامه های بپلوی چون بندهش و زادسبرم د دینکرد و جز اننا 
استونت 2227۵21 آمده و در چند نوشتۀ بارسی اسنونت و اسنوند نوشته شده 
چنانکه در « روایان » و در « مه نش نیایش « پارسى ۷ 

۱ هرانا تاليف مت بن تمو روز ده نهم‌هجری نوشته شده‌است» . شش 
منوچپر ستوده دردفتر سوم ازجلد چپادم « فرهنك ایر آن ز مین > چاب‌شده‌است تهپر ان 
پائیز ۱۳۳۵ نگاه کنبد صفح ۲۹۰ آن دفتر 

۲ - در«روایات > درسخن . ازسه آتشکده : آذر فر غ د رکاریان ) فارس ۱ و 
آذد بر ژینم فو 1 آذر با یجان آورده:< آذر گشسپ‌سپپدار 


ایران است (آتش رزمیان) دراسوند کوه ؛آن آتش کیخسرورا باری کرد وقتی که دژ 
بهمن راگرفت ۰ . واین‌هرسه بی‌هیزم سوز ند واز آپ یم نمیدار نده نگاه کنید بروابات 
دار اب هرمزدیار جلد ۱ میتی ۱۹۲۲ ص۷۲ 


3 و نگاه کنیدبه‎ 
Etudes Iraniennes par [. Darmesteter Tome Second ۰ Paris 1883 p. 0 
The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla » و به‎ 


New York 1908 0. 144-149‏ 
دستوردالا 14 در نعستین دهه ازماه خرداد ۱۳۳۹ در کر اچی در گدشت 


سهند ۱1۵ 

پیداست که در همه این نوشتها اسنونتکوهی است در آتورباتکان چنانکه 
چیچست دریاچه ایست درهمان سرزمین. گردهی ازدانشمندان اسنونت‌راهمان کوه 
ولان( = سبلان)دانسته اندوچندتن‌هم کوه‌سوند! 

اينك سخنی‌چند دربارۀ سهند هرچند که اژین کوه هم‌داهی‌بسوی آذ رکشسپ 
بخواهيم برد چنانکه سولان هم مارا به بایگاه آن ۳ پادشاهی‌نرسانید . 

م پندمانندسولان‌روزی آتشفشان بوده وهنوزهم‌دها نهان کو يایآنروزگاران 
است» قله مررکزی آن به بلندی ۳۷۰۰متر است» چشم‌های آب کانی درآن بسیار 
است آبهای‌دامنه غربی آن‌که بدریاچه چیچست‌فرو دیزد » نمك بسیاد دارد.هماره 
از آنجا گازیرخاسته هوای بیرامون را آنچنان سگ میکندکه حانداری بنزديك 
آن‌نتواند رفت۲ 

ناکزیر کوه‌پایة سولان نیزچنین بوده که بگفتة زکریا قروینی د دیگران » 
هر آن حانداری که آهنك خوردن گیاهان سولان کردی چون نزديك شدی برمیدی 
وا گرخوردی همان دم‌بمردی . 

[۵رخش - نقت 

گذشته از وهای آتشفشانی که در ایران زمین یاد کردیم » چشمهای نفت 
نیز ددین‌هرزوبوم بسیاراست و کانهای ڏال سنك هم کم نیست. هر آن کاری اکه‌امروژه 
از آذرخش (برق) برمیآید » ددعت و يا بیشه و حنگلی دا برمیافروزد » در بارینه 
نیز از آن برمیاً مد . چنانك میدانیم کازی‌که ازنفت و یاکان ذغال برخیزد همینکه 
باتش دسد» دوشن میشود . اینچنین میتوان بنداشت » مردمی که در روزگاران 
گذشته » هنو ز اتشر انشناخته و بان دست‌نیافته بودند وکو ار هم درسرزهین 


Erên, Das Land Zwischen Dem Indus Und Tigris Von ~١ 

Fr. Spiegel و‎ Berlin 1863 S. 60-61 

Zoroastrische Studien Von Fr, Windischmann , Berlin 1863 S. 10-12 
Avesta, Uebersetzt Von Fr. Spiegel, Leipzig 1863, Einleitung XIV-XVI. 
Le Zend-Avesta par [. Darmesteter, Premier Vol. Paris 1892 p. 154-5 
Persian Past And Present by W. Jackson New York 1906 p. 37 8 


۲- نگاه کنید به جفرافیای ایران ۱طبیعی‌تا لیف مسعود کیپان‌طهر ان ۵۱۳۱۰ 


۱۹۹ ۲ تش ۲ 
خود نداشتند » نخستین بار با اینگونه اتش افروذیهای اذرخش » با این اخشیج 
LET‏ شده باشند ؛ خواه با سوختن درختی و خواه با زبانه کشیدن اتش از دهانه 
چشمه نفت و کان انگشتی 

انگو نه نمایشپا دا ازنهاد وسرشت گیتی بسیاربیاد دارند » ازهمین سرزمین 
خودمان هماننتد این نمایشها را یاد کرده‌اند »از | نیاست | نجه ياقوت 0۷o)‏ د 2۲۹( 
در سخن از با کویه گوید : « پاکویه ( باکو ) شهری است از ناحیه دربند و شروان 
که از یك چشمه بزرك نەت برخوردار است » روزانه هزار درهم در امد آن است 
وبنزدیکی ان چشمه دیگری است که نفتش ماناد دوغن جیوه سفیداست وشبانروز 
روان است در امدان بانداژه نخستین نیست . یکی از بازر گانان که باورش توان 
داشت » بم ن گفت که در أن ناحیه جایی استءکه هماره آتش از آن ذبانه‌میکشد» 
کمان میبرم که آتشی از دست کسی با نجا افتاده باشد » 

باز همین یاقوت در سخن از شیز ( گنجك ) گوید : « شیز ناحیه ایست در 
آذربایجان ¢ ان را هغیرةا لشعبه بگشود ۱ ۳ شیز معرب از جيس است .گفته شده 
که زرادشت بیفمس ءعجوس از | نجا بود» قصبه این تاجره ارمیه است . خلیفه متو کل 
مرزبانی آنجا را به حمددداین اسماعیل‌الندم 3ا و گفت‌مسعرین المهلهل۲ 4 
انگاه که کارشریف و سودبخش بازر گانی هرا بسفر‌های بلند کشانید » بدلم شك 
در آمد درباره آنچه از کانهای سنگرای‌گرانیها که میگفتند درنك خاك شیر نهفته 
است . شیزشهری است در ميان مراغه وزنجان وشهر زور د دینور ميان آن کوهها 
کانپای زر وجیوهدسرب وسيم و کانپای زدنیخ زرد وسنكك حمست ) améthystes‏ ( 

۱ - آذر با یجان‌را مفيرة بن شعبه الثقفی درسال بست‌ودوم‌هجری درخلافت‌عذمان بن 
عفان بکشود. نگاه کنیدبکتاب البلدان تألیف احمد بن ابی ,قوب بن واضح الکاتب 
المعروف بالیعقوبی چاپ نجف ۱۳۳۷قمری‌ی ۳۸ البلدان درسال ۲۷۸ نوشته شده 
است. یمقو بی نیز دد سخن از آذر با یجان ازشهرهای آن‌چون شیزوارمیه وجز اینپا نام میبرد 

نت از این پس آ نچه یاقوت‌در بارهشهر شیز آورده‌از بود لف مسعر بن آلمپلهل‌است» 
این شاعرعرب چندی در دربار نصر بن‌احمد سامانی (۳۰۱ -۳۳۱) میز پستءسفری هم به 
چين وهند کرده است , سفر نامه‌اوامروژه در دست نیست. 


۲ ذر خش- نفت ۱۹ 
انباشته شده اسی ۱ 
کرداگرد شهر شیز دیوادی بر افراشته است ودر ميان آن دریاچه ایست که 
ژرفای آن دانسته نشده دمن خود خواستم آن را اندازه کر » چپارده هز ارارش 
1 ذراع ( [دیسه‌ان | در آن او به ته نرسید . گردا گرد ان دریاچه » يك 
حریب هاشمی است خاک که اذین اي خیس شده زود سنك ( سخت ) میشود. 
از آن هفت رود بیرون میا اید که هريك E‏ را گردانیده از دیوار شر ببردن 
رود . در آ جا آتشکده ایست که مجوس ( زرتشتبان ) آنرا بسیاز بزرك‌میدازند. 
همه آتشهای شرق دغرب از آن مابه شرق دار ر نك آن تغه ماه از سیم 
مر افراشته است که آن را طلسمی دانسته اند . بسا از فرمانگزاران که خواستند 
آن را بکنند » بیپوده کوشیدند و دیگر از عیاض این ع آتشکده این است که 
حقتصد سال است » آتش از آن زبانه میکشد » ته خاکستری بجای گذاشته و نه 
هرز خاموش شده است . این شهر دا هرمز از کچ وسنك پىی افکند. بنزدیکی این 
آشکده ایوانهای بلندبر کشیده اند وسراهای بزرك ساخته اندهر آنگاهکه‌دشمنی 
آهنك کر فتن شهر کند » کرش منجنیق اد بدریاچه افتدواگر هم يك ارش‌منجنیق 
را پس کشند E ٤‏ به بیرول دیوار فرود آید ۰ 

ايك پیش آمدی که روی داده و این شور شیز را ساختند این است : هرمز 
یادشاه ابران دریافت که کودکی ی در بت المقدس در سرزهین بیت لحم 

زاییده شده و آوباید بدو » ازبوی خوش 9 دهن ۰«( و زیت و لبانپیشکش ذ فرستد . 
این است که اوکسی از نزدیکان خود دا برگزیده با خواسته فراوان و انس از 
وسوی اودشلیم گسیل کرد تا این نوزاد دا بیاید وره آورد هارا بمادرش بسیرد و 
بدو مژده دهد از شرافت و برتری فرزندی که جهانی دا با نیردی پاکی د پادسایی 
خود حواهدگرفت وازاو درخواهد که اژ برای کامیابی هرمزو رستگاری نورش 
۱- دراینجا مسعر ازسه کونه زر بادميکند وازارزش آنا دررنك وسختیو نرمی 

وجزاینپا سخن میدارد که بیرون از گفتار ماست 


لے نگاه کنید بصفحه ۱۳۸ همین نامه با نجه حمد النه مستوفی درباره این دز یاچه 


A‏ ۲ تش 
دعاکندا 

فرستاده شاه؛ مریم دا بافت وره آوردها رايدو داد. آنگاه که آن‌بیاک‌خواست 
بمرز دبوم حودبر گردد» مریم کیسه ای بر ازخاك بدوسیردو گفت ۰ بخداو ند گارت 
بگوکه با این خاك» کاخی بسازد. 

فرستاده بسوی کشود خود رهسیار شد » همینکه بسر هین شیزد سید » که 
در آنگاه بیابانی بیش نبود » بیمار گردید وچون دریافته بود که زند گی‌وی‌ببایان 
رسیده > ان کسه را درا نچا يخاك کرد وحان سیرد. ایرانیان گویند که بادشاه 
هرمز ارين راز آگاه بود کسی با نها که آن يىك هرده بود» فر ستادتا درآ نجایگه 
آتشکده بربا کند. چون‌بدانجارسید»سر گشته ماند که چگونه کارخودر | انجام دهد. 

همینکه شب فر | رسید , او دید که روشنایی بنزدیکی وی ازذمین بر حاصت 
وازرین فردغ دریافت که تسوا شیز باید همین جا باشد . بگرداگرد آنیا شباری 
ہں کشید و فردای آن شب فرمان داد که در همانجا آتشکده ړا یی افکننه _ 
است بنیاد آتشکده دیز . 

کو شالت اش مات اف کشرز تا مهو البلدان) وی 
از اذل هسعر i‏ شاعراست و من بم,چروی درستی انپا دا کر دن 
تخت کش » زیر آنچه کفته بیرون از گزاف ودردغ نمی‌نماید » آ نچ ۰ 
یافتم .همان دا در اینجا آوردم . 

و برخی گفته اند که در شیز اشن * اذرخش » که آتشکده بزرك زرشتیان 
است «ریاست . هر آنگاه بادشاهی از آنان » بتخت وتاج هیر سید بیاده پزیادت اا 
هیرفت هردم مراغه و اين سامان » آنا ۳ « کزنا “ خوانند . 

چنانکه دیده میشود در شیزمااند با کو آنو ی که از چشمهٌ نقت مابەمىگرفت 


همازه و و ارات بو دیگرچیز :ی که در کته مسعر درخور: ترش است این 


اب حضرت عیسی بايد در و ار اشکانیان » در هنگام بادشاهی "۳ پنجم 
که افك شانز دهم است بجپان آمده باشد او آزدوسال پیش ازمیلادهسرح تاچپارسال ,ساز 
میلادمیح پادشاهی کرد 


آذرخش - نفت ۱۹۵4 
است که او دربار شاد اتشکده شین داستانی شنیده از اینکه بیکی‌ازسویپادشاه 
هرمز بسوی اورشلیم رقت و اایشوع e‏ کودكت نوژاد را در بیت لحم بدید و حندحه 
شاه را بمادرش هریم سهرد . 

داستان دفتن مغان براهنمایی ستازه باژرشلیم و نماز بردن ا نان بنوژاد 57 
خاش کردن زر و مر و کندر بدو» معروف‌است ودر خود انجیل در کتاب متی » 
باب دوم‌از ان سخن ر فته است» این ترحمه‌فادسی ۱ ن که از سده‌هفتم میلادی مانده Ê‏ 

چودایشوع زایده‌شد در بیت لحم بو دا درروز گارهیرودیر ۱ ¢ ملكملكان 
سمچجوس امده اند از مشرق مین بارس از اوه و ساوه تا بیت‌المقدس 2 هی در سید ند 
کجاست ملك مودبان که زایده شد يرا ستاره اورا دده بودیم در مشرق واعدیم 
تا از برایوی سجود کنیم. 

چون هیر ددس لك شنیدتررسید اووهرك دراورشليم بودند بزرگان وامامان 
بنی‌اسراییل فراهم اورده و از ایشان پرسید در کدامین جایگه مسیح زاینده شود ؛ 
ایشان گفتند در بیت لحم ودا «عنتی مپمان خانة ابر اهیم اینچنین نبشته است‌در کتاب 
میغمیر نبوت ای پیت لحم بهودا نیستی کم درمملکت بپودا ازتوبدا شود بادشاهی که 
دعبت من اسرایبل زایچراند . 

انگه هیرودس مجوسانرا بینهانی خواند و ازایشان‌تفحص کرده که در کدامین 
وقت ستاده از برای شما پیدا شد چون دانست‌ایشانرا در بیت‌اللحم‌فرستاد و گفت 
بروید ودریابیدحتیقت خبر کوچك وچون او داببینید مرانیز اگاه کنید تامن‌نیزبيايم 
وبرای او سجود کنم چون سخن ملك را شنبدند بچد رفتند وان ستاره که در شرق 
دیده بودند دیگرباد برابراشان میرفت تا ر سبد‌ند بدان جایگه که کوچك اجا بود 

(۱) هرودس ( هرودیس ) ۳۵۲۵۵6۰( Antipas‏ ) از سال £ پیش از مسیح تا 

۳۷ سس از مسیح بادشاه بپودا بود بیت | لمقدس ۳"صال بیش از م رک سمت زهیان کشوده 


شد » خاندان هرودس از پادشاهان دست نشانده رم بودند . 


۱۷۰ آتش 

چون‌ستاره دیدند عظیم شادمان شدند انگه اندر رفتند دیدند کوچك با مر بم‌ماددش 
برای اوسچود کردند وخورجینهای خود گشادند وبد ر کردند تحفهای زر ومر وگندر 
وبرای عیسی هدیه دادند ودر خواب بدیشان‌گفته شد که بیش هیرددیس نگردند و 
بولابت خود در دیگرراه رفتند ۳ 

مار کوپولو Marco Po‏ (۱۲۵- ۱۳۲۶ میلادی ) که سالهای بلند ددچین 
درپایگاه خان بایغ (پکینك) ذیست ودردربار قوببلای‌قا آن (۹۳-0۷۹* هجری) 
يسر نولی» برادر هولاکو » نوه چنگیزخان» رفت و آمد داشت » رد کن از 
ابران ذمین را در هنگام چند سال با پدر و عموی خود موده است . سفرنامه 
کرانبهایی که ازاو بجای مانده» داستان مفان راکه ازبرای ستایش بشوع به اورشلیم 
رفتند یاد میکند و درسخن ازساوه ( درسال ۱۲۷۲) چنین آورده: «ایران دریادینه 
کشوربزركت و شربفی بود » اما امروژه بخش بز کی از ا ن که بدست تتارها افتاده» 
هم‌چنان ویران هانده است > 

در ایر ان‌شهری‌است که‌سابه 5۵0 ( = ساوه ) خوانده‌میشود . از اینجاست که 
سهتن ازمغان برای ستایش بشوع به بیت لحم‌رفتند. این‌سه‌مغ راددهمین شهر گورستان 
ذیبایی است و هنوز هم موی و ریش آنان بخاست :نکن از آنان بالتسار 10۴293۳ 
و دومی <سیار 125081 و سومی ملکیود Melchior‏ ناهیده شده‌اند . 

بسامار کو از هردم این شهر › گور این سه مغ دا جویا شد» اما هیچکس 
تتوانست چیزی درباره آنان بدو بگوید جز اینکه گنتند دیرگاهی است که این 
سه مغ بخاك سیرده‌شده‌اند» بس ازسه روزداه میرسید به دژی که قلعهٌ آتشیرستان 
خوانند و این درشت ات که مردم این دز آتش پرستند و دلیلی که می ازنك 
این است : مردم این دژ گویند که در روزگار بیش » سه پادشاه ازین سرزمین 
رفتند از برای پرستیدن پیفمبری که تار کې زاییده شده بود وبا خود سه ره آورد 


نم ۳۹ 
و م۰4 ۰ ۱ 5 
بر گرفتند وان زرو کندر و مر بودچه خواستند درست دریا بند که این نوزاد یغمیر 


Diatessaron Persiaua par Messina Roma 1951 p 22 - 4 3 


آذرخش - نفت ۱۷ 
خداعت با يك بادشاه حهانی وار شکیاست چه ۱ نان گویند اگرادبسوی زر دست 
برد » اويك بادشاه حهانی است » اک سوی کندردست دراز کرد » او جداست »› اکر 

2 
دستش سوی مردفت 6 او بز شاک است ۰ 
آنگاه که مغان بنزد یشوع در آمدند » حوانترین ارين سه تن که نخست اورا 
پرستید » هسیح بدو بقامت و بالا و بسن همانند خود او نمود ۰ مس از آن اتکی 
بر‌ستیدن اغاز کرد س از اوسومی که سرت بود ستایش استاد 0 ھر يك از آنان 
را چنین نمود كەمسيحېقامت وبالاوسن‌هانندخودارست. ۱ نکاه 1 نچه که آنان هرك 
جداگانه دیدند ۰ باک داز وبر ان‌شدندکه هرسه باهم نوراد دا برستش 
کنند» آندم هسیح انانرا بهمان سنی که داشت » بدیدار آمد . آنگاه که مغان 
خواستند بیرون روند » آن کودك‌صندوق دربسته‌ای بآنان داد »ان را چند روزی 
با خود همراه بردند تا انکه کنجکاوی انان را بر ان داشت که در صندوق را 
رک ۰ 8 ۹ 1 7 1" ی هه ۰ ۳ ۰ 
ر بند » چول شودند در أن يت سنث بافتند . معنی آن این بود : دینی که از 
هن دریافتید بایددر آن‌مانندسنگاستو ارو پایدار بمانید »اما مغان ازدیدن آن‌سنگ 
درشگفت ماندند وینداشتند که انان را بفر یفتند . آن سنگ را بچاهی‌انداختند » 
هماندم از ان چاه اش ربانه بر کشید چوت‌این بدیدند از کرده خودیشمال‌شد‌ند. 
بخشی از ان آنش‌را بر گرفته بمیهن خودبردند و آن‌را در پرسنشگاهی فرو نهادند 
وهماره دوشن وافروزان نگاهداشتند وچون ایزدی اورا ببرستیدند و همه نذرهای 
خویش بان پیشکش کردند . هر آنگاه ان انش خحاموش شدی 4 بسرهمان چاه که 
ان سنگ دران انداخته بودند رفتندی از ان اتش که هیچگاه خاموش بعش 
بررگرفتندی ءهیچ‌جا جز ازهمان چاه تش برنگرفتندی . ازاینرو است‌که مردم این 
کشور باتش نماز برنده همه اینپا دا مردم این سر زمین 1 ساوه ] به مار کو گفتند. 
و این درست است که یکی ازین‌شاهانازسابه 8۲٩‏ (ساده‌)ودومیازدیاوه ۲7۵۷۵ 
س 5 a.‏ ۱ 

( اوه ) و سومی از دژی‌که هنوز در آنجا گروهی آتش مبیرستند » بودند 

The Travels of Marco - Polo و‎ Revised from Marsden?s : کنیدبه‎ el ۱ 

translation by M. Komroff, New York 1926 p. 37 - 38 


۱۷ انش 

سیاحمذهبی ایتالیایی ادريک (۳۵2۵۵20۳۵ de‏ 06:10 ) ۱۳۳۱-۱۲۸ نزديك 
به نیم صده پس‌ازماد کویولو درسال ۱۳۲۰ از همین راه گذشته ¢ درسخن‌ازشهی کاشان 
Cassan)‏ )هنو ید :از این شهر است که سه‌بادشاه بکودك نوز اد» مسیح»نذوران تقدیم 
کردندهشهری که کاشان خواندەشدە»شهرشاھىاست وارشرافت بزد کی برخورداراست 
اما تتارها آن‌را بسیازویران کردند . ازین شر کاشان تا اورشلیم بیش از پنجاه روز 
راه است ۰ پس بخوبی میتوان دید که چگونه سه پادشاه ازاینجا تا ادرشلیم ددسیزده 
روز رسیدند و این از برتو ابزدی بود نه از کوش مردمی . شهری که از این هه 
شرافت برخوردار است » از بخشایش فرادان نیزمانند نان د هی و چیزهای دیگر 
بهره ور است > 

چنانکه دیده میشود دراینجا سنت دیگری بجای مانده و کاشان میپن مغانی 
است که بزیارت مسیح نوزاد رفتند. هبر چند داستان دفتن مغان » با نچنانکه در 
نوشتهای دیگر آمده » پادشاهان دیا دانایان» از ایران‌زمین به ببت‌لحم برای ستایش 
یشوع » بسیار دلکش است اما برای اینکه از زمینه گفتار خود بسیاد دور نگر ديم 
برمین اندازه سنده ميکنيم و اد آور میشویم آتشی که نرد ایرانیان از بخشایش 
ایزدی است و از آسمان برای پشتیبانی مردمان بروی ذمین فرود آمده ء بنا سیر 
عیسویان آنچنانکه مسعر ومار کوپولو یاد کرده‌اند » آتش مقدس ای رانیان بخشایش 
ا 

درسنت دیرین 1 رانیان » آنچنانکه درنامهٌ پهلوی بند هش » فر گرد هقدهم . 
تا از يناه 2 شبات سه گروه از مردم حران سه آتش دید نفخ و 


: این مفان و ا آنان نگاه کنید به‎ 9 ۱ 
Die Namen der Magier im Untersuchengen Zur Geschichte Von 
Eran Von [. Marquart : Zweite Heft و‎ Leipzig 1905 S. 1-19, 
The Magi in Marco Polo, Journal of the American Oriental Societys 
New York ]1 ۵ 0۵ 5 ۰ } 26. 79-83; 
Persia Past and Present by ۷۷۰ Jackson + New York 1906 p. 412 - 413 


Sãwa par ۷۰ Minorsky ~ H, H. Schaeder en Encyclopédie de J’Islãm 
Tome IV p- 190 - 2 


]ذرخش - نت ۱۷۳ 
در روز کارجمشید هريك ازین سه آ وش نگهبان د برستاد این سه روه بودند د 
تخست آذرفرنبغ که جمشید آن دادر پرستشگاهی» در کوه فرهمند خوارزم 
فرونهاد ... در روز کا ر کی کشتاست که دین (زرتشتی) بدید آمد » اذد فر نبغ از 
خوارزم بکوه دوشن کابلستان » در سرزمین کابل » برده شد و تا کنون هم در 
مایت ؛ دوم آذرکشنسپ که تا روز کار یادشاهی کیخسرد هماده پناه حهانیانه 
بود > آنگاه که او بش دریاچه چبچست دا بر انکند, آن آتش اوراراهنمایی 
کف تین کی آن دژ را بر کنار ساخت » پس از آن کیخسرد درهمانجا ء بر بالا 
کوه اسئو نت آن آتش دا در پرشتشگاهن فردنهاد! + سوم ون ف که u‏ 
هنگام شہریاری کی کشتاسپ » همچنان؛ پناه مردم گیتی بو د . آنگاهکه زرتشت 
انوشه روان ؛ دين آورد کے :ا نو در کوه ریوند که آن را « بشت 
و شتام ان * نیز نامند » فرونهاد . 


ابرانیان این سه اتشکده را درمیان هزادها اتشکده که در سراسر ایران 
مین بزرگ و خاکهای همسایه بربا بود ¢ وسار بزركث میداشتند و بزیارت آنا 
میرفتند » ذیرا هريك از آنهادا پشت دناه مردم کشودخویش میدانستند . 

کروه سه گانه مردم ابران که آتور بانان؟ و ارشتاران و واستریوشان 
خوانند » در خود اوستا چندین بار یاد گردیده اند » دسته دیکر از مردم ارا 
تواد که هندو ان باشند » نیز بسه گرژه پخش شده‌اند: براهمنه 814۲۳323 ؛ کشتریه 


28 ویسیه ۷۷2۱5۷۵ خوانده شده اند . 


~١‏ نگاه کید تصفیحه ۸ همین نامه 

٣‏ س در تدهش فر گرد دوازدهم بارة ۸ آمده : « ریوند کوه در خراسان 
است » آذربرزین بر آن‌نشست, ریوند پمنی رایومند ( = شکوهنده ) > و درپار ۴٤٥‏ 
آن ف ر گرد آمده : کوه گناوت ( گنا باد ) هم در پشت وشتاسپان است از خان ومان 
آذر برزین مهر ازسوی مغرب ( خوروران ( نه فر سنك است > در بارهٌ واژه ر یو ند 
نگاه کنید به < یادداشتهای گانپا > ص ۲۰۸ 

۳ در ص ۱۳۷ این نامه گفتیم که در اوستا پیشوای دینی آئردن 200727۵0 
خوانده شده و این واژه از ۳ ãthr Î StF‏ ) آذر ( نیامده است 

Feuerpriester in Kleinasien Und Iran Von Stig نگاه کنید به:‎ 

Wikander : Lund 1946 5. 9 - 5 


۱۷۴ تش 
تزد ایرانبان در آغاز مردمان‌بهمان سه گروه که دانایان(پیشوایان) ورزمیان 
و کشاورزان باشند » بخش شده بودند » س از آن » دستورران با دستکاران رااز 
گروه‌کشاورزان حداکرده » گرده چپارم بنام هوتخشان » نامیدند . در اوستا این 
چهارهان گروه ق یکبارء یاد گردیده است . 
دزشاهنامه در داستان جمشہد » بخش شدن مردم حران بچپار گروه باین 
یادشاه بیشدادی بازخوانده شده ونام هريك ارين گروه‌ها نیز یاد گردیده اما نام 
آنان » بدست نویسندگان شاهنامه دگر کون شده بهیتتهای نادرست » کانوزیاند 
تیسادیان نسودیاهنوخوشی» بما دسیده است" 
بلعمی درتاریج خود درسخن از حمشید آورده : « وهمه مردمان‌را برچهاد 
کرو هکرد ازی نکروه دران و دانایان اند و کردهی‌لشکریان و گرده یکشاورزان 
وگروهی پیشه وران وهر گروه دا گفت که مبادا بجز کارخود هیچ کار کنند 1 
کذشتة از آغاز داستانی سه آتشی که باسبان وپناه سه‌گروه از مردم ايران 
دانسته شده ءدرروز کار ان گذشته س آتشکدء بز رگ ٤‏ کید رکاریان ودودمی‌در 
شیز يا گنجك و سومی در ریوند بربا بود و سا در نوشتهای دینی ازا نپا باد شده 
ودر تاریخ وجغرافیای نویسندگان دمی و ایرانی و تازی نیز با نها بر میخودیم. این 
سه آتشکده نامور » هر یك آنچنانکه گفتيم بگردهی ازمردم اران بار خوانده 
شده است . 
آذر فرنبغ کهازآن نخستین گروه بود نگهبان همه بیشوایان ودانایان و 
دبیران جز اینان شمرده میشد وحای آن در کاریان بود »در لارستان کنونۍ در 
صرزمین‌فارس» هنو ز کاخفر ور بخته آن نز دیکی لار نمو داراست. آذر کت که از 
آن همه سران وسپپیدان وبزرگان بود » آتش شاهنشاهی ايران بود دحایگاه آن 
۱ - نگاه کنید بگفتار« پیشه وران»در کاتها شش نت دومن گز ارش نگار نده 
۲ - درتاریخ‌الامم طبری ( جزءالاول ص ۱۱۹ چاپ قاهره ۱۳۵۷ درسخن از 
چیشید آمده : «صنفالناس آربم طبقات » طبقة مقاتله و طبقة فقهاء وطبقة کتابا وصناعی 
محراین واتغذ طبقة منم خدما و امر کل طبقة من تلكالطبقات بلزوم‌السل‌الذی 
لزمه ایاه > 


آذر خش - زفت ۷2 
درا ذربایجان در شیز یاد گردیده‌است. این اتشکدء نامبردار گنجينة بز د گی بود و 
بسا چیزهای گرانبپا در آن انباشته بود د بیش ازهر آتشکدة دیگر در نوشتهای 
T7 ns ۳۵‏ ِ ۱ ۲ 
جوا دون باد گردیده امست: آذر برذین ھ که‌از ان برزیگران و کشاورزان بوددز 
سر زمین‌خراسان‌ددابرشهر( < نیشابود) بر ذبر کوه دیوند جای داشت . 
در تاریخ ق که درسال۳۷۸ بعربی نوشته شده ودرسال ۸۰٩ - ۸۰٥‏ بفادسی 
دانیده شده در « ذکر بعضی از اتشکدهای ناحیت قم»» این آتشکدهاراءیگفته 
2 بعصی مت اک 1 
همدانی »-بنام اذر حشنسف و اذرخره واتش ماحشنسف برشمرده وازبرای‌هريك 
ت 1 
تا بخچه‌ای همانند آنچه از بندهش باد کردیم » آورده است این همدانی‌همان 
ابوبکر احمدبن محمد» معروف بابن‌الفقیه است » در کتاب البلدان خود که درسال 
۰ هجری نوشته شده درباده این اتشپا چنین اورده است : نار جمالشيذ »همان 
است که اذر خره خواننداین انش در خوارزم بود » انوشیروان انرا به کاریان آورد 
آنگاه که تازیان چیره شدند » ایرانیان ازییم اینکه این آتش خاموش شود پخشی 
از آن برگرفته در فا درپرستشگاهی فرد نادند د پخش دیگر را همچنان در 
کاریان بچای گذاشتندتا اکر بخشی اذین أ ذر بدست دشمن افتد دخاموش گردد » 
بخش دیگر همچنان روشن بماند ۰ | ذر <شنسف ان اش کیخسرو است . در 
اذربایجان بود» انوشیردان آن‌رابشیز بردو اما آنش‌زردهشت آن‌درسزمین نیشابور 
است و ان را بای دیگر نبرده‌اند 5 ان شاد انشهای دیکراست ِ 
۱ - کتاب تاریخ قم تصعیح و تحشیه سید جلالالدین طهر انی‌مدرس علم‌معقول 
ومتعصس در علم فلك وریاضیات عالیه» طپران اذر ۱۳۱۳ س ۸۹-۸۸ 
با اینکه در این کتاب سودمند از تصحیح و تحشیه یاد شده اما جز دريك دو جا 
درحاشیه آنمم نادرست چبزی از تصحیح دیده نسشود. درهمين يك دوصفحه آن کتاب که 
دربارة آتشهاست چندین غاط دیده میشود وچندین جا توضیح لازم دارد اما متخصص 
در علم فاك فقط در حاشیه نوشته است : « زردشتبان که ,چنین عقایدبابند بوده چگونه 
میتوانند درعصر تمدن مردم را برسوم وعادات خود دعوت کنند و از همه مضحك تر 
گر فیلی شد بدی‌است که آمر وزه ازراه تقلید دامن گیر ب‌ضی ایرانیان شده است 1 
« این حاشیه از برای این عبارت که در متن آمده نوشته شده است : < و آين انش 
( آذرجشنسف ) از جمله آتشهایی بوده که مجوس در وصف وحق آن‌غلو کرده‌اند» 


۱۷۹ آش 
در کتاب البلدان این الفقیه چنانکه درتاریخ قم أ مده رس از انکه مردك 
به قباد چیره شد » از او خواست که همه اتشکد ها را از هيان بردارد حز سه 
اتشکده را که همان اذر گشنسپ و اذر فرنبغ و اذربرزین مهر مراد است . این 
ا ۱ a hd‏ 
خبراز متو کلی تقل شده و ار هم ازيك زرتشتی که خود اذ رگشنسپ را دیده بوده 
روایت کرده است. ازین خبر که ددمتن خارق کنات البلدان دوشن نبست ودر متن 
فارسی تاریخ قم نیز اشفته استء | ۳3 بنیادی داشته باشد » چنین بریاً ید که مز دك 
خواسته » دست ببشوایان دين را با ار مان برداشتن پرستشگاهان ¢ کوتاه کند 
در دنبال این خبر امده » پس از انکه مزدك دا کشتند دیگر باره مردم هربك از 
E E ~~‏ ی ۱ 
انشها دا بجایگاهان دیرین شان باز گردانیدند» اما ان ار را که ار فرد حان 
) فراحان) بآذربابجان ارده بودند 8 با ان اذر ج شس ف (گھ سپ)٣‏ در | میخته 
بودند » در آنجا نیافتند» پس از چندی که جویای آن بودند » دریافتند که به 
` م میج میت 
فرد حال بر گشته است این اتش‌هم‌چنان دران فربه برحای بود ا اه درسال 
E 0‏ 
۴ بردن تر کی ایر قم بدان ديه رسید و بر بارو‌های أن منجنيقپا د عرادها 
نص ب کرد » ان بارو را ذیران‌ساخت و آنشکده را زیر و ذبر کرد و ان اتش 
o‏ 
خاموش کشت 
کک نام این المتو کلی که سا از اودر نوشتها بی‌چون آثارالباقيه ومعجم‌البلدان باد 
شده این‌است : زردشت بن آذر خور المتو کلی مو بد همزمان خلیفه عباسی المت و کل 
۲۷-۲ هجری . نگاه کنید بره روزنامه کاوه سال‌پنجم شمارةٌ ٥_٤‏ غره رمضان 
۸ ۲۱مه ۰ ۱۹۲ص ٩‏ و نگاه کنید به‌هز اره فردوسیتهر آن۱۳۲۲- گفتار< شاهنامه 
وفردوسی > نگارش تقی زاده‌ص ۳-۳۳ 
- درتاریخ قم « مزدجان > نوشته شده‌است 
۳-در کتاب البلدان آتشکده مزدجان ) فردجان ( و آشکده آذر بایجان هر دو 
آذرجشتسف خوانده شده امادر تاریخ قم آتشکده آذربایجان < مایشنف > نوشته 
شده‌است. در نسخه بدل تش فردجان و آذ نحشنسف» خو انده‌شده و أین‌درست هدما ید 
٤‏ درتار بخ قم « بیرون > نوشته شده است . 
0 در بارة درخواست مزر ازقاد و آیکدها بگاه کنید به 2 
Le Règne Du Rois Kavadh 1 Et Le Communisme, Kobenhavn 5‏ 
p. 835 ; Par Arthur Christensen‏ 


Mazdak , Geschichte einer Sozialen Bewegung im Sassanidischen 
persien: Praha 1957 S. 236 Von Otakar ۵ 


آذرخش - تفت ۱۷۷ 
دربسیاری از نوشتهای پیشینیان‌بنامهای سه آتشکده نامبردادایرات 
ف مج ب ۰ 
ر ت باستان بر میخودیم »> از آنہاست در حدود العالم که کاربان ۰ 
پایگاه « أذر فر نیغ > چنین باد گردیده ;» کاریان شی است از د 
اندر حصازدست صعب ومحکم و اندر وی آتش کده ایس ت‌که | نرا بزرك دارند » 
مقدسی در احسن‌التقاسیم اورده : « کاریان شیر کوچکی است ۰ ااي 
آن آباد است , در آنجا آتشکده ایست که زرتشتیان بزرك دارند و از آنجا 
ر ۲ 
آتش بجاهای دیگر برند * . 
اصطخری در مسالك‌اله‌مالكث نوشته »2 دز کاریان ۳ e‏ طن است ٩»‏ س 
از آن درسخن از آتشکدهای فارس کنته : « آتشکد های فارس بیش از آن است 
که بتوان همه دا پیاد سبرد » چه جز از چند جا » درقارس شهر و روستایی نیست 
aS‏ چندین اشکده نداشته باشد 6 بر خی این پرستشگاهان‌:اموردا به و 
برترگ نهند وبزر گتردارند » از | نپاست آتشکده کاربان که پار نوا خوانده شود»۴ 
ابن حوفل درصورة الارض ¢ درس انش کدهای‌نامی فارس» رش کده ای را 
نام 2 فر" ۰ یاد کرده و این‌بخوبی یاد آورفرنیغ است » ابنچنین: 2 ازا نهپاست اتش 
: 3 
کاریان که فر" خوانده شده است » 
مسعودی در هردج الذهب» کتابی که درسال۳۳۹ بایان یافت » درست مانند 
این‌الفقیه در کتاب الیلدان که درسال ۲۹۰ نوشته‌شدهو أن را یاد کردیم (ص٥۱۷)‏ 
۱ - حدودالعالم چاپ تپران ص ۷۹ 
London 1937 p. 9‏ و Hudûd al-Alam Translated by ۷۰ Minorsky‏ 
۲ و کاریان صغیرۃ الا ان رستاقہا عامروبها بیت ناریمظمونه و یحملون ناره 
الیالآفاق. احسن|لتقاسيم چاپ‌لیدن ۱۹۰۹ ص ۶۲۷ 
۳ - واما بیوت‌نیران فارس فتکثرعن ا-صائی وحذظی اذلبس‌من بلد ولادستاق 
ولا ناحية الاو بها عدد کثیرمن بیوت‌النیران الاالقلیل غير ان الءشاهیر التی تفضل على 
غیرها فی‌التعظیم منها بيت ناو الکاریان و یعرف ببار نوا . مسالك المالك چاپ لیدن 


۷ ص ۱۱۷ و ۱۱۸ 
- صورة الارض چاپ لیدن ۱۹۳۸ س ۲۷۳ ۳2 


4 


۱۷۸ آتشس 
آورده 10 تش ثرنیخ ۾ را که 1 نگاه ا شدند » زرتشتیان دو بخش 
کرده » یخشی را درهما نجا گذاشتند ور پخش دیگر را در 1 تشکد های فساو با 


فر د نادند » تا اگریخشی از آن بدست دشمن افتاده‌خاموش گردد »> بخش و 
۱ 

همچنان روشن بماند 

ياقوت حموی در معجم البلدان هسانند مقدسی در احسن‌التقاسیم مینویسد : 
« کاریان شیر کوچك و ابادی است . در انجا آتشکده ای که زرتشتیان انرا 
بزرك دارند و اش رایمه جاهای دیگربرند : اص طخر ی گفت » درمیان دژهایی 
که درفارس‌ه رکز بزو ر کشوده نشده » دژ کاربان است که برفراز کوه طین امت a‏ 

در سر آغاز آنش نیایش نام آذرفرنیغ در پازند « فرا» خوانده شده» 
آنچنانکه دیدیم | بن حول امز و 1 ر را مین ۱ یاد کرده امت . در گزارش 
TT TT‏ ا » فروبغو فرویا باد گردیده 
وگفته شلد : ۲ نام این اذر فروبغ (= فرو با ( است و این آ یات کەنکپبانی 
گروه پیشوایان با ادست و ازیاوری این اتش است که دستوران و موبدان »از 
دانایی و بزر گواری و فر( ایزدی) بر خوردار گردند د این تش است که با دهاك 
( ازدهاك )ییکار کرد Te‏ 

در کارنامك ارتخشیرپایکان در پارهای ۸ _ ۱۰ آذرفر بخ با أذ رگشنسپ 
و ردین هر چنین یاد گردیده ۳ شبی بابك در خحواب دید که‌خورشید بالای‌سر 

بعرحت هی سح وس یس جک نم ری 

١‏ - مسعودی د رکفتار « بیوت‌النار > درسخن از آذرخره ( اج فر نبغ ( آورده 

.. وبقال ان انوشرو ان هوالذی نقلهاالیالکاریان فلما ظبر الاسلامتخوفتالجوس 
تطفتهاالسلمون فتر كوا بعضیاباالکاریان و نقلوا بعضها الى نساو بیضامن كورة 
غارس لتبقی احداهما ان طفئت‌الاغری_مروح| لذهب چاپ قاهر»۱۳1جزء اولس ۳۸۲ 

۲ب کاریان ؛ مدينة بفارس صفيرة ورستاقها عامرو بها بیت نارمعظم عندالمجوس 
تحمل ناره‌الی الآ فاقء قال الاصطخری‌ومن القلاع بغار س |التی لم تفتح‌قط EO‏ 
وهی عا ی جبل طن ۰ فده مالبلدان چاپ مصر ۱۳ جلد ۸ 

۳ نگاه کنید رده اوستاگز ارش نگار نده ص ۰ و۱۳۳ و به : 


The Nyaishes or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla: New York 1908 
۰ 144-148 


آذر خش - نفت ۱۷۹ 
ساسان همیدرخشد و سراسر حران از آن روشن است - شب دیگر در خواب دید 
که ساسان به پیل سفیدی که با ابز ارهای جنك آراسته است » وار است و همه 
مردم کشور در پیرامون او ایستاده از او فرمان پذیرند و بدو نمازبرند - در سوم 
شب اورا بغواب آمد که آذرفر نبغ و وت و زین ھی از ان ور فان اسان 
برافروخته دهمه جهان دا فروغ آنها فراگرفت » 


درشاهنامه داستان « خولن دیدن بابك درکار ساسان » جا.. i‏ ٍ 
جو ب ت ون 


بدیگرشب اندر چو بابك بخفت همی بود با مغزش اندیشه حفت 
چنین‌دید درخواب کا تش برست سه آتش ببردک فردزان بدست 
چو آذ رگشسپوچوخراد ومیر فروذان بکرداد کردان سپهر 
همه پیش ساسان فروزان بدی بر آنشی عود رات ی 


م سیم 

چنانکه دیده میشود دراینجا خراد بجای فر ایغ أ هده و مر همال بر دین دمر 
است . در ارداویرافنامه در آغاز آن‌گفته شده که گردهی ازییشوایان در آتشکدء 
آذرفر بیغ گرد هم امده بر ان مدند که را را از ميان خود بر گزیده جران 
دیگرفرستند ارداویراف که از همه با و بارساتر وداناتر بود در آن آاشکده 
بر گزیده شده ‏ بگردش‌بهشتدهمستگان ) اعراف ( 2 دوزخ رفت 1 زراتشت رام 
یژد شاعر زرتشتی که در سال 1۶۷ یزدگردی ( ٩۷۷‏ هجری) اردویر افنامه 
را در ری از بپلوی بنظم فادسی گردانیده۲ ۰ کوید 7 وشن از انکه بادشاه اردشیر 
پایکان شنید که آرداویراف از برای این سفر مینوی بر گزیده شف :مو بدان کشت ِ 


چو بشنید از ردان شاه حها نداد و هن جد فرمود اندرین کار 

چنین فرمود شاهنشاه بهروذ که سوی گاه ایران شاه فیروذ 

به بیش آذر خحرداد بای‌ه که کار سا بدانجا بیتر 3 
Kûrnãmak ~ I Artakhshir Pãpakêãn by Edalji K. Antia ~١‏ 


Bombay 1900 ۰ 2-3 and p.2 
۱۹۲4 و نگاه کنید بشاهنامه بروخیم جلد ۷ ص‎ 
51۸ درباره زراتشت بپرام نگاه‌کنید به مزدیسنا تألیف دکتر معین س‎ - ۲ 


۱۸۰ 
بت این نشست | نگاه بردین 


« ۰ ۰ ۰ ا ۰ ۰ 
آبا درین شعر » زراتشت بهرام» خرداد گفته باس از او بدست نویسند کان 


اش 
۹ ۱ 
روان شد سوی آنشگاه بردین 


چنین نوشته شده است ؟ 

اک اوهم مانند فرددسی که یاد کردیم خراد ۱ گفته باشد » E‏ 
به خړداد EE‏ درسرز با نواست آسان است اما 1 برزین که درین شعر ذزراتشت 
بهرام بکاررفته » چنین مینماید که مفیوم آن بلند وبزرك » اراده شده باشد : 
زو گنه اف انرا کر 


وصفت آورده شده از 2 رای اتشگاه بعت ی آذدفرنبخ. چه آذر برزین‌مهر که‌با بکاهش 


نه شان رنك ماند و نه فر" و نه‌یرز (عنسری)؟ 


پالای کوه دیوند است دد ابرشور ( نیشابور )۰ بسیار دوراست ازپایگاهآ آذرفرنیغ 
در کاریان» در آنجایی که موبدان ازبرای بر گزیدن‌اردادیراف گرد آهدند» ور آن 
سرزمینی ازپارس که نزدیکنر بزاد گاه اردشیر با بکان است‌تاابرشهر درخراسان‌زمین. 
گرچه برخی ازگویندگان ما دز سخن از يت آنشکده » تام سه آتشکده‌نامبرداز 
را که پیشتر در سرژیانها د بړتربیاد ها مانده بود » بکاربرده‌اند و بسا آتشکدهای 
گونا کون ایران بنام یکی ازن سه آاشکدة نامور» آذر کشسپ ۳ آذرفرنبغ و با 


اذر برد ینم هر خوانده شد هو چنا نکه نام ی گنجوی و اسکندر نامه حود , يك 
آشکده بدا که بغادن اسکندررفته وویرانکردید آ آذر کشت تا هاش ۲ 


Nameh by Dastur Jamasp Ata: Bombay 1902 0. 2 ۱‏ مزا Arda‏ 
۲ سا نگاه کید به 2 بادداشتہای گاتہا » ص ۱۵۸ شمارة ٩‏ 


۳ 


وت باخ آمد و ا زردھهشت 


بهار دلفروز 


در ب مخ 
ری پیکرانی 


بود 
درو چون بپار 
درو بیش از اندازه دینارو گنج 


زده مو داش نعل رین بر اسب 


بطوفان شمشیر چون آب کشت 
کزو تازه کل را دهن تلخ ود 
صنمغانپایی چو خرم بهار 
نپاده بهر گوشه بی دست رنج 
شده نام آن خانه آذر کب 


نگاه کنید به خمسه نظامی چاپ بمبی ۵ ( سکندر نامه )درداستان <« دفتن 
سکندر بری واز آنجا بعراسان > ص ٩۰‏ 

نظام ی ازگویندگان سد هفتم هحری است باز در اسکندر نامه خود در« دیران 
ساختن ن اسکندر آنشکدهای‌عجم را > از سیاری آتشکدها یادمیکند.از آنپاست آنشکده 
و آذر بایجان هرچند که آنرا بنام آذ رگشسپ باد نکند ؛ اما باید همان‌باشد که چ 


آذرخش - فت ۹۸۱ 
سم و تم و میم 

چنانکه میدانیم اذر 1 اذر تست که اش سران و سیاهیان ویادشاهی 
ایران است در شمال غربی ایران در اذربایجان بود » در سررمین گنجك . 

هسعود سعد سامان گفته : 
ی ۳ ۱ 0 ِ 
چو برفردختی ار جح انس اندر هند بشهر فادس فرژبرد اش بردین 
چنانکه میدانیم آتش برزین در خراسان است نه درفارس اما از زراتشت 
بهرام که خود زدنشتی بوده » دورمینماید که اتشکده بسیاز بزر گوا بارس را از 
آشکده .نامیر دار خراسان باژ شداخته باشد »جر اینکه بگوییم در روز کاراین 
گوینده زرتشتی که درپایان سد هفتم هجری از حهان در گذشت؛ این‌سه اتشکده 
که روزی از زیارتگاهان ایرانیان بوده » با خاك یکسان شده ؛ از آنها چیزی‌جز 
نام بچای نمانده بود » مسلمان دزدتشتی در ان روز کاران اشفته د تیره» هردو 
بشود بختی گرفتاد بودند » گز ند مغول س از اسن ازى همه چیزاین سرزمین 
را زیرورد کرده وياد گارهایی که عردم از گذشته نبا گان خودداشتندنیزدرهم دبرهم 
گردید » ناگزیرزرنشتیان آن زمان‌که هنوز گرده‌انبوهی از | ناندر ایران میزیستنه 
بیشتردچاررنج د شکنج اهریمنی بودند » این است که | گربا هزاردشوادی‌توانستند 
حجان خود را نگپدارند و نتوانستند جای پرستشگاه پدران خود دا درست ییاد 
گاهدارند معدوداند ناگزیر فخرالدین أسعك کر در داستان ویس ورامین‌دد 

جای ی که گوید 
۳ ۳ 
بخاصه زین دل بدبخت رامین که انشگاه خرداد است و برزین 

دو آتشکده کاریان ونیشابوړ اراده شده است؟ 


: در بار هآ نگو ید‎ e 


صدش هیر بد بود با طوق زد بآ تشیر ستی به بسته كىر 
بغرمود کان آتش دیر سال بکشتندو کرد ندیکسر ز کال 
(س ۰٩‏ ۔ ۲۱) 


از سر اسر این‌شمرهاهمان آشفتگیزمان وچیر گی د بو فر اموشی بایرانیان‌هو یداست 
در اینجا باید باد اورشویم که بهار در بلخ 5 آنشکدءة زر نشتی نیست‌و این ههان نوبپاره 
پرستشگاه نامور بودایی است نگاه کد به بشتہا جلد ۲ ۳۶-۳۳ 


وس ودامین چاپ تپران ص۱۱۰ 


۸۳ ! ش‌ 

فرا پا فروبا E‏ کک - حرا 2 خورا ۳۳ راد » ِ 1۸ ایناهمان‌فر نبغ 
است » شی که پاب بگاهش د کاریان فارس بود. این نام از دو دازه قوس بخ 
در آمیخته یعتی فر 1 ۳1 دی 0 حره E‏ ندگار ناکون این و اژه برخی‌از 
مادسی باستان د برحی دیگر از زبان اوستایی ہما رسیده است فرنه 121081 در 

۽ 

پارسی وامىة ن“ دور وار س ی ره شده : که و رنه Xvarnah‏ در اوستا » در فارسی خره 
با حوره شده a‏ ۱ 

آذرفرنبغ همان است که ابوربحان بیردنی در انارالباقیه » اذر خورا 
یاد کرده و در سخن از ماهپا دحشنهای ایرانیان گوید : « روز سیام از بیمن ماه 
را که انیران روز باشد » در اصفهان ابریز گان ) افربجکان * خوانند یعنی‌ریختن 
اب و این نام از اینرو است که درروز گاد پیروز نبای انوشیروان بادان نبادید و 
مردم ابران دچارخشکسالی شدند پیروز درین سالا باژوساو از مردم نگرفت و 
درهای گنچینه‌های خودبگشودو | نچه از خواسته (اموال) در أتشکده‌ها بود ؛ بمردم 
وام داد وهه را مانند بدری که فرزند خود را بنوازد » بنواخت » آنچنانکه شین 
درین سالا از کر شی تمیق نگاه برد باتشکدء نامیردار اذرخور ا که در 
فارس است اندر آمد › درا نجا نماز گزارد وستایش خدای بچای آورد ودرخواست 
که این گزند دا از مردم‌کیتی بگرداند . ہس از آن بسوی آنشدان ( کانون ) روی 
آورد ٤‏ دید € مانان ۳ ۵ ربدان که سرآمون 1 ردان ارستاده دو دند ¢ آن در‌ودی 
که باید از برای پادشاهان بجای اور از بر ای او سای نیاو ردند » برو( نزد 
سه باردسی و بازوی خود گردا گرد أن زبانه بکردانیف و ال دا سینه خود تزديك 

نگاه کنید به یادداشتهای گاتپا ص ۳۹۰ شمارة ۲ 

عالبی واژه «فر» را چلین ن تعر یف کرده : وشماعالسعادة الالية الذى قال له 
بالغارسيةفر ایز دی نگاه کنیدبهفرراغبارالفرس وسیرهم بکوشش زوتبرك 20)28 
پاریس ۱۹۰۰ ص ۷ 

خاور شناس دانشمند بیلی آنچنانکه باید از فره اه۴ سغن داشته است : 


Zoroasiriam Problems In The Ninth - Century Books by H: W. Bailey 
Oxford 1943 ۰ 1-77 


آذرخش - نفت ۸۳ 
کردبااینکه آن زبانه بریش وی‌رسید؛اها نسوزانید. آنگاه گفت پیروز خداوندگارا 
همه نامم‌ای‌تو فرخنده است » اگرفروتباریدن بخشایش باران از کناه من ونهاد بد 
من باشد » مرااز آن ‏ گاه ساز تامن خود دا ازمیان بردارم واگراز چیزدیگراست 
از آنیم مرا و همه مردم جهان دا بیاگاهان » خدایا بخشایش بادان خود دا از ما 
دریغ مدار سپس پیر وز از آتشدان دورشد واز گنبد بیرون رفت دب د نبکاکه تخت 
مانندی است وکوچکتراز آن » اززر ساخته شده » بررنشست . دسم چنین بود که در 
آعشکیةبزركت يك دنبکا از زر مینپادند و هر آنگاه که یادا بدانجا اه 
بروی آن مینشست . پس از آن که پیروز بنشست ‏ نگهبانان دهیربدان برا د گرد 
تن و آنچنانکه در تن بادشاهان بود؛ بدو نماز:ردند و درودگفتند > بىروز 
با نان گفت چه سخت دل و ستمکار هستید که‌آنگاه [ بنزدیکی] ا درود 
بجای‌نیاوردید »انان بدو گفتند چون در آنگاه‌نزد یادشاهی بر تراز تو استاده بودیم 
دوا نبو د که ادب فرو گذاشته » ترانماز بریم ۰ پیروزپاسخ آنان دا پسندیدپس آنگاه 
انشهر آذرخودا اف افك » بسوی شهردارا روی آورد تا بجائی رسید که اکنون 
درین روز گادما درفادس آنجا را روستای کامفیروز خوانند » در آن روز » آنجا 
بیابانی بیش نبود و هیچگونه آبادانی نداشت . همین‌که رور با نجا رسید » ابر 
ور خواست وباران فرو بارید بارانی که تا نروز مانندآن دیده نشده بود نچنانکه 
سراپرده پادشاه دا آب فراگرفت . از دیزش این بادان » پیروزدانست که درخواست 
و تیاش وی بدر گاه حداوند بذیرفته شد ءاتکاه ساس بجای آورد و بمردم پینوا 
چیز بخشید ویزم شادما یا واه واز آنجاییرون ترفت تا در آن سرزهین روستای 
بزد کی بنیادنپاد وآ نراکامفیروزنامید. پیروز (فیروذ) نام ادست وکام بمعنی‌خواست 
و آرژواست بعنی‌بیروز دراینجا بکام خود رسید. 

مردم ازحوشی وشادی که بآ نان روی داده بود » بروی بایدر ات باشردند 
واين آیین تا بامروز درایران بایداراست ۰ ازینرو است که درهمه جا و در اصفوان 
غیزبیاد دوزی که برایرانیان بادان فرو بادید جشن میگیرند. 


۱- نگاه کنید باًارالباقیه چاپ لیبز يك ۱۹۲۳ ص ۲۲۹-۲۲۸ +4 


۱۸۴ | قش 
بر ذ ین ههر کرد گلشن ذفردغ لاله کوئی آتشکدذبرزین‌است 
) ابو الفرحردنی ( 

درمیان سه آتشکده نام ردار ار » دربایه سومین بشماد رنته و آن 
آتش‌نگهبان کشاورزان است آذر برزین‌با آ ذد برذین مورییش از آذرفرتبدرادبیات 
ما یاد گردیده است . 

در آتش بپرام تباش درباره 7 از کوه ریوندیاد گردیده ودر گزارش‌بپلوی 
همین پاره آمده : « جای آذد برزین در کوه دیوند است . کار آذد برذین عبر 
کشاورزی ( داستر پوشی ) است » از باوری این آتش است که کشاورزان ( داستر 
یوشان) در کار کشاورزی داناتروتخشا تر و پاکیزه تر ( شستك حامك تر ) هستند 
ويا این آتش بود که گشتاسپ برسش وپاسخ کرد 9 در دو سیر دزه کوچك دبزرك 


درپاره ٩‏ که‌از أذریادشده‌از کوه‌ریوندنیرنام ارده شه با کر ازینرو که پایگاه 
سم اف ۲ 
آذد برزین ههر بود 
۵ پیروز ( فبروذ)بسریزد گرددوم نوةٌبهر ام گور‌پدر بزرك| نوشیروان درسالهای 
۹ - ۶۸۳ میلادی پادشاه‌ی داشت درروز گاراو که بگفته طبری ومسعودی ۲۷ سال 
پادشاهی کرد » هفت سال باران نبار بدو ایر ان‌دچارخشکسالی سخت گرد ید. درهمه نوشتهای 
ثار یخی ازاین خشکسالی باد گر دیده است بگفتة طبری و بسپاری از نویسند کان دیگر 
کی از گرسنگی نمرد جز يك تن دررو سای ارد شیر خرة فردوسی نیز ما نند نو ند گان 
دیگر گوید که پیر وژهتایش و نیایش بجای اورد تا خداو ند بخشا يش باران ۳ مردع 
فرو بار بد اما دداین نوشتها ۳9 ا ندازه که نگار نده د بده این یاوش در آتشکده آذر- 
فر نبغ یاد نگردیده است . 
نگاه کنید 4 تاریخ‌الامم طبر ی جاپ قاهره ۱۳۵۷ جزء اول ص ۰۱۲ - ۵۱۳؛ 
تاریخ‌الکامل لین اثر چاپ قاهره ۱۳۰۱ جزء اول ۱۷۹۳ ۱۸۰ ؛ مجمل‌التو اد بخ 
مر ان ۸ ص ۰۷۲۱ شاهنامه چاپ بر وخیم جلد ۸ س ۲۲۱۸ - ۲۲۹ 
9-نگاه کنید : The Nyaisches or Zoroastrian Litanies by M. N. Dhalla‏ 
New York 1908 0۰ 150 ~ 154‏ 
و نگاه کنید تخر ده او-تا گر ارش نگار نده ص ۱۳۱ . ۱۳۲ 
۲ - خرده اوستا ص ۱۹۹ 
در بارة کوه ریوند ومعنی لنظی آن که شکوهنده است 4 نگاه کنید به شتا جلد 
دوم ص ۳۳۰ و به یادداشتهای کاتها ص ۲۰ 


فخ مان ۱۸۵ 
گفتیم (س۱۷۹) ابن الفقیه در کتا‌البلدان از سه ا تشکده نامبردار باد ک رده 
و از انا آذر گهسپ و ۳1 9 ریخ وخ بردین مهر اراده کرده است . ا 
( ابو علی احمدین عمر ) در کتاب الاعلاق اللفیسه که درسال۲۹۰هجری نوشته شده 
آددده :* ابرشهر دادای ۱۳ رستاق (س دوستاك ) دچپارطسوج (- تسوكس تسو) 
نی یل اسک ری ییاد آن عرازطنوج ا 

ی ای کی ار تافايسه. ]فیک نوک کم ار "تیاس 
« بودژین هیتر “ برميخوريم دبرخی ازا نېا را باد کردرم : تدهش فر گرد ۲ بار 
۸ و ۳۶ فر گرد ۱۷ بارة ۰۸ زادسپرم فر گرد 1 بارۀ ۲۲ و فر گرد ۱۱ بار؛ ۸ و 
۰ بومن بشت فر گرد ۳ پارة ۳۰و ٤١‏ «جزاینها » ازهمةٌ این نوشتها بخوبی پیدا 
است که اين اتشکدة کشاورزان در خراسان و تابگاه ان بر بالای کوه زیوند ور 
ابر شهر یا نیشایود بوده با اینهمه بیدا کردن و برانة آن امر وزه رر إن سرزهین 
آسان لست ۔ 

تة دقیقی در شاهنامه » کشتاسپ ,س از بذیرفتن وین زدتشت » نخستین 


| تشکد,ای که شناد نهاد 6 آذرهپر بردین بود 


:س 1 زادهگشتاسپ برشد بگاه فرستاد هر سو بکشور سیاه 
براکند گرد جپان موبدان نیاد از بر اذران گنہدان 
a‏ ۳3 7 ا 1 ۲ 
:دست | ور هر بردین نهاد شور تکرش جه اين نراد 


شین مهر که بجع E‏ ار است ۰ نام کسانیه م ووه » چنا € در وهی 


۲ : ۳ 
از ناموران در ايران باستان نسب و فر نیخ خواندو میشدند 


۱- اعلاق اللفیسه چاپ لیدن۱۸۹۱ ص۱۷۱ و نگاه کنید به : 
Eransahr Von J. Marquart , Berlin 101 74 .‏ 

۲ شاهنامه چاپ بروغیم جلد > ص ۱٤۹۸‏ شەر ۵۹ - ۱. 
۳- درمجبل‌التو ادیخ ( ص )٩۹٤‏ :رز ممر نام کی ازدسران روز گار اردشر 
پایکان بود . دربار واه « برز > نگاه کنید به یادداشتهای گانها ص۱۵۸ شمارة ٩‏ . 


A‏ آتش 
درم واه ابش یفرشا فان آ در O I‏ مت از 
دو آتشکده دیگر در نوشتهای پشینب ان باد ۳ دیده است ودر نوشتم‌ایدانشمندان 
پء اتشكدة بادشاهی 
ایران بوده د چیزهای بسیارگرانبما در آن انباشته شده بود » این است که یکی از 
پرمایه ترون کنجینه‌های ایران بشمار میرفت . در اریخ بل آشکانبان و ساسانیان 


زود گار ما ار از 1 ن‌سخن‌دفته است ۰ چون | ور گه 


بسابنام این بر ستشگاه بزرك برمبخوریم . 

ا گرفراداسپ که‌یاد کردم( ص۹ ۱۳۷-۱۳):شپری که دیو کاسیوس Dio Cassius‏ 
RS EG > E)‏ ادن کسصنسب 
باشد ء شر ی اق که E E‏ ەن« Ato‏ با ذر بایجان ورسال 
۰ بش ازمیلاد » درحنك فرهادچہارم اا »در نوشتم‌ای استرابو «طوعt؟‏ و 
بلوتادخس Plutarchos‏ )€7 _ ۱۲۵ مبلادی ) و چندتن ازنویسندگان دیطر ناد 


گردیده اس : 


عکس‌هوائی از ویرانه‌های تخت سلیمان 


تخت سایمان VAY‏ 
جای این شېرد اکر وهی ازدانشہ:دان خاورشنای همانو یر انه تخت سلیمان 
el‏ ور آفزناسجان دانسته‌اند" گفتیم (ص۱۲) این یرنه در بض میلی جنوب 
شرقی دریاچه ارعیه در خاك افشار افتادم است . ,وب 1۵۲6 تخت سلیمان را در 
تالا کوهی را وراه به بلندی ۸۰۰۰ بی («400 2۱ = 160۱ 800)یاد کرده که 
ازسوی مغرب ددیکصد میلی زنجان و ۲۰۰ میلی جنوب تبریز و ۱۲۵ میلی جنوب 
شرق داچ زمه اتادهانسیم: ۲ 
همین شهر است که درچند سده‌یس ان اوس با ناء هرا کلیوس 
Heraclius‏ (مر قل) امر اتود بیزاتس (رم سفلی) در سال ۲2 میلادی‌بگشود : 
خسرو بر دیز درهنکام رو او ردن‌هرا کلیوس‌بار منستانو یس از آن‌بآذر بایجان» 
باچیل هزار تن ارسباهیان خو ددر گنجك (بایگاه اؤ ر کشنسپ)بو د . چون ‌دوسردار 
بزرك دی شپروراز وشاهین نتوانستند بیاری برسند » ۳ درسال ٦۲۳‏ از گنچك 
ورگا ر تاق وش ودره دک و رشان وار سا به سیون شاف ادر 
فوریه۱۲۸ شیردبه پسر نابکارش اورابخواری درز ندان کشت " 


Theophanes wilh‏ تاریخ‌تویس بیزانس(۰ ۸۱۷-۵عبلادی) درباره‌ثروت 


۱- درپاسار گاد (دشت مرغاب) نیز صفه‌ای «تخت‌سلیمان» خوانده میشود 
نگاه کد کاوشهای دو ارده اله بنگاه عامی تخت مشک نکارش علی‌سامی جلد۲ سال 
r٠‏ ں۲۹ درەمان دشت «رغاب گور کورش « قر مادرسلمان» خوانده‌میشود ودر 
میدان نفتون» یکی‌ازمر کرهای نفت‌خوزستان, ویرانه بررك بك آ تشکده زم‌جدسلیمان > 
نامد ارد. درەمان نزدیکی تخت سلیمان کو هی است که ز ندان‌سلیمان‌خوا نند كاه تب 
Athãr _ Ê Iran Tome III « 1938 ۰‏ 
Bulletin of the American Institute for Iranian Art and Arch_ ۲‏ 
aeology: June 1937 : Graltempel Von Ringbom S. ۰‏ 
(۳ ۳ دستگرد در 1 ژانوبه تست هرا کلیوس اوتاد نگاه کنید به هر مزدنامه 


س ۲۹-۲ 


۱۸۸ آآش 
ها کا مك نو شته: گنه ین بر ستشگاه همانند گنجینۀ کرژوس ۴٥5‏ بادشاه 
۱ 

لیدیاست 

خسرهیرویز درهنگام بیردن دفتن از کنجلك » کنچینة گرانیهای آذر کشنسپ 
«حوداتش جاودانی ۱ نجارابا خود رد 7ا بلست دشمن يفتك ۰ انچنانکه یاد کردیم 
(ص۱۷۸) اتش فرنبغ‌را ایرانیان بانزديك شدن گزند تاز بان تکاربان؛ دوبخش کرده 
پخشی دادرهمان‌برستشگاه گذاشته و بخش دیگر را در اتشکدهای فسا وبیضا 
فرونهادند تا ان تش بکسره بدست دشمن خاموش‌نشود . 

همچسین یزد گر دسوم 6 سین ب اوشاه ساسانی س از تست ايرانیان در 

ناو ند در سمت ویکم در رت از ز تازیان » یه ری آمدو اش باستاه از کیت هر 

ایبرانیان 1 نرا بزرك ممداش ملد » از1 زا برگرفت وسالها در سر های فادسو کرمان 2 
صرستان باخود همر اه داشت ۳ اینکه ارا درسردهین مرو در کاخی فرو نهادوخود 
ددهمان هرز وبوم ددسی‌ژیکم هجرت کشته هم 

هرا کلیوس بالشکریانش و گرده انیوهی ازباران ترك دخزرخویش که شماد 
آنانر ارو هم صدو بیست‌ه زد ان باد کر دهاند» بشهرمقدس گنجات در آمدند. | ن‌بایگاه 
باستانی بغارت رفت داندوخته دیرین ان بدست دشمن افتاد و اتشکده کیتسال 
اذر که کش ب وبران گردید . میتوان گفت باخاموش‌شدن 1 تش شاهنشاهی ابر ان»فرةٌ 
ایزدی از ای ان‌دوی بر تافت وزمینه تاغسونازمازیان‌ودایران‌هموار گرد یك. 1 ری کت 
ایرانبان از ردمیان یکی از اسباب شکست | نان است ازعربهای گرسنه و برهنه. 

سہاه هرا کلیوس ا زگنجك بسوی مشرق » ب#پری که انرا نویسند گان‌بیز انس 
تیرهایی نھ« ط116 نوشته‌اند .درآمدند » اتشکده انجا را نیزسوخته » از 
مان بردند 1 

بابدییاد داشت» ده‌سال‌پیش‌از افتادن کنجك بد‌مست هراکلیوس عیسوی کیش 0 


١‏ کر زوس درسال ٥٤۷‏ یا٦٤٥‏ پیش ازمسیح از کورش شکست یافته » لیدبا 
بدست ایرآنیان اقتاد . نگاه کنید به‌هر مز دنامه س ۲۵۶ 


تخت سلیمان ۱۸۹ 
درماه‌زو ئه ۱ماادیاورشلیم( بیت‌المقدس) بدست شهرو داز سر دار نامی‌خسر و پر دیز 
کے دہ شد دچلیبا» داری که دربالای آن <ضرت عیسی جان سپرد ونزد پیروانش 
گرامی‌ترینباد کاریاستازاوازادرشليم بتبسفون‌فرستاده‌شد وازافتادن صلیب‌مقدس 
بدست زد تشتیان» شوری از جهانعیسوی بر خاستو آتش کین‌توزی‌تر سای ان‌درهمه‌جا 
ژبانه کشید. از همين اتش است که خان ومان ایر انیان‌سوختن گرفت و بادز بدن‌تند 
بادی از دیگزارهای عر بستان» باخاك بکسان‌گردید. 

نوشته‌اند که ایرانیان اورشليم دا غادت کردند ومزارعیسی دا سوزآنیدند و 
۳9۰۰۰ روه گرفتند که ور ميان آنان پیشوای بزرك » بطرك ر کر با 200۳ بود 
و گروه انبوهی ازعسویان بدست‌برودیان کشته‌شدند . 

باید دانست که بهودیان فلسطین کینی ازرومیان درول داشتند وازرشم-ان 
دبرین عرسویان‌بودند. تون او اران واش کرو ه انبوهی ازا نان‌درمیان اشکر يان 
شهر وراز ی دن در اهنمایی‌میکر دند» در سدادی که از ابر انبان‌در ار شلیم‌دفت» 
آنچنا € نویسند ده اف نوشته‌اند » بهودبان دست‌داشتند واینچنین‌اردشمتان 
در ین خود کین‌توزی کر دند : 

نگفته‌خو د بسداست که جنگاو ران‌هرا کلیوس درشیز» شهر مقدی‌مزدابرستان 
که تک اورشایم ی برستان است » وه بایدرفتار کرده باشند. درین کین 
مورف اھر یی ان تاه یاوه که از ربا یک هاا پور ابر انان بود ی او 
سالبان بلندس افرازی فرور خت رخاموش‌شدن‌فرو ع ایزدی‌راور ان کاخ باید ا غاز 
سبه‌روزی ایران شمرد ودیری نبایید که عرب از پیر سیدوتمدن دیرین‌ایران یکسره 


برباد رفت . در نامه‌ای که هرا کلیوس پیروزمند به سنا فرستاد و ان دا بزودی باد 
۱-نکاه کنید ه7 
Histoire De La Palestine Par Rappoport , Traduc ۰ Franç. Par‏ 
Roth, Paris 1932 p. 160 162 :‏ 
Leipzig 1879 S. 505 ;‏ و Eranische Alterthumskunde Von Spiegel ۱۱۱ band‏ 
Grundriss Der Iranischen Philologie, ۲۲ Band S.5435 .‏ 


ون 
خواهیم گرد » چنین نوشت : « خسرد خود خواه و دشمن خدا از تخت پادشاهی 

امیر انور رانس در کنجات نقش ونگاری‌از خسروبرویزدید که‌در زیر کدی 
سیهر ۱ سا جای داده بودند ودر گرداگرد ان ؛ تصو :ر هاییازخورشیدوماه‌وستار گان 
وفرشتکان نمو دار بودند» درین سیهر سا< یکی چرخ وابزادی بکار گذاشته بوږ ند 
کھ تک تندر (زعد)هیغر ید و دترخش( برق) سان مدر خشید 
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کف (ص ۱۳۸) مسعو دی کات التنسیه» اینگونه آ ثارشگفت انگیز گنجك 
دایز یاد کر ده‌است . 

درست‌است که گنجك از گز ندهر ا کلیوس‌بر کنادنمانده» فان گرد دو یغ ارت 
رفت » اماچنین مینماید که این دد ديرن بزرك وا ادا تایاکش ون ان بکسره‌از 
میا رفت زیراکه هرا کوس 6 سس از چندی که دیکر باره با نجا بر اشت» نامه ای 
بسنافر ستادهو در ین نامه که درعید خمسین ) Pentecûte‏ ( سال 11۸ لادی در ۱ نچا 
Hagia Sophia (‏ ) خوانده شده ءکوید : «بازسه هزار اند رز کجات بریاست». ور 
همین شمر به د که بیشنهادسازش‌شبرو به (قباددوم) بههر | کلیوس ر سیک یخی ارشرطہای 
این‌صلح بر تیا بر مقدس‌بوو. خود شمر به دس از چهارماه تاد شاه سک از 
بیمازی طاعون مرد . صلب درع۱ ستامیر ۳۹ بانشر یقات خاصی از بایتخت اران 


بکشود خود فاسطین ۵ گت 


این میهمان ارجمند پس از بسر بردن پانزده سال در کاخ تیسفون ای 3 
اه بود 6 باهمان عالاف سیمیق‌خود» دست نخوزر ده باورشلیم بر گشت:برفر ازهمان 


و و 


بشته میهن‌ خويش (جبلااجاجاة Golgotha‏ ( بر افر اشته‌شد. 


گذشته‌اراینکه‌درتار خساسانیان بسار هش وناب ار | فر گشنسپ بر میخوذیم. 
درطی نوشتهای رم وبیزانس‌هم در سخن‌ازجنكهراکلیوس و خسرویرویز » نام گز 


Gaza‏ با گر ك Ganka‏ و کنزك عامعدمه یاد گردیده است که همان گنجك باشيز 


پایگاه اشکده شاهنشاهی مراد است . 


تخت سلیمان ۱۹۱ 

کفتم ( ص ۱41( رادلسون ۲٥50«:اسه۸‏ در سال ۱۸۳۸ میلادی یرنه 
تخت سللیمان راد ر اچریا بحال دیده» آن ر اهمان کنات باشیز » شیر آ تشکده‌نامو ر 
او تفس دانسته است . 

ازان تاریخ گردهی از دانشمندان که برخی از آنان راورین گفتاریاد کردیم 
درین زمینه سخن داشته » یشتر آنان ددین سالهای بسین تخت سایمان کنونی را 
جایگاه گزجك باش زدانسته‌اند. | نچه بنامپای کون کون چون قر اداسپ روز Vera‏ و 
كنجك وشیز دجز اینپا یاد کروه‌اند » همه همین وبرانۀ کنونی تخت سایمان راست 
میآید . جزاینکه باید چنین پندادیم که هريك اذین نامها گوبای بخشی از آن‌شهر 
بزرك باستانی ویا! بادی سر امون‌ان است . 

پرستشگاء | ذر یی که در ول دشیز برپابوو » از بخت بدچنان‌فروربخته 
که چیزی از آن بربانیست کاخهاوسراهاوانبادهای وا گون شده همه جای آن‌رژرا 
گرفته‌است . این د بدرازایء ۶۰ مترو یهنای۳۱۰متراصت 

میا کر ووز دیوارستبرک بر افر اشته»آ نچنانکه‌بوپ 6 زر ادیده میب بسد» 
هنوذهم بااینکه رومزارسال ازساخت آن میگنرده دربسیاری ازجاهابخوبی پابرجا 
هاندم‌است. این‌دیوار به بلندی٥ ٤‏ بی‌وستبری۱ بی‌ساخته شده ودارای‌دو درد ازه‌است . 

ابن دیوار که‌بدرازای سه چم‌ارم يك میل گردا گر دتخت‌سلیه‌ان‌را فراگرفته با 
سی وههت بشت بند» استو از گردیده است . دریشت همین دیواراست که انتنیوس در 
سال۳۹ پیش‌امسیح (گویا درماه اوت بوده) شکست خورد . 

درمیان این دز دریاچه‌ایست که هماره بکسان سرشار استدازيك‌سرچشمه 
جاودانی که ازتك رریاچه میجوشد پر میشود . آب این ددیاچة بسیار رف برنك 
آبی آسمانگون ۰ شیرین و کواراست با اینکه با برخی نمکهای کانی در 


آمیخته است . 


۹۳ اشن 


عم 


این اب از دو جوی سر آزیرشده » درذبلندپیر امون ان‌پشته را سیر ابدباردر 


۱ ۱ ا 
وهماره خوش وشاداب میدارد ع در از ای این دریاچه۰ ۱۲ و نای آان۸۰ متر است . 
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طرحی از تخت سلیمان وشیز از وپلیر عمط۷/:۱ 
زرفای ميان درباچه بصد متر میر سد و کنارهایان شصت متر است . 
۹ے نگاه کد به: 
The Illustrated London News , February 26, 1938‏ 


درصفحه ۱۳۷ همین نامه [ نچهحمد ايله مستو فی در بار هان بشته( تغت‌سایمان )و در یاچه آ نآورده» 


یاد کردیم . 


آخت سلیمان ۹۳ 

این آي که هنوزاز بك سرچشمه جاددانی‌میجوشد ما ند انش بر ستشگاه ] چا 
که از یك سرچشمهُ جاووانی نفت هماره زبانه میکشید » هردو از شگفتیهای آن 
سرزمین بشماز اند . 

این یك هنود مانتدبارینه » روان است و آن دیگر ىدر گاهی‌است که‌خاموش 
است.این‌دد باچه همان‌است که یاقوت نةل اژهسر ین المهلهل آن را باد کرده است ۲ 
و ار درهمین نامه (ص ۱۳ - ۱7۷) آوردهارم ۰ 

سگمان بشته‌ای که بر ان ویر انه تخت سلیمان دنه وه یی ار کهنترین 
بناه‌گاه‌هاد آ شیانه‌هاک‌ر دم ایران‌زمین‌است»چه‌با کاوشی که‌يك هیئت ا یکابی‌در 
کو شدای از ان کر ده چیزهایی از ا اك هو :دا شده که گو بای سه هزار 
سال ا ش از سج ست - بگواهی تاریخ وخود آتادی که رخ پشته برباست ¢ 


رات سایمان تاسده پانزدهم میلژدی نیز کم ودش El‏ وم ردهی‌دز 1 تجحامیز امس ل 


از 1 یاس مت ابوان 1 باقاخان (1۸۰-10۳ «جرعا ( مە ر هلاکو از بادشاهان مغول ۰ 


١‏ عین عبارت ابوداف مسر بن المهامل‌الهزرجی درد الر سالةالا نیه> این اس 
وهذه المدینة یحرط بها سمورها بیعيرة فی‌وسطما لایدرك له(غود)... 

رسالهالنایه را زکی وله درسال۲ ۱۹۲ مبلادی در کتا بعانه آستان رضوی در 
بك نس خهای برد | کردهاست.متن در بی آن با تر جمه| نکایسی و وضیعات باهتمام ینود مکی 
مچاپ رسیده‌است : الرسالهةالانية لابى داف هسر بن ال ملم لالاز ر جى .-اعتنی پنشرها 
و . میئورسکی‌قاهر» ۱۹۵۵ 

بش اذ اشر ان رسااه » همین و در ك گفتار سار سودمند ‏ در ن‌از 
جنگم‌ای رم و زا س در آذر بایجان > تحت سلیمان راهم ,تفصیل باد کرده است : 
Roman and Byzantine Campaigns in Atropatane by V. Minorsky‏ 
in Bulletin of the School of Orieatal and African Studies (BSO AS. J]‏ 

Volume XI; 1943 _ 46 P.243 _ 265. 


4۴ آتشس 
ویرانه این ابوان 5 کاخ‌که تسم خوب ھ_انده نموداز سر گذشی دوران اخیر 
| ات ,کادش ورا تجا انچنان نبوده که | اند ی روز گاران ماد وهخاملشی 


۱ 
ودست ۱ وک 


تشت‌سایمان_د بو ارها ی‌شین-عکس از بوت Pope‏ 


سزادار امت بان سر زمین که روزی زیارتگاه نبا کان مابوده » بیشترتسوجه 
کنیم E EISEN‏ بی‌بپره نخواهیم هماند ۰ 
آزهمة روز کاران تاریخی ايران باید آزاری درسینه آن خاك نهفته باشد . بناسنتی 
ال و 
بکوه سبلان رفت وچندی دوداژ مردم زیست کتابی آورد بام ابستا تین 


3 نگاه کنید به‎ - 
Graltempel Und Paradies Von Lars _ Ivar Ringbom, Stockholm 
1951 5۰ 86_108; S.229 u. 291 u. 295 ۰ 
Feuerpriester in KJeinasien Und Iran Von Stig Wikander, Lund 


1946 S.188 _ 175° 
Persia Past And Present by Jackson. New york 1900 ۳ . 124 3 


: نگاه که به‎ 2 
Zoroaster « The Prophet of Ancient Iran by Jackson New york 
1901 p. 195 und p. 2 ۰ 


خت ساد مان ۱۵5۵ 
در يك سنت دینی که در دښکرو باد گرديده بك نسخه از اوستا که روی نوستها 
نوشته شده بود در همین شیز پا گنج تعیب ان ۹۵۱۸0 1 _- Ganj‏ در اشکدع 
تا ۱ ۰ : ۳ 
اذرگشنسپ نگاه‌داری هیشده و نسخه دیگردردژ تمشت فارس . ازا نچهگذشت 
تیک صلیمان ا دی ایرانمان ومعپون مغال‌است وار هر ر كاز روز گاران‌تادیخی» 
چون ماد وهخامنشی واشکانی وساسانی » گویایداستانی‌است. این‌تختگاه که‌ددین 
سالهای اخیر اهن لیمان بازخوانده شیو » بنام کیخسرو براژ ندواست ¢ جه در داستان 
ملی ما 1 نچنان که در شاهنامه هر و آتش‌کده ۳ نا را سی افکند 
TOF‏ | ف ودف ویر که 
فر رنده جو سند ین سپا , ور 2ر نده رح در سپ ۰ 
۱ -نگاه کنید به : 
Stand Und Aufgaben Der Iranischen Raligioasgeschichte Von Geo‏ 
Widengren , Leiden 1955 5۰44 ۰‏ 
در بارةٌ آذ ر ۳ و کج شی کان تاه اش بگزارش او ستای نگار نده اد 
دوم شتها: م۲ ۲۵- ۲۱۳۷ 
در , ن گفتار تون بو ن‌بار:» دااران» بر خوددیم » درمروحالذهب سه‌بارآن رابا «الشزه> 
آورده و دره‌جلااتوار بخ( 9۰)نبز آمده : «هوم زاهد اندرغاری € رفتش(افر اساب 
را) برحدود جس واران » چنانکه در ص۱2۳ و۱۵۲ همین نامه‌یاد کردیم اران در 
وفقاز ات و اسبهازسر زین شرزدور اسن . تاکز بر بابد بگفته میتورسکی موجه شویم 
باینکه ددین نام واو عاعافه وحرف تەر ف ال ناشیاه کر فته شده :دراصل شبزوااران 
50 62 بوده ودر اباجا لام بجای راء آمده است : وادران وقره:۷۵ و آن 
نام‌رودی‌امت که نو سند گان رومی درکن از جنك خسرو پرو یز و بهر امچو بین نوشته( ند: 
سرو برو از هماورد خودرا درسال ٥۸۹‏ در نزديك رود وارران شکست‌داد. این‌رود که 
در یونانی )81378 ودراره‌تی وررات ۵۱ ياد گردیده " امروزژه‌تام »غو لیجغتو 
خاهند اما بتر است شمه راست آنراکه اکتون‌سارون و58۵ خوانند 3 همان و ارر آن 


رود تیم بدا نیم. نگاه ک شید به : .247 Roman and Byz. Camp. p‏ 


و به : الرسالةالگانیه ص٠۷‏ 


۱۹1 1 
در امن که کش رز از تخت وتاج چشم بوشیده بجهان دیگرروی‌میآورد ۰ 
ایرانیان بدو گویند: 
همه خاك باشیم اسپ‌تر ۱ بر تدم آذر کوت توا 
درتاریخ اند ایران ك ین بار که نامیاذیر ستشگاه‌بز رك ایرانیان‌ميشنويم 
در نامه ایست که ستم‌فر خز ادأزقادسیه ببر ادرش نو شتو وت کرده دون 
همی تاز نا ۳ ! بادگان بجای بز رگان و 1 اد گان 


«میدون گله‌هر چه‌داریزاسپ بر صوی کو آخر كشب 


نت سلیمان - درواژه جذو بی شیز » عکس از :وپ 


سیون او دو وه 


بح 


در أیین‌مزدسناروان‌جاودانی‌است. ‏ ساذم ر كار تن‌جداشدهبسوی‌جهان‌مینوی 
گراید» بویژه روان مردم راك دیرهیز کاد.س‌ازسیری شدن زندگی» دربار گاه‌ایزوی 
همارم شاروخرم است واز بخشایش دادار مپر بان برخورداراست ۰ ازینرو دد دسن 
ررتشتی > ەر دگان که روانهاشان بجپان خوشتر د بتری در هدنك کر بستن2 
زاری کردن ومویبدن » دوانیست. 

پس ازمرك که‌نزدایرانیان کرد اهریمنی است بماتم کسی بگزاف گر به‌وزاری 
کردن » بسر وسینه ون » موی کندن » ریخ رآشیدن »خاك بسرریختنو بدستیاری 
موی گران ات کوازی ماک اراس بازوافته شای ان کش دای 
نزدبسیاری آزمردم دیگرگیتی ۳ بگواهی نامه‌های دینی آ نان » ازبرای در گذشتگان 
موبه دشیون کردن دواج واشت وستوده بود . 

بایدبیاد داشت» مردمی که مانندایرانیان:ز ندگا نی خوش‌اعتقاد داشتند‌نبایستی 
خودرادر پیش | مدهای‌ناخوش ودک اروت ودر گر به دزاری خود رابیزارازجپان 
ورد گردان ازهستی نشان دهند . ماتم کردة اهر یمنیاست » درییشادسپران‌داختن » 
نشاید؛ شاریبخشایش ایز دیاست » ازان روی برتافتن نبایث . 

بسا درسن‌گنیشته‌ای‌پادشاهان هخامنشی گفته شده : «بغ (خداد ندگار) بزرك 
است اهورا مزدا »کسی که این ذهین بیافرید » کسی که آن اسمان بیافرید »کسی 
که مردمان‌بیافر بد» کسی که ازبرای‌عردمان » شادی‌بیافرید. » 

سراسر تاریخ باستانی ایرانیان و نوشتهای‌دینی آ نان گوباست که نبا گان‌دلیر 
مامردمی‌تبودند که دربرابر کشاکش زندگی بانك بیچار گی‌بر آوزند دخواسته‌باشند 
باصویه وشیون‌خو درا ازننگتا بر هانند . نا گزیر از جدایی باداند کسان دخویشان 


۱۹۸ شیون و مو به 


وهمه کسانی دا که دوست دازیم» اقسرده وانددهکین میشویم وھچ دين و اینی هم 
نمیتواندچنین‌دردیر اازدامهای ماتهز ده بزداید سخن‌درین امت که رشن هنکامه 
اک ورد کش ورو شين ا نز دارا ان کاری‌است ببوده ونامتوده . ار 
درچنین ھن گامه ای خودداری وشکیبابیو بردبادکٍ خود ماتهزده » درمانی نباشد» 
شوه کرش چاد تون گان که‌از برای همین کار ,رورش یافته وەچاس سوکواری رایا 
اشك واه دروغین خود میآرایند » داروی سودمندی نیست . آنایکه خود در آن 
سو کواری داغدار ستاب اهار ا#کریز یو آءکشیدن 4 کاش زخمرلماته‌زدگان 
دامن زن | :ش‌درونی | نند واس . 

انخونه زنان نوحه گر دادرءر اق عداد و دره‌هر هعدده خوانند .مو :هدر اوستا 
آمیوا amayavÃ‏ ام ودر گزارش بولوک(زند) به مويك مد گر دانیده‌شده‌است. 

شیون شاید در اوستاخشی ۷8 باشد که در گزارش بپلوی به‌شیون Bêvan‏ 
گردانیده شده‌است وورزبان‌ارمنی شیو نك مخز اس 

دراوستایی که‌امر وژه‌رردست داریمدرچندین,خش آن شون ومویه‌ن‌کوهیده 
و اهر یمنی‌است» از نهاست در خو د سرودهایه خشور ر رشت : دراهو نو دگات» بسنا 


۱ نند. ۲ کسی که بسوی بروراستی ابد ؛ دودهاند ار او در ایده,بداختی 


۱- دریسنا مات ۳۷ (امونودگات) بند ۲۰ درمتن اوستا ی گادنر 610060 
خشیو قوهیز آمده ودر نسخه بدل مووچ ؛بارتو لومه آزراخشی 641 باد کرده و 
Not, Elend ir»‏ گر فته.ددهن باره است که بجای‌ایر واژهدد بهاوکشبون آورده‌شده 
چنانکه خواهیم دیدهمین »عنی‌در ین باره مناسب میافتد . نگاه کنیدبه : 
Altiranisches Wörterbuch Von Bartholomae 5 p. 4 ۰‏ 
وتاه کد و 
The Divine Songs of Zicathushtea by Icach J. ۰ 0‏ 
Bombay 1951 p. 243 .‏ 


Grundriss Der Iranischen Philologie, erster Band 2.Abteilung 5. 86 
Etudes Iranienne Par [, Darmesteter, paris 1883 1] p . 9 . 


شیون ومو يه ۱۹۹ 
دتیر کر بل دیربا یا وخودش بد وبانك دریغ . ای پیردان درو غ» روز کار تان‌چنین 
خواهد شد ؛ اکر آبین‌تان شمارا با نجاکشاند » 

در سناءهات۷۱ بازه ۷ آمده : « کار ومنش خوب راميستاييم * مش خوب و 
کاررا ميستاييم تابتوانیم فر یرای تاد پایداری کردن وتابتوانیم در شیون ومویه 


خود داری کر دن...» 


در اخستین فر 3 د وندیداو که شانزده سرزمین ایران بزرك برشمرده شده و 


5 


گفته شده که هريك اذ | نهارا اهودامزدا نيك ونغز بیافرید واهریمن بد کنش‌بستیزه 
درهريك از | نجاها آسیبی بدید اورد « از انهاست مرزدبوم هرات که در بار*هچنین 
گفته شده: «ششمین سرزمین که‌من اهورامز دانيك بیافر بدم واهریمن پر گزندود نجا 
اتیب ان و زاری یدید آورد هرات است وبهلند مردمان در | نجاخ ان ومان را*. 
دد هرات رسم بود در خانه ای که کسی میمرد » باز ماندگان ان رارها 
۲ ۱ 
میکردندو بگزاف‌شیون وزاری تروف 3 
۱سدرأین باره‌از بر ایو اژه گر به »سر wتsraska‏ آمده ۰ از مصدر سر سڭ )وهو 
که بمعی چکیدن است . سر شك‌در فارسی بمعنی اشك و چکه (چکر ۰) باقطر ه‌است: 
زان می که گر سر شکی از آن‌در چکدبنیل صد سال مست ب اشداز بو ی آن نهنك (رود کی) 
در بپلوی نیز سر شك srisk‏ کو تن همچنین در او ستا از بر ای‌سر شك یا اشك چئم و اژه اسر و 
وه آمده چنانکه در مپر یشت بارهٌ ۳۸ اسرواذن جوو2ع_ 8۲۵ھ صفت است بمعضی 


اشك ریز . در سانسکر بت نیز اسر و نوھ بمعنی اشك‌است . این واژه درفادسی ارس 
شده و در فرهنگېا بفتح‌اول وسکون ا نی یاد گردیده است . 

در فرهنك رشیدی آمده : ارس با لفتح اشك و تحتین‌رودی‌است. شاعر گو بد: 

/ آهم بود يك‌ستاره درخش آرس‌رابود ارس‌من مايه بخش 

بجای ز اری درمتن‌دريويك ۵ازریوزو0 آمده هرچند در گز ارش پپلوی‌واژه‌ا ی که 
بجای آن‌آورده شده » درست خوانده مشود امااز توضیحی که بان افزوده‌شده بخو بی 
گویاست که ازینو اژه زاری وشبون‌اد اده‌شده‌است, نگاه کنید به : 

Le Zend - Avesta par J. Darmesteter Vol. II paris 1892 ۳۰ ۰ 


.۳۰ #یون ومویه 

وراوستای او گتر که نباگان ما در روز گاد ساسانیان 2 رومت داشت دشتر 
ازین ددنکوهش شیون ومویه بادشده بود چه درنامة پهلوی‌دینکرد دربخش نېم ان 
که ازبیست ويك‌نسك اوستای بزرك سخن رفته و مندرجات آنپادا برمیشمرد در 
بار سوتكرنسىك که نخستین نسك بوده چنین گوید : 

8 فر گرد بازدهم شود فا در بارة شون رموبه تکرون است از بر ای 
در گذشیگان 3 سقزودن بریشانی هرد باك ۰ درجپان فا وق ومویه ۳ در بازه 
فرورد مرد با کدینی.است که سس ازمر ك خواستاد برشنه و افرینگان است نه‌شیون 

۱ 
موه « 

‌ 2 ۰ 

همچنین درنوشتهای دی بپلوی و باز ند د بادسی دوهش سیول و موه 
ببرهیخور یم از أنراعت‌ارداو بر ای‌نامه»ءارواو بر اف د رگردش بپشتودوزخ وهه‌ستکان 
(اعراف) درفصل ٩‏ گوید : 9 نگاه بجابی در دورخج رسیدم که رود بزرك ay‏ 
وتیره روان بود . در کنار ان رود بسا روانها دفروردها دا دیدم که برخی از انان 
تمیتوانستنی از ان بگذر ند وبرخی د 9 بادنج کر ان از ان میگذشتند د برخیهم 
بآسانی از آن میگذشتند»ازراهنمایان خود پرسیدم » اینان چه کسانتدکه اینچنین 
بر اج ابدرانه 6 سردش ك 2 ایزد اذر درپاسخ 4 ابزرودی استازاشك چشم 
مردمانی که اذبرای در گذثتگان خویش شیون وهوبه کر دنه سا . این رود 
ازاکهاییاست که اروا وبیرون از أیین مزدیسناه ریخته شد . کسانی که نمیتوانند 

از این رود ببگذر ند » همان کسا نی هستا که بازماند گانشان» وس ا هر کشان شیو ن 
ومویه بسیار کردند »کسانی که‌بآ سانی از آن گذشتن تواننده‌همانندکه‌بی اذم ر گشان 
۳ نان گر پستند . ایس ر ابجپانیان بگو : ای کسانی که درجهان‌هستید» چندان 
شیون وموبه مكنيد ۶بردن از اين ا A ٤‏ این دنج ۳ دشخوازی اورد 
روان در گذشتگان را“ 


۱- و اژهمست که بیشینیان از کو بندگان ,کار برده| ند ودرفرهنگها معنی گله یاد 
€ 


دردیده ‏ بايد ازر بشه موبه تاش 


۲ بت 2 م 5 > 
باده‌خورو «ستی کن» مستی چه کنی ازغم دا نی که به از" ستی‌صدر آه یکی مستی( لبیبی) 


شیون وه‌ویه ای 
در فر گرد ۶۷ اردادیر افنامه امده : «ا نگاه روان زن‌انی ديدم که سر از 
تنشان جدا گشته و زبانشان همی ونك( بانك خروش دفریاد) داشت برسیدم این 
روانپا از کدام زنان‌هستند » سروش پاكو ایزد ا ذر باسح گفتند : این دوانها ازدنانی 
هستند که درجهان شون وموبه بسیاز کر دند ويسر وروی خود زدند ٩.‏ 
در نامه باز ند منوخرد درفر گرد ششم» ده‌سو( مین ناشاد وناخشنوو برشمروه 
ده » س ازباد کردن زه سرزهین گوید :0 دهمین سردمین ناشاد وناخشنود جایی 
2 ‌ 
درصددر نشرء در ۱٩‏ مده :کسی که تیگ جهان‌شود؛ دیگران دانشایدکه 
بگر بند واندوه‌دار ندوشیونو مویه کنند»چه‌امك چشم‌رودی شووبر کنر گاه‌چینودیل 
نچنانکه روان مرده از ان‌گذر نتواند کردن . برای اكه روان مرده بتواند 
2 : ۲ 
بآسانی اچیئودیل بگنرو » بااماند گان راست که اوستا خوانند ویزشنه کنند » 


۱ بفر کرد 46 مینوخرد به پاره۳۵-۲ همرنگاه کنید 
۲ب بکتاب روایات داراب هرهءزدیار دفتر اول چاپ بمبتّی ص ,۱6 و ص ۱7 
تز نگاه نید , درباره شیون‌ومو بهدردینہای دیگر ناه کد نواژه‌های Jamentation‏ 
و mourning‏ در جلد رو[ کتاب : 
Encyclopaedia of Religion and Ethics , edited by James Hastings,‏ 
Edinburgh 1955‏ 


واژه‌های 
اوستایی - پار سی با ستان پهلوی -پاز ند 
وپارسی 


و 
نام کسایت و جا ہا 


واژه‌های‌اوستابی 
۸ | آیسه‌یشتی 
۱ الثر 
تال اد رپتیتی 
۱۳۰ اثثربه 
۳ اش 
۱۳۰ ائورو نت 
۳ . | ائیر یمن 
o OF‏ 
NT:‏ ائیبی‌جرتیدچه 
۱۹-۰ اثیوباخشتر 
۱۹-۸ انتودوّن 
۳۰ ان جمبان 
۱۲۵ اختی 
۱۳۸ اردوی سورا اناهتا 
۱۳۳ ارشتات 
۱۳۷ ادشتی 
1.۳ ازدی 
o۹‏ است 
۹۷ استوو يذو تو 
۹۸ استی 
۱۰1-4۱-4 اج 
۱۲ اسرو ازن 


۳.۳ 


۹۹ 


واژه‌های او ستابی 


۴ 
اسروشتی ۹ 
اوت ۱5۹۱-۱۸-۷ 
اش ۳۱ 
اھا .۶ 
اشم وهو 2۳-۸ 
اش وهیشت ۷۸ 
اشی ۱۰۳-۰۷۹۰۷۵۲۸ 
او دا ۹۸ 
اسمن ۱۱۱-۷ 
7 ۱۹ 
او ۱۹۹-۶ 
اناهیتا ۱41-4 
انترویو ۹1 
َو توروختوئیش ۸ 
ادب 1 
اور تات ۱۹ 
اوبینا ۹1 
اناد کین ۱۱۳-۷ 
اوړو ندنر ۳۳ 
اوروتمی ۱1۲ 
اور ون o۲‏ 
ار سيج ۳۰ 
اوشت 14٤‏ 
اوشتا اهماگی 14 


اوشتان 
اوش برتی 
او کارت 
اوشتو یتی 
آوشتی 
ااشید ر ن 


۱۰۸-۶ 


خرتو 
م 


خردیم در توش 


و اژه‌های‌او ستایی 


۹۷ 
۲Y 


۱۹ 


۳ 


۱۹۹ 
۱۶ 
33 


۷۲ 


دهم 1 فریتی 

دهم دنگوهی آفریتی 
رتئورشکر 

روخشن 


دود 


۳۰۵ 
۱۹۸-۶ 
۹٩ 
۱۹ 
۱۸۲ 
۳ 
۹۹ 
۳۷ 
۱۹ 
۱۹ 


۱۷۲-۷ 


۳۰۹ 
زروشتردتمه 
ژدندانی 


زروان اکران 


و اژه‌های‌او ستایی 


14 | فرشٌوشتر 
۹۲ | فرشن 
۱۹ فردزنگه 
۹۷ رو ی 
۷۹ فشوشومانثر 
۱۱۰-۶۹ کضوار تیذی 
۹ کخوارز 
9۸۳ کخو ارو‌ئینیه 
۱۹ کرین 
201-۰ کرشور 
۱۲۳ کر ف 
۹ بت 
۱۹-۸ کرب 
۱۹۹ کیش 
۱۹۹ کیذ 
1٤‏ گوش 
1 گنوشوسردت 
۱۹ کیه 
1o‏ هت دنت 
۲ منینی وسنگه 
۷۸ ماثرن 
۷۸ هامر سینت 
1 مر تن 


۱۲۵ 


و اژه‌های او ستابی 


۱۱۰۵۱ 
۱۰ 
۷ 


\oAY 


ر 
هار رشت 


¥ 


۳ 


or 
۶۳-۳۰-۲۹ 
۹. 
3 
۷۹ 
۰۳ 
1۲ 
۷۸-۰۳-۳۲ 
1 


۳۰۸ 


ا سدسلا 
1 ۲ برینگان دهمان 


ایام نرات 


و اژه‌های پار سی باستان 


۱۲۵ 
۱۲۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 
۱۳ 


۱ 


خشتیر باون ۱۳۵ 
دار بو او ۱۳۵ 
مکو ۱۳۵ 
فراداسپ ۱۳۷-۹ 
کورو ۱۹ 


و اژه‌های پهلوی و پاز ند 


۳۰ 
۲۰-۷ 
۱۵ 
\Yo 
۱۷۸ 
۱۸ 


۱۸ 


اکرش ۸۳ 
أربت ۲۲ 
ا ۱۸ 
تس وج ۱:۸ 
1 شتو د o‏ 
اشتود کات ۲ 
اندروای ۹ 
ارديس ۷ - ۱2۸ 
اور سگاه ۱۷ 
اوزد س‌چاد 11۸ 
اویسروتریه‌گاه 


اهنود 0 2*۰ 


7ات 

چم گاسانيك 
چینود ( چینو ت) 
خر همند 
حوارزم 
خوراسان 
خورودان 
خونیری 
دانگاس 

در ند 

دسو ور 
دوك 

ووتك مانك 
دیراپر دوشنیه 


راسپی 


و اژه‌های پهاو یو باز ند 


YY 


۱۶٩۹ - ۰۹ 
o 
۱۳ 
۱1۸ 


۱:۸ 


۳۰۹ 
رایومند ۱۸ 
روستاك ۱۸۵ 
رو شنیه ۷ 
زرتوشتوم ( ذدتشتوم) ‏ ۱۱۵-۲۶ 
زر بدمند ۱:۸ 
رتديك ۷۹ 
زوت et‏ 
۳1 0۸ 
سبنتم د گات ۷ 
ا ۸ 
سرشات ۱۹۹ 
سر وش 1 
سروشادرز ۲۰-۷ 
سروش با 94 
سر وش هادخت o0‏ 
سروش بشت 98 
سور ۱:۸ 
یراق ۷ 
شك حامك ۱۸ 
کو .1 
شیچ ۹۳۹ 
شون ۹۸ 
فراخکرت 6 - ۱۰۱-۹۰ 
فراساك ۱۹ 


تاور 


نبانزد شتان 


و اژه‌های‌پهلویو پاز ند 


۳ نریوسنگ 0۸ 
٤۸‏ نوك بریشنیه 1٤‏ 
۱۸۲ نیازم ۱۹ 
۱۷۸ ور ۱۶۸ 
۱۷۸ ور اش ۱۷ 

۷۹ ورشت مانسر ۱۸ 
1٤‏ وکیگر ۱:۷۲ 
۱۷ وهوخشتر گات ۳۷ 
۲۸ و میشتو اش ت کات( و هیشت و ایشت)۸ ۶٩-۲‏ 
۳ و بچست ۳/۸ 
or‏ ژسیرد ۳۷ 
۱۷۳ ويشك ۱۳۷ 
3 هاونان ۲۰ 
۱۳۹ هاویشت ۳۲ 
۳ هایزم ۱۹ 
+۱۹4 هردار “A‏ 
۳1 همستکان os‏ 
۳ هوشیام 3 
۱۷ تاه ۱۷ 

واژه‌های پار سیو پاز ند 

۱۸۲ آتربان 0-۲ 
o‏ تش ۱۵-۲ 


و اژه‌های پارسی و پاز ند 


۱۸ 


1۴۸ 
۳۱-۰ 
HAN 


اهریمن 


۳. 


2. 


۱۷  )همانهاشرد(یشوخونما‎ 


اهنو د 
اهورامزدا 
اهورایی 

باز 

باژدساو 
بایکان 

بزر کفر مداد 


بزرجفر مداز 


Yo 

Yo 
۱۰۹41 
۹۲۶ 

۱۸۲ 

۱۳۹ 

۳۲ 

۳ 

۱۰۸ 


۳۴ 


وازه‌های پار سیو پار ند 


Ar 
۱۸۵ 
۱۳۹ 
۱-۷ 


۱۸۲-۸ 
۱۸۲ 

۹ 
۱۳۹-۳۸ 
۱۸۲ 

۱A۲ 

۳ 

۹ 


۸۰ 


دودمان ۱۳۳ 
رادی ۹۲ 
راسپی ۷۲۳۰ 
دایوهند ۹1 
رخش ۱۳۹ 
رشن ۹۲ 
روسما ۱۸۵ 
ریوند ۱۸۶ 
زروان ۱۹ 
رند ۳ 
دندیق ۷ 
زوت ۷۲۳۰-۱۹۰۱۲ 
زود ۹5 
سا ۱۸۲ 
س دارم ۳۸ 
سیند میئو 111۴ 
ت ۲۲ 
سروش ot‏ 
سر وش هادخت o‏ 
سور ۸۲ 
شاخین ۹4 
شهر یور ۳۸ 
شیدود ۱۰۹ 
شیون ۱۹۷-۶ 


و اژه‌ها ی پار سی و پار ند ۳۳ 


فر کرد ۳ موبه ۶ - ۱۹۷ 
فرموشیدن ۱۳۷ ۵ ۰4 
فرنیخ ۱۸ میرد 3 
فرو با 3 نابر ٤‏ 
فروبغ ۱۸ تاو ۲۶ 
فرودد ۲ ¥1 ٩۸‏ ك ۱۸ 
فروددین بشت 2 نسودی (درشاهنامه) ۱۷ 
فروهر ِ ۱۳۸ 
قره ۱۸۲ نباگان ۹۷ 
کانو زبان(درشاهنامه) ۱۷ نبساریان (در شاهنامه) (Y4‏ 
کام ۸۳ واستر بوشان ۳( ۵ 2 :۱۸۶ 
کانون 3F‏ واستریوشی ۱۸۶ 
کیود ۱:۶ وام ۰ 
کشور ۳۹ وخشود ۲۰ 
گروش ۹۷ وشنه ۱۳۹ 
کشا سپ بشت ۱۸ و ندبداد ۱۸ 
گوشنك ۹ ویسیرد ۳۷ 
مان ۱۳۳ هات ۷۱ 
مجوس 1-1۲۹-۱۲١‏ ۱1۹.11۷۱71 هادخت سك oo‏ 
مریدل ۳1 هاو ,شت ۲۲ 
مغ ۱۲۰ هرید 1 
مکیدن ۳۹ فتن‌بشت o‏ 
هوید ۰ ۱۲ هوتخشان ۱۷ 


۹۴ 


هوشیام 
هوم 


اہ 


ار ب 


هیر کده 


آذربایجان 
۱ ذربایگان 


سح 


اذدبردین ههر 
ا ذرییجان 

ا ورجشنسف 
آذرخرداد 
1 


ددخره 


۷ پزشنگاه‎ ۳ 
۱۷ ی‎ ES 
Yo 

۳۲ 

فهرست چابها 

هت آفرخش ۱۳۸ 
31 آذرخورا ۹۸۳-۲ 
۱۳ ۱ آ خر فرنبخ (اتشکده) ۱۷۵-۱۷۳ 
۳ ۱۳۹-۷ 
ند آذر گشسپ ۱٤۹-۱٤۷-1٤۳-۱١‏ 


۱۳۶-۸ 
۱۵9 

۱۳۸ 
۱۸۷-۱۶۲۸ 
۱۳۸ 

۱۰-۳ 
۱۳۸ 

۱۳۹-۰۵ 

۱۳۹ 
۱۳۸۰-۵۰ 


۱۷۹-۱۱۵۳-۱۱-۰ 
اذر کشنسپ؟ ۱۳۹-۱۶۰۱۷۳۱۷ 


۱۷۸-۱۷۹۰ 

ادینجشنسف(اتشکده) ‏ ۱۷۰ 
اوقت (درباعه) ۱۸ 
اده ۱۷۹ 
اش نزن ۱۸۰-۵ ۱۸۵ 
اتریتکان ۱3۸ 
اتروتنه ۱۳۷-۸ 
اتن ۱۳۷ 


ارادات ۱0۸ 
اران ۱۵۸-۱۶۳۲ ۱۹۵ 
ادبل ۱۳۹ 
ارجاق 10۹ 
اروش رخره ۱۸ 


اردبیل ۱۱۰-۱۵۹-۱۹۲-۱۵۰-۱۲۹ 


۳-۱ 

اردن (رود) 1٦‏ 
اردویل 5 
ارس ۱۳۷۲-۳۰ 
ارضالجیال ۱۳۹ 
ارمنسثان ۱9۸۱۳۷۵ 
ارمنیه ۱۹۹ 
ادمینیه (دریاچه) :۱ 


۱-۱٤٩۱٤0-۱۰-۱ ۳۹١ ارمیه‎ 


100 


ارمیه (دریاچه) ۱٤٩-۱٤١۱٤۰‏ 


۱۸۳۹ 

اروند ۱۰-9۸ 
اسپروج (کوه) ۱2۸ 
اسبروز (کوه) ۱2۸ 
اسنونت (کوه)  ۱٥۰۱٤۸۱٤۷‏ 
۱۷۲۳-۱۶-۱ 


استوند ( کوه) ۱۹۶-۲ 
اسو ند ۱۹۶ 
آشنو به ۱۵ 


۱۸۳-۱۸۲-۱۶۱-۱۳۲ ۰  ناهفصا‎ 


افغانستان ۱:۳ 
البرذ ٤‏ 
الوند 10۸ 
انجرود ۱۳۷ 
انیران ۱ 


۱۷۲-۱۹۹-۱۹۷-۱٤١  میلشروا‎ 


۱۹۰-۸۹ 

آودویس ۱:۸ 
اوزدس چار(بتخانه) ۱۸ 
ادشیدرن ( کوه) ۱۱۷-۷ 
اوه ۱34۹ 
ایران ۱۷۰ 
ابر انشهر 10 
ابل‌تیمود ۱۱ 
بابل ۱۳۵-۱۳۷-۳۹ 
بارنوا (| تشکده) ۱۷۷ 
با کو ۱۹۸-۰ 
با کویه ۱۹2 


بحبرةالمنتنة 


۳۵ 


۳۹ فهرست جاها 


بدخشان ۱۳۳ 
د ۱2۷ 
برع o‏ 
بر دعه :۷۱ 
بر ذعه ۱ 


بردین (اتشکده) ۱۸۱-۰ ۱۸۶ 
برذین‌مهر (اتشکده) ۱۷۹-۱۷۸ 


۱۸ 

پسوی ۱۱ 
بغداد ۱۵ 
بغستان ۱5۸ 
eS‏ ۱:۲ 
بلج ۱۸۰۳ 
بلوچستان 9 
بهمن(دژ) \ef1e°‏ 


7 ۱۵۱۶۷ 
نگاه کنید به اورشلیم 


یقن ۱۹-۱2 
بیزانس (رم‌سفلی) ۱ 
تون N4‏ 
مضا ۱۳۸ 
ا 11۹-1 
پتیگران ۱۳۸ 


رو ۱۷-۲ 


شتو شتاسیان ۷۷۳ 
كنك 1۷۰ 
پیشکن 10۹ 
تبرماس ۱۸۸ 
تبر یز ۱۹۶-۰ 
توت جمشید ۱۸۷۸ 
تخت‌سایمان ۱2۰-۱۳۷۸ 

۱۶۲-0 ۱۵۲ 
تو کستان 3 
تختو(رود) ۱۰ 
تفتان ( کوه) ۱5۸ 
تلا (دریاچه) ۱۵-4 
تلخ‌رود ۱5۵ 
توران ۱۳2-۰ 
تمسعهون ۳۹ ۱۸۷ 
جیلااجلجله ۱۹۰ 
جر بادفان ۱۳۰ 
جزنق ۱۳۹ 
جغتو(رود) ۱٩۹٥۱٥۰-۱٥٤-1۱٤۱‏ 
جنزه T1۳‏ 
ي 1-1۹ 
چتچست ۱-۱۵۰ 
چست ۹۹ 


فهرست جاها 


چیچسی (تکده) ۱۲۳-۱۹ 
چیچست (دریاچه) ‏ ۱4۶-۱5۰ 

۱۹ 
حلوان ۱:۰ 
خان‌بالیغ ۱۲۰ 
خراد (اتشکده) ۱۳۹ 
خراسان 2-۵ ۱۸۵ 
تخر این ۱:0 
خرداد (اتشکده) ۱۸۱ 
خزر ٩۰-۶‏ 


خسرو(دریاچه) ۱۹-۱۸-۰۱۶۷ 


۱۹۶ 

خذچست ۱۵۰۳-۶۶ 
خواجه (کوه) ۹Y‏ 
خوارزم (دریاچه) ۱۸ 
خوارزم ۱/۵۳ 
خوزستان ۱۸۷ 
و نرس 1 
خاو ۱0۹ 
دارا (شهر) ۱۸۳ 
داراگرد ۱۷۷ 
دجاه ۱۳۵ 
در بزد ۱۹ 


ددیاشور ۱۰ 
دز نیت ۱۹۵ 
وست‌گرد ۱/۸۲ 
دشت مر غاب ۱/۸۲ 
دهخوارقان 11 \o‏ 
دباوه ۱۷1 
دور ۱۹2 


رضائیه(نگاه کنید به ارمیه )۱6-۱۳۹ 
دوس E x‏ 
دی ۱۷ 
ریوند ۱۷۳-۱۱۶۷ ۱۷۵-۱۷ 


۱۸۶ 2 ۰ 

زره ۱۰۷ 
رمل (در باچه) ۱:۸ 
زنجان ۱۸۷۲۱۹ 
زندان سلیمان AY‏ 
( میسن ۱۳۸ 
سائینی ۱۹ 
ساره ۱/۱۰ 
سارو 1۹0 
سادجبلاغ ۱:۱ 
ساوه ۷۹ 


سبلان ۱۹۶۱6۷۶ 


۳۷ 


فهرست جایها 


۳۸ 
ستودیق ۱۳۷ 
ستویس ۳ 
صبوت (دریاچه) ۱ 
مراتذیب ۱۳ 
سراد ۱9 
سراه ۱۹ 
سق ۱۵ 
سلماس \of_1io‏ 
قاری ۳۰ 
سمیاس ۱۳۹ 
صوبر(در یاچه) ۱2۸ 
سولان ( کوه) ۱۷-۵ 
سود ۱۹2۶۰۱۵۸-۲ 
میستتان ۱۸۸۲ 
سیسیمترس ۳۳ 
سیلان ۱1۳ 
] (کوه) ۱۷ 
شاهی ۱۶ 
شروان ۱4۳ 
شودور با ۱۶-۶ 
شو ۱۳۳-۳۱ 
شیچ ۱۳۹ 
شیز ۱۶۰-۱۳۹۱۳۸۶۹ 


۱11-114-11۷-111 111-1 
۱۹۶2۱۸۱-۱۹۰۱ ۱۵۶ 


شهردور ۱۹۹ 
صوفی‌چای ۱۵ 
طیریه ۱9۹ 
طروح 104 
طسوح ۱۹ 
طلا(دز) ۱۶ 
طین ( کوه) ۱۳۸۹2۹۷۷ 
عر ان ۷۱۹۰ 
غزنه ۰۳ 
فادس ٩۱۸۲-۱۸۱-۱۷۷۶‏ 
فرا (اتشکده) ۱۷۷ 
فرااسپ ۱۳۷۲ 


فراخکرت (دریا) ‏ ۱۰۱-۹۰2۶ 


۱۹ 

فراداسپ ۱۳۲ 
فراذه‌اسپ ۱:۰ 
فراهان ۱۷۳ 
فردجان ۱۳ 
فرزدان(دریاچه) ۱:۸ 
فروبا (آ تشکده) ۱۳۸ 


فرد بخ (اتشکده) Y۸‏ 


فارس 


فوجیيامه (کوه) 
فيضا باد 
قیرماددسلیمان 
قادر (دو د( 


قزدین 
قفقاز 


کابلستان 


کاریان ۱۷۸-۱۷۷-۱۷۵-۱۷-۱۶ 


کاشان 
کامفیروز 
کبودان 
کبوذان 
کبوذان(ددبا) 
کبوت 
کردستان 


کزن 


فهرست جایها 

۱۸۸ کلبادگان 
۱۷۸-۷۵ کرمان 
۱۹۰۵ گربادگان 

گرکان 

e 

‘re‏ گرك 

۱۸۷ کلبایگان 

۱99۵ کناباد 

E ۰ u 

۱:۲ گنجك 

۱۷۰ 

۱۰ 

۱۳ گنجه 

۱۷۳ گنج‌شیچکان 

كنزك 

1۸۱ کو گرچین 

۱۷۲ گوگملا 

۱۸۳ گیلان 
۱22-۳۹ کیلان (دریا) 

N‏ لارستان 
۱۵-6 لوط (بحر) 

٤‏ لیلان 

34 
۱۸-۳۹ 


۳۹ 

۱۳۰ 

۱/۸۸ 

۱۳۰ 
۱۳۷۳۵۰ 
۱۳۷ 
۱۳۸۱۳۷۳۰ 
۷۱۳۰ 

۱۷۳ 

۱۷۳ 


۱۶۰-۱۳ ۷-۱۳-۱۹ 


۱۸۷ - ۱۸۱-۱۷22۳ 


۱۹۰-۸ 
۱:۳ 


۱۷ 
۷۱۵۷-۵7 
° 


ماد ری رز 


۱۳۹-۳۷۲ 


۳۳۰ 
مادبزرك 
مازندر ان 
ماو راء انہر 
هاه 
ماهات 


مراغه ۱۵-۱۶۵-۱۶۱-۱۶۰-۱۳۹ 


هردی چای 


مزدجان 


موصل 
مها باد 


پر (اتشضکده) 


آذدبادین اران 
۱ ذرباذین پیوزاسف 
اذرباد کان اصیهیث 


ابراهیم (بیغمیر) 


۱۸۰۱ 


۱۸۱-۱۸۰۷۰ 


۱2۱ 


۱۸-۱۲-۳۲ 


ابن‌الفقیه ۱۷۷-۱۷۰-۱۰۹-۱۲۹ 


Ao 
15٩ 


این‌حوقل ۵0-0 ۱۱۷۷۰-۱۸۱ 
ابن‌خردازبه ۱۵۰۱-۱۳-۳۹ 


فهر س جاها 
۱۳۹۵ توبپار 
1 نیشابور 

۱۹ نيلان 

۷۱۳۲ نز 

۱۳۹ و 

دزوو( کوه) 

۱۸-7 

۱۵۰ دکیگر 

۱۷۹ هامون (دریاچه) 

\To‏ هرا 

\AY‏ قرات 

۹ ھکر( کو) 

۱ همدان 

۱۷۹ 

فهر ست نامهای کسان 

۱۹۳ ابن‌الاثیر 
۱۳۰۵۳۱ 
۱۶۲-۳۸ 

۱۳۹ ابنبطوطه 

۱۳۹ 

۱۳۹ 

۳ ۱۹۹ 


۱۲:۹ 


فهر ست‌نامهای سان 


ایوالفداء ۱5۵۸-۱-۵ 
ابوجامد اندلسی ۱۰ 
ابودلف مسعرین المپلپل ۱۳۹ 
(نگاه‌کنید به مسعر) 

ایوروانیق ۱05 
ابود بحان بردنی ۱۸۲-۶ 
ابوسلیمان داد بنا کتی ۱2 
ابوشکور ۱۲ 
ایولنیدس ۱۳۹ 


احمدین آبی بعقوب بند اضح ۱۹۹ 


وديك ۱۷ 
ارداو براف ۱۸۰-۹ 
اردشی پایکان ۱/۸۰ 
ارشات ۱۳۹ 
اریانوس ITT‏ 
ازدهاك ۱۷۸ 


استرابو ‏ ۱۸۱-۱۶2۱۳۷۱۳ 
اسکندر(سکندر) ۱۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱ 
اشتاو ۱۳۹ 
اش (اشکانیان) ۱۸-۱۸۸۱۳۵-۱۲ 
اصطخری ۱۷۷-۱۵۲-۱۶۵-۱۶۳ 
اغربرث ۱:۷ 


افر اسیاب۲۹ ۰۱۷-۱ ۲-۱6۸ ۱۹۵-۱5 


افسل الدین‌صدر تر که ۱۰ 
امیانوس مارسلینوس ۰ ۱۳۸-۱۳۷ 
اناتور ۱۳۳ 
اشوین ۱۸۷-۳۹ 


انوشیروان (انوشردان) \AY_\Yo‏ 


۱۸ 

ار ۱۳۳ 
ابران کوشسپ ۱۹ 
ایزم (نیازم_هایزم) ۱۹ 
بارتولد :۱ 
بالدسار ۱۷۰ 
برسیته ۳ 
برون‌تر کی ۱۳ 
بطلمیو ص ۱۳-۳۳ 
بلعمی ۱۷ 
بهاءالدین سعید اردییلی ۱1۳ 
برأم چو بین ۹۵ 
بپرام کور ۱۸ 
پايك ۱۳۸ 
پادت ۱۳۳۵ 
پایتون ۱۳۶ 
بردیکاس ۱۳-۱ 


پلینیوس ۱۲-۱۱-۷۲ 


۳ 


rrr‏ فهر ست‌نامهای کسان 


پلوتادخس ۱۸۹ 
پوپ ۱۹۹-۲ 
پیروذ (فیروز) ۱۸-۲ 
تتوفانس ۱۸۷ 
تولی 1۷۰ 
تعالبی ۱۸ 
جاماسب ۱۱۰ 
چسیار ۱Y۰‏ 
جعفر صادق (امام) ۱2۰ 
جمشید ۱۷۰-۳ 
چنگیزخان .۱۷ 
حذیفه ۱۹ 


حمدالله مستوفی ‏ ۱2۷۱۱-۱۳۷ 
۱۸۷-۱ 
حمدود‌ین اسماعیل‌الندیم ۱۹۹ 


خاقانی ۱۷ 
خراد برزین ۱۹ 
خسرو رویز ۱۸۷-۳ ۱۸۸ 

۱۹۰-۹ 
خواتدمیر ۱۰۳ 
داراب ۱۳ 
داراب هرمزد 3 


oo دارمستتر‎ 


دازیوش ۱۳۲-۱۳۱-۶۵ 
دالا ۷۱۹۶ 
دقیقی \Ao‏ 
دهبری ۱۹۰ 
دهایر(هیربد) oo‏ 
دها كت ۱۷۸ 
دیو دروس ۱۳ 
دیو کاسیوس ۸1 
داولاسون ۹۹۱-۶۱ 
روشنك (رخسان) ‏ ۱۳۳-۱۳۲ 


زداشت ۱3۸۱-۱۵۹-۱۱۰۹ 

۱۹۸-۱۹۶2۱۸۵۱-۲ 
زردشت‌بهرام بزدو ۰ ۹۸۱-۱۷۹۰ 
زروشت بن ) ذرخودالمتوکلی ۱۷۳ 
زکریا ۹۸۹ 


زکریا بن محمد بن محمود قزونی 


۱۹۶ 1-11 

زوتنبرك ۳ 
ژولیانوس ۱۳۲ 
ساسان ۱۷۹ 
عییتمان ۹ 
سته‌نتیر ۱۳۳ 
سروش (ایزد) 10۰ 


فهرست نامهای کسان 
سلو کوس ۱۳۰ فریبرز 
حملیمان ۱۹ فریدودن 


سصوشیانت (سوشیوس) ۰ ۷۱-۳۱ 


۱۶۹-۱۷ 14-A 


سیاوخش (سیاوش) ‏ ۱۵۰-۱2۷ 
ون ۲ 
مکو لون ۱۳۶ 
شایوردوه ۱۳۷-۳۰ 
شاهین AY‏ 
شهرستانی ۱۳۰۱ 
شهروراز ۱۸۷ 
شیرو به(قبارووم) ۱۹۰-۷ 
طبری ۱۸۶-۶ 
طوس ۱5۰ 
طوسی‌احمد ۱۹۰ 
عنم ان‌بنعفان ۱۹۹ 
عمر ۱۹ 
عیسی ‏ ۰ ۱۸۹-۱۷۰۱۸۱۵۲ 
غازان‌خان ۱۹ 
فخرالدین اسمدگ رکانی ۱۸۱ 
قرشو شتر ۱1۰ 
فضل‌الهالحسینی ۱3 


فرنگیس :9 


فرهاد چهارم 
فرهاد پنجم 
قارن 

قاد 

قوبیلای قا ان 
کرزوس 
کرسیوز 
کساندرس 
کودتیوی 
کورش 


کیخسرو 


۳۳۳ 

۱5۰ 

۱ 

۱۸۹ 

۱3۸ 
۱۳۵۳ 
۱۳۹۳ 
۱۷. 

۱۸4۸ 
۱۳-۷ 
۱۳۳ 

۱۳۶ 
۱۸۷-۲۰ 


۱۵۲-۱۶۰۷ 


۱۹۲-۰۱۹۵۱۷۳۱-۶ 


کیکاوس 
کی کشتاسب 


101_10۰ 
۱11-11-۹ 
۸9-۲ 
oY 

۱۵۲-۰ 
۱۵۲-۱۵۱۰ 
۱۹ 

۱:۰ 


۱۷۰ 


ree‏ فهرست ناه‌های کسان 


متو کل (خلیفه) 1۷1-1 
منصو ر(خلیفه) ۱۹ 
محم‌دین هنصور ۱۹۶ 
۳ 00 
هد بوماه ۱۹۰ 
هریم ۱۳۰۰۵۱۹4 
مزر ك ۱۷۹ 
مسعرین اليل ۱۶۰-۳۹ 

۱*۹۳ ۱7۸-7 


ھسعوری ٤5-۱۳۸‏ ۱5۹1۔۱۷۷ 
۱۹۰۱۸۶۷۰ 


هسیح ۱۷ 
مغيرةبن شعبة 111۹ 
مقدسی YY‏ 
ملکیود ۱۷۰ 
منتیانی (قومی‌است) ۰۰ 
موبد (شاء) ۱۳۸ 
موسی ۱2۹ 
هیر خواند ۱۹ 
میذورسکی ۱۹۵-۱۹۳۰ 
نر یوسات ۱۱۵-۸ 


نر سی(نگاه کنید به‌نر بوسنك) 


نصربن احمد سامانی 311 
نظامی ۱۸۰ 
نوذر ۱۹ 
نمچ ۱۹ 
هراکلیوی (هرقل) ۰ ۱۸۷-۱۶۳ 

۱۸۹۰۵۸۸ 
هرهز 11۹-14 
هش در بامی ۱۹۰-۱ 
هش در ماه ۱۹-۳۱ 
هو کو 1۰ 
هولا کو ۹۹۳-۰ 
هوم (زاهد) ۰ ۱۹۵-۱۵۳۱۲ 


هیرادس ۱۹۹ 
یاقوت ‏ ۱20-۱2۳۱۳۹۱۲ 


11۸ T19۱1 


و گر ددم ۶ 
یزد گرد سوم ٍِِ" 
یشوع Y1‏ 
بوستینیوس Mo‏ 


